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  بسمه تعالی
جلسه اول  
موضوع بحث نهج البلاغه است که جملاتی از عالم بزرگوار شیعه سید رضی یا شریف رضی  جمع آوری شده است که موضوع آن مجموعه گفتارها و نوشتارهای امیرالمومنین ع است که  با هم مرور میکنیم.
انسان آمیزیه ای بدیع و بی مانند از ماده و معنا است به این معنا که یک وجه مادی دارد  و یک وجه معنوی دارد که وجه معنوی هم (بعد روانی/روحی/ عاطفی / اجتماعی و فکری ش است)و این هر دو وجه وجود انسان نیاز به یک  تغذیه مداوم دارد و برای اینکه سلامت خود را حفظ کند در حقیقت انسان سالم، انسانی است که هم به لحاظ مادی  و هم به لحاظ معنوی از نعمت سلامت برخوردار است و متقابلا انسان بیمار هم انسانی را شامل میشود که گرفتار بیماری ها و امراض جسمی است و هم بیماری را شامل میشود که دچار آفت های روحی است که آفت های روحی به مراتب خطرناک تر از بیماری های جسمی است.
*حضرت مجتبی علیه السلام  در مورد تغذیه روحی و معنوی میفرمایند: عَجبتُ لِمَن یَتفَکر فِی مَأکولِه کَیفَ لا یَتفکر فی مَعقُولِه:در عجبم در این انسانی که تا این حد در اندیشه غذای جسم است چرا دغدغه غذای روح خود را ندارد. چرا به فکر آنچه که به کام جان خود میریزد نیست.
منبع تغذیه روح باید چه و کجا باشد؟
از کتاب آسمانی قرآن باید برای تغذیه روح استفاده کرد/ از معارف انسان های والایی که زیستن را به تمام و کمال آموختند و میتوانند در مقام معلم بشریت قرار گیرند تا ما درس آموز مکتب آنها باشیم که قطعا بعد از پیغمبر اسلام (ص) ، سرآمد انسان های درس آموز زندگی  علی بن ابیطالب ع میباشد.
گرچه نهج البلاغه منبع عظیم و اقیانوس بزرگی است که هر کس میتواند به نیتی ظرف خویش را در این اقیانوس بیفکند و بهره خویش را بردارد ،کسی از موضع آشنایی با ادبیات عرب/دیگری از موضع آشنایی با هنر بلاغت (که اصلا عنوان کتاب اینطور نامیده  شده نهج البلاغه یعنی راه و روش  بلاغت/ از منظر فلسفه / از منظر عرفان )اما بنظر استاد گرانقدر دکتر خوئی، اصلی ترین محور ارتباط ما با معارف دینی باید محور اخلاق و تربیت و بهره برداری عینی و عملی از آن  باشد. 
بنظر می آید که روز به روز فاصله بین اعتقاد و عمل ما کمتر میشود یعنی انسان هایی را میبینیم که اعتقادشان چیزی و عمل شان چیز دیگر و این دوگانگی در ادبیات قرآن نوعی نفاق تلقی میشود که يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن  تقولوا ...( ای مومنان چرا میگویید  آنچه  که خود عمل نمیکنید). کم نیستند افرادی که ساعت ها در همه عرصه و ابعاد و جنبه ها از هر بعدی سخن بگویند اما حیات اجتماعی ما خیلی حکایت از تدین ما ندارد، رفتار سلوک فردی و جمعی ما نشان نمیدهد که اعتقادات ما در زندگیمان جاری است اگر نماز  ما تنهی عن الفحشا و المنکر نباشد ، قطعا نماز نیست و فقط دو لا راست شدن عبث است .چون شاخص صحت نماز را خداوند اینگونه معرفی کرده که انَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنکَرِ.پس نماز خوان اهل فحشا قاعدتا جمع دو نقیض است یا نماز را باید زیر سوال ببریم و یا فحشا را باید زیر سوال ببریم.
جمع بین قاری قرآن بودن و مرتکب گناه شدن چون اصلا انَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ اگر این قرآن و انس با قرآن و خواندن قرآن نقشی در بازدارندگی و  فرو افتادن وادی معصیت ایفا نکند، حتما رابطه ،رابطه درستی نیست .یعنی همه کارکرد دین همش باید در نهایت کانالیزه بشود در هدف اصلی اصلاح رفتار و درست کردن عمل.هر آموزه دین که نقدا منجر به تغییر عملی در رفتار نشود شاید بدست آوردنش نوعی حرام کردن عمر و اتلاف وقت باشد.
خداوند به پیامبرش میگوید به مردم بگو که خدا کار شما را خواهد دید و به کار شما نمره خواهد داد و بر اساس عمل تان ارزیابی خواهد کرد. وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ .حافظ همه نهج البلاغه باشی و تمام زیر و بم بلاغت آن را بدانید اما اگر در رفتارهایت جاری نشود اصلا فایده ای ندارد. شناخت، آگاهی و دانایی شرط لازم است اما کافی نیست، بخش کامل کننده آن عمل است.
نامه 31 نهج البلاغه، منشور تربیت علوی نامیده شده است.
پر واضح است وقتی در مورد تربیت صحبت میکنیم منظور تربیت فرزند نیست ما بیش از آنکه موظف به تربیت فرزندان خود باشیم مکلف به تربیت خویش هستیم.
از خطاهای عرصه تربیت این است که گمان میکنیم تربیت فرزند با رساندن او به سن بلوغ تمام میشود اما این دیدگاه غلط است.تربیت نه تنها پیش از انعقاد نطفه که بلکه از پیش از ازدواج آغاز میشود(مرحله پیش از ازدواج/ازدواج/ باردار شدن/ انعقاد نطفه/ حاملگی/ نوزادی/ پیش دبستان/ دبستان/ دبیرستان/ نوجوانی و فصل اساسی ش دوران بزرگسالی است(.چون باید خودمان را برای پدر و مادر شدن تربیت کنیم).
امام صادق فرمودند: فرزند گردن پدر سه حق دارد( یکی ازین حق ها اینست که مادر خوبی برایش انتخاب کند ) و پدر و مادر گردن فرزند هزار حق دارند.
*امیرالمومنین ع میفرمایند: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلاَلِ مِنْ: 
هر کس که خود را در مقام پیشوایی دیگران قرار میدهد (پدر و مادر بدانند یا ندانند،بخواهند یا نخواهند پیشوای فرزندان شان هستند و بچه ها زندگی کردن را از روی دست پدر و مادر می آموزند ،معلم اما فرزند است ،پدر و مادر امام فرزند است )باید فرآیند تربیت را از کجا شروع کند از خودش،اول باید خودش را تربیت کند مصداق شعر:" ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستی بخش". تادیب فرزند بیشتر از ینکه کلامی باشد باید با روش و سیره همراه باشد.
امروزه علم هم ثابت کرده که کم بازده ترین و بی اثرترین شیوه تربیت ،شیوه کلامی و امر و نهی است و موثرترین شیوه ،تربیت فعلی و الگویی است.امام  در ادامه میفرمایند کسی که خودش را تربیت میکند و خودسازی میکند به مراتب شایسته تر است به تجلیل و احترام از کسی که دیگران را تربیت میکند گویی که خودسازی سخت تر از دیگر سازی است(کسی که معلم خویشتن باشد).
*جمله امیرالمومنین ع که فرمودند: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ إِنَّمَا أَبَوَاه يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِه »
خدا همه مخلوقات خودش را خوب و بر اساس فطرت پاک توحیدی می آفریند ، اصلا خدا بد نمی آفریند این پدر و مادر هستند که با قصور و تقصیر در تربیت، باعث انحراف و فساد فرزندانشان میشوند.
 لذا ما وقتی صحبت تربیت از نهج البلاغه و مضامین تربیتی نامه 31 میکنیم، اصلا منظور فقط نگاه تربیتی پدر و مادر به فرزند نیست بلکه اولویت با نگاه تربیتی خودمان به خودمان است در هر سن و سالی  که هستیم.اگر قرار بود در مقطعی از سن، انسان تغییر پذیری و اصلاح پذیر آن ناممکن باشد قاعدتا آن زمان را از مقطع تربیت حذف میکردند اما  در اینباره هیچ محدویت نه در علم و نه در دین نگذاشته اند.
نهج البلاغه از سه بخش تهیه شده است :1- خطبه ها 2- نامه ها 3- حکمت یا کلمات قصار


ادامه شرح نامه 31:
وَاعْلَمْ يَقيناً اَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ اَمَلَكَ =پسرم بدرستی بدان و يقين کن كه  تو به همه آرزوهای خویش نخواهی رسید، 
(زندگی یک  بازی بسیار جدی است که اگر قواعد بازی را درست نشناسیم و بر اساس قواعد رفتار نکنیم بازی زندگی را میبازیم و میشویم ان الانسان لفی خسر لذا باید قواعد را درست شناخت. یکی از قواعد موفقیت در  این بازی زندگی اینست که باید باور کنیم خدا در این زندگی به هیچکس همه چیز نمیدهد و باید قبول کنیم در این دنیا همه چیز درهم هست تلخ و شیرین و زشتی وزیبایی و موفقیت و شکست و خنده و گریه و... ازینجا که کوچ کنیم به سرای آخرت، آنوقت همه چی از هم جدا میشود یکطرف بهشت(خیر مطلق) و یک طرف جهنم(شر مطلق).
قاعده سوم هم همین است که یقین بدان که به همه خواسته های خویش نخواهی رسید که اگر این دیدگاه را نداشته باشیم یک جور ناز پروردگی و دردانگی درنگاه مان به دنیا حاصل میشود که ما را آسیب پذیر و شکننده میکند.
ما تکلیف داریم آرزوهای منطقی برگزینیم و برای محقق شدن به این آرزوهای منطقی  تلاش کنیم.انسانهای بزرگ ،انسانهایی هستند که همت هایشان از آرزوهایشان بلندتر است و لذا به بعضی آرزوها میرسند و حلاوت آن را به جان خود حس میکنند و انسانهای کوچک بالعکس هستند و لذا هیچوقت به آرزوهایشان نمیرسند و این منجر به یاس و افسردگی در آنان میشود. لذا باید آرزو منطقی و قابل تحقق باشد و تحقق آن را بعد از تلاش به خدا واگذار و توکل کرد   (راهرو گر صد هنر دارد،توکل بایدش) .
وَ لَنْ تَعْدُوَ اَجَلَكَ = قاعده بعدی فرزندم به یقین بدان که از اجل ت فراتر نخواهی رفت .
اجل یعنی نقطه پایان هر چیزی و نقطه پایان انسان که اجل نامیده میشود مرگ اوست و ذره ای و لحظه ای از اجل خویش فراتر نخواهی رفت .
اشاره به ایه قرآنی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ" اگر اجلت فرا برسد لحظه ای نمیتوانی آنرا به تاخیر بندازی نمیتوانی پس و پیش بندازی" دانستن و به رسمیت شناختن این حقیقت مهم ،زندگی ساز است اگر به کسی بگویند هزار سال عمر میکنی و قرار است که هزار سال  زندگی کنی، در از دست دادن امروز چندان غصه نخواهد خورد و با خود میگوید که  امروز را از دست بدهم فردا را دارم یا فردا را از دست بدهم هزار سال دیگر را دارم لذا فرصتهای سوخته زندگی  زیاد خواهد بود اما اگر بگویند در پس امروز ممکن است فردایی نباشد بدین ترتیب از لحظه لحظه زندگیمان  بهترین استفاده  را میکنیم و این یعنی معنادار شدن زندگی. بنابراین اگر ما مرگ را باور نکنیم زندگی برایمان معنی دار نمیشود . اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا    /    واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا= برای دنیایت طوری برنامه ریزی کن که گویا تا ابد خواهی ماند و برای آخرتت طوری برنامه ریزی کن که گویا فردا خواهی مرد.
وَ اَنَّكَ فى سَبيلِ مَنْ كانَ قَبْلَكَ =فرزندم تو راهی را می پیمایی که همه گذشتگان تو پیمودند آنها هم میخاستند نمیرند اما مردند.تصور وهم آلودی که برخی دارند  اینست که من با بقیه فرق میکنم اما اصلا اینطور نیست.
فَخَفِّصْ فِى الطَّلَبِ، وَ اَجْمِلْ(اجمال= جمع و جور کردن) فِى الْمُكْتَسَبِ، = حالا که به همه خواسته هایت نمیرسی و  از اجل ت فراتر نخواهی رفت و راه گذشتگان را خواهی پیمود پس سفره زندگیت را بیخودی  زیاد پهن نکن خواسته هایت را کمتر کن(اشاره به ساده زیستی است چراکه سفره را وقتی زیاد پهن کنی لاجرم برای پر کردنش باید بیشتر مایه بگذاری ). 
غنی در فارسی به معنای پولدار است اما در اصل به معنای بی نیاز است. دو کس بی نیاز است آنکه زیاد دارد و آنکه کم میخواهد و غنی واقعی دومی است نه اولی.خداوند بی نیاز است از بندگان خویش و چون بی نیاز است غنی العالمین است. کسب و کارت را جمع و جور تر کن(اجمال= جمع و جور کردن)
فَاِنَّهُ رُبَّ طَلَب قَدْ جَرَّ اِلى حَرَب= ای بسا خواسته هایی و زیاده خواهی هایی که منجر به جنگ میشود.
چقدر ممکن است و در زندگی ما چیزهایی وجود دارند که بلااستفاده هستند  که عمر دادیم کار کردیم پول بدست آوردیم و تبدیل به کالایی کردیم که گویی ما  شدیم سرایدار و محافظش که خراب نکنیم/ مثلا ست آن خراب نشود /دکمه ش نشکند و...این شده دغدغه های زندگی امروزی ما.
خداوند کوچکترین موجودات ریز زنده یعنی ویروس ها را برای تعلیم ساده زیستی به ما گذاشته است .ویروس ها معلمان ساده زیستی بشر هستند که ما اگر این درس را از ویروس یاد بگیریم که یک سلولی هر چند روز یکدفعه چطور زندگی بشر را بهم میریزند(ابولا/انفولوانزای خوکی/گاوی /ایدز و...)یک سلول ساده ای که بجز غشا و یک RNAیا  DNA هیچ چیزی ندارد که به یکی ش بسنده کرده  است ، بر خلاف انسان و باکتری که باید هم DNA و هم RNA را با هم داشته باشد،باکتری سه لایه سلول دارد اما ویروس هیچی ندارد اما بشر در مقابل ویروس خیلی ضعیف است و نمیدانیم چه کارش بکنیم نه کارخانه پروتئین دارد که بمباران کنیم و نه غشاهای مختلف دارد که از رشد غشا جلوگیری کنیم و ویروس اینطور است که هر جا زندگی برایش سخت شد راحت میرود جای دیگر و یا تغییر ماهیت میدهد .
در گذشته میگفتند بیش از25 نوع ویروس ایجاد سرماخوردگی میکند اما اکنون می گوییم بیش از 500 نوع ویروس ایجاد سرماخوردگی میکند.چرا آسیب ناپذیرند؟چون ساده زیست هستند و خیلی اطراف خود را شلوغ نکرده اند .
فَلَيْسَ كُلُّ طالِب بِمَرْزُوق وَ لاكُلُّ مُجْمِل بِمَحْرُوم = اینطوری نیست که هرکسی بیشتر بخواهد بیشتر به آن خواسته اش میرسد و هرکس که ساده زیست باشد ،سرش بی کلاه و محروم  بماند (ما حساب کتاب هایمان اشتباه است.زیرا برخی خیلی معتقد به این نیستیم که رزق و روزی دست خداست .شنیدن و گفتن یه چیز است اما یقین داشتن و وجدان کردن چیز دیگری.اگر یقین کنیم که هر کسی رزق معلوم دارد و به این گفته خدا باور داشته باشیم و تلاش مان را هم انجام دهیم و باقی را  باید به خدا بسپاریم.
کشاورزان  چقدر عوامل متغیر در کارشان وجود دارد که قیمت محصول انها را تغییر دهد اما انها میگویند ما کارمان را انجام میدهیم و بقیه ش توکل بخداست.ما مثلا شاید بتوانیم ورودی روزی را کمی بیشتر کنیم اما خروجش دست ما نیست که کلا دست خداست.
مثلا ما حقوق 3 میلیون را به 6 میلیون برسانیم و یکسال زحمت بکشیم تا 36 میلیون جمع کنیم  و سر سال یکدفعه بما بگویند مثلا فرزندت/برادرت/همسرت سرطان گرفتند و باید برای یک دوره شیمی درمانی مثلا 25 میلیون پول دهید.اینجای قضیه دیگر دست ما نیست .کسی که واقعا باور میکند رزق و روزی دست خداست هم خرجش را و هم دخل ش را بخدا سپرده است که خدا مدیریت میکند اما اگر قرار شد بپذیریم مسئول دخل و خرج خودمان هستیم خدا انرا هم به خودت واگذار میکند.
. وَ اَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّة وَ اِنْ ساقَتْكَ اِلَى الرَّغائِبِ، فَاِنَّكَ لَنْ تَعْتاضَ بِما تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً.
فرزندم خودت را از تن دادن به پستی ها محافظت کن حتی اگر چنین عملی ترا به رغبت ها و خواسته هایت برساند(اولین خط قرمز زندگی ت باید این باشد که به هر قیمتی حق نداری به خواسته هایت برسی و برای رسیدن به خواسته هایت نباید عزت و کرامت خودت را خدشه دار کنی. )
عزت در کلام بمعنای شکست ناپذیری /تسلیم ناپذیری/سهل الوصول نبودن/ مومن عزیز است  یعنی دست نیافتنی است به راحتی نمیشود آن را خرید ./ مومن عزیز است یعنی دست نایافتنی است و در مقابل هر کس و هر چیزی سر فرود نمی آورد/ مومن عزیز است و در نه گفتن به شیطان و اولیای شیطان و نفس اماره ابایی ندارد.این عزت امانتی است که خدا به بنده مومن خویش میبخشد، در جایی در قرآن میخوانیم "و لله عزت جمیعا" همه عزت از آن خداست که خداوند ازین عزت خود بواسطه رسولش به مومن میبخشد به اندازه ایمانش.به همین دلیل امام صادق ع میفرماید:خداوند اجازه هر کاری را به بنده مومن خود داده بجز یک مورد که اجازه نداده عزتش خدشه دار شود زیرا عزت امانت خداست و مومن نباید  در امانت خیانت کند. حسین، حسین عزیز است ، امام حسین ع میفرمایند: موت في عز خير من حياة في ذل= مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.و در جایی دیگر میفرمایند:مرگ در زندگی ذیلانه شماست و زندگی در مرگ عزتمندانه شماست.امام صادق ع فرمودند که خداوند اجازه هر کاری را به بنده مومن داده است جز یک کار و ان اینست که کاری نکند که عزت خود را خدشه دار کند.چون عزت امانت خدا نزد اوست و نباید در این امانت خیانت کرد.
 هر انسانی دو قیمت دارد:
1- قیمت و ارزش ذاتی = کرامت نام دارد 2- قیمت اکتسابی و ارزش اکتسابی= عزت نام دارد
بشر ذاتا و فطرتا عزت طلب و عزت خواه است همه دوست دارند مورد احترام و تکریم دیگران باشند و عزیز باشند اما چه بسیار ادم هایی که به بیراهه میروند و نعل وارونه میزنند.
* هر کسی که از شکم مادر زاده میشود خدا او را با ارزش انسانی می آفریند (ولقد کرمنا بنی آدم) . علم و عقل و فطرت منبع ارزش ذاتی هستند .عزت را اما باید بدست بیاوریم اگر کرامت نمره 20 باشد که خداوند به همه داده است باید مواظب باشیم که این عدد به سمت صفر تمایل پیدا نکند بعبارتی عزت نمره صفری است که خدا به همه داده است و ما انسانها باید آن را به 20 برسانیم. 
انسانها ذاتا عزت طلب هستند و هر انسانی دوست دارد مورد تکریم و احترام واقع شود. بعضی انسانها برای کسب عزت  سراغ آدرس های غلط میروند (پول/قدرت/ علم) هیچکدام منابع پایدار عزت بخشی نیست دین راهکاری را برای رسیدن به عزت طبیعی، واقعی، اصیل و پایدار و ماندگار معرفی میکند و ان هم بندگی خداست(بندگی کن تا که سلطانت کنند)خداوند به نسبت بندگی کردن خدا به اشخاص عزت میدهد.کمتر از ذره نی،پست نشو،مهر بورز / تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان.
اعتقاد به توحید ،اعتقاد فطری نسان است .خدا انسان را ذاتا و فطرتا موحد آفریده است لذا ادبیات قرآن،ادبیات اثبات وجود خدا نیست أَ فِي اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مگر در وجود خدای آفریننده زمین و آسمان شکی هست که من بخواهم مرتفع کنم؟وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قرآن میفرماید حتی اگر از کافران  که وجود خدا را انکار میکنند ، بپرسی که پس چه کسی این زمین و آسمان را آفریده ،همانا خواهند گفت: خدا. وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ»به ظاهر خدا را انکار میکنند اما در دل مطمئن هستند که خدایی هست.
ادبیات قرآن اثبات وجود خدا نیست که در این مورد  نه فلسفه و نه برهان عقلی بکار میبرد بلکه ادبیات فطرت است .
 کار انبیا نیز اثبات وجود خدا نیست بلکه رفع موارد فهم فطری توحید است.تصور کنید زمین حاصلخیزی است که اگر پاک باشد بطور طبیعی یک بذر در آن می روید که  آن هم توحید است و اگر پر از علف هرز باشد دیگر فرصتی برای رویش بذر نیست.کار پیغمبران اینست که خار و خاشاک و علف هرز را از روی زمین برمیدارند.
فَاِنَّكَ لَنْ تَعْتاضَ بِما تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً.= فرزندم بدان هیچ چیز درخور آبروی فرو ریخته تو نخواهد بود تمام دنیا را  بدهند  تا بها و کمی از ابرویت و کرامت انسانی ت را بگیرند، باخته ای. 
امیرالمومنین ع در خطبه 222 نهج البلاغه میفرمایند: وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ ما فعلت، و ان دنیاکم عندى لا هون من ورقة فى فم جرادة تقضمها، ما لعلى و نعیم یفنى و لذة لا تبقى! به خدا سوگند اگر اقلیم‌هاى هفت گانه زمین را با هر چه در زیر آسمان آنها است به من دهند تا خدا را در حد گرفتن پوست جوى از دهان مورى نافرمانى کنم، نخواهم کرد. چرا که این دنیاى شما در نزد من از برگ نیم جویده‌اى در دهان ملخى ناچیزتر است. على را با نعمت‌هاى فناپذیر و لذت هاى گذرا و ناپایدار چه کار!  بخدا سوگند اگر هفت اقلیم زمین و آسمان را بمن ببخشند یعنی کل منظومه شمسی و بگویند فقط یک شرط دارد که یکبار خدا را معصیت کنی،آن هم  چه معصیتی؟ اینکه یک مورچه ای پوست جویی را به دهان گرفته و دارد میبرد بروی و ازش بگیری، همین .بخدا سوگند یاد میکند که به همچین معامله ای تن نخواهم داد که خدا را از خودم ناراضی کنم.
اجر و ارزش مجاهد فی سبیل ا... به قدری بزرگ است که خداوند وعده اجر آن را در دنیای آخرت قرار داده  است چون اگر همه دنیا را هم به این مجاهد بدهیم آنرا کوچک کردیم چون ارزش آن بسیار بزرگ است.مثلا شما ببینید پیغمبرهای خدا تا حالا اجری بابت رسالت خودشان خواستند؟نه.
نه اینکه پیغمبری بی مزد کار کرده نه هیچکس بی مزد و منت کار نمیکند ، واقع آن اینست که من و شما چیزی نداریم که بابت این امر و رسالت مهم به آنها بدهیم.و لذا همه پیامبران میگفتند ما از شما چیزی بعنوان اجر رسالت نمیخواهیم ما مزد خود را از خدا میگیریم.تنها اخرین پیامبر خدا حضرت محمد ص بود که ایشان از من و شما مزد گرفت که در حقیقت انرا هم خدا گفته بود که مزد خویش را طلب کن و مزد مادی نبود بلکه اجر و مزد معنوی بود و آن مزد  را مودت اهل بیت قرار داد.
فرق مودت و محبت= محبت حبی است که ممکن است پنهانش کرد مثلا من ممکن است  کسی را دوست داشته باشم اما صلاح نباشد محبت را نشان دهم اما مودت محبتی است که بروز و ظهور پیدا میکند و منشا عمل میشود.
وَ لاتَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللّهُ حُرّاً. =بنده ديگرى مباش چراكه خداوند  ترا آزاد آفریده.   
پیغمبر خدا شانه را میگرفتند و دست را بر این دندانه های شانه میبردند و میگفتند:مردم مثل دندانه های شانه یکسان هستند و فرقی بین عربی و عجمی نیست بلکه ملاک برتری تقواست.
یکی از مواردی که در حکومت امیرالمومنین ع ،دشمن درست کرد این بود که  حق بین طلحه و زبیر از بیت المال با حق زن سیاه پوستی که تازه مسلمان شده بود ،یکی بود و آنها اعتراض میکردند که یعنی ما با او  یکی هستیم ؟
  امیرالمومنین ع میگفتند: بله.شما که هیچ من هم با این زن یکی هستم، من  علی بن ابیطالب هم در مورد سهم خود در بیت المال با این کنیز سیاه پوست تازه مسلمان شده یکی هستم  تازه بلکه او بر من مقدم است چون من اجری از خدا میگیرم و او باید اجرش را از بیت المال بگیرد که این زمینه سه جنگ جمل/نهروان/صفین بر علیه علی بن ابیطالب ع شد که اگر علی ع به طلحه و زبیر باج میداد جنگ جمل شکل نمیگرفت و اگر امیرالمومنین ع قبول میکرد که معاویه استاندار شام باقی بماند اصلا جنگ صفین شکل نمیگرفت و اگر این دو جنگ شکل نمیگرفتند دیگر جنگ نهروانی شکل نمیگرفت.
سرشناس پولدار عیاشی در بغداد در زمان امام موسی کاظم ع بود ،بنام بشر .هر شب در خانه اش بساط بزن و برقص برپا بود. یک شب آخر جشن کنیز خانه آمد بیرون که آشغال ها را بیرون بگذارد امام کاظم ع از کوچه رد میشدند و امام ازین کنیز سوال کردند که ای کنیز خدا ،صاحبخانه این خانه بنده است یا آزاد است؟ این کنیز بهش برخورد که ارباب ما کلی خدم و حشم دارد و با تندی جواب داد : بل هو حر: آزاد است.
امام فرمودند:صدقتی و لو کان عبدا لما فعل هکذا : راست گفتی که اگر بنده بود این کارها را نمیکرد .گفتند و رفتند.زن به خانه برگشت. صاحبخانه علت دیر بازگشتن را از کنیز پرسید و او  داستان را توضیح داد.
بشر به خود لرزید و سراسیمه از خانه بیرون رفت کوچه به کوچه دنبال امام رفت و او را یافت و سوال کرد آیا جایی برای توبه من هست؟ امام فرمودند: برای توبه هیچوقت دیر نمیشود. 
و بدینگونه این بشر از بندگی غیر خدا آزاد و وارد بندگی خدا شد. برای اینکه آن شب را فراموش نکند ،دیگر کفش بپا نکرد و معروف شد به بشر حافی(بشر پابرهنه) و بابت این تغییر و تحول اساسی در زندگی ش خداوند چه کرامت هایی به او بخشید.
علی بن ابیطالب ع میفرمایند که بنده هیچکس جز خدا نباش در جایی  دیگر میفرمایند: من علّمني حرفاً فقد صيّرني عبداً"هر کس بمن حرفی بیاموزد مرا بنده خویش قرار داده است. این برای بیان  مقام معلم و تعلیم و تربیت در اسلام است.
وَ ما خَيْرُ خَيْر لايُنالُ اِلاّ بِشَرٍّ، وَ يُسْر لا يُنالُ اِلاّ بِعُسْر؟= چه خيرى است در آن خیری نهفته است که از طریق شر بدست آید ؟ و یسری (آسایش و راحتی )که از طریق عسر (سختی )حاصل شود؟
این یکی از تفاوتهای اسلام اموی و اسلام نبوی است. در اسلام معاویه هدف وسیله را توجیه میکند و برای رسیدن هدف مشروع میشود از هر راهی بروی و هر کاری انجام دهی اما در اسلام علوی برای رسیدن اهداف مشروع و پاک باید از ابزارهای مشروع و پاک  بهره گرفت و  راه های مشروع را طی کرد یعنی صرف مشروعیت هدف نباید از راه غیرمشروع رفت (میخواهم صدقه جمع کنم دروغ بگم و... که این درست نیست) و در مکتب امیرالمومنین ع هدف وسیله را توجیه نمیکند.
داستان یک بنده خدایی را نقل میکنند که 1000 تومان میدزدید و به 1000 فقیر به هر کدام 1 تومان میداد.بهش گفتند این چه کاری است که میکنی؟میگفت:من یک هزاری دزدیم که این یک گناه است و نمره منفی دارد بعد به 1000 فقیر 1000 یک تومنی دادم که 1000 حسنه است که قرآن هم در 10 ضربش کرده پس میشود 10000 تا .و یکی ش بخاطر اون گناه کم میشود و مابقی برای من حسنه محاسبه میگردد اینم یک روش است دیگر!
 اما قرآن میفرماید: وَالعَمَلُ الصّالِحُ يَرفَعُهُ :شرط اینکه عمل صالح ما را در کارنامه بنویسند و عمل بالا برود اینست که صالح باشد. مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ :هر کس از شما کار خوب بکند میخواهد زن باشد یا مرد باشد شرطش اینست که مومن باشد(وقتی ادم دزدی میکند دیگر شرط ایمان ساقط شده است و یا پول را از منبع ناپاک بدست بیاورد خود بخود اون شرط از بین رفته است )لذا از آموزه های  مهم تربیتی است که برای رسیدن به هدف مشروع باید از راه مشروع رفت و ابزارهای مشروع بکار گرفت.
چقدر انسانهایی را در اطراف میبینید که زندگی امروزی خود را به سختی میگذرانند تا فردا راحت زندگی کنند.در پزشکی ضرب المثلی هست که بعضی ها از ترس مرگ خودکشی میکنند و ما خیلی ها اینطور زندگی میکنیم که حالا باید سختی بکشیم که 5 سال بعد خوب زندگی کنیم چه کسی به ما تضمین داده که بعدی هم هست؟ الکسیس کارن جمله ای دارد که میگوید: هر شب هزار تن گرسنه سر بر بالین خواب میگذارند به امید فردایی بهتر،فردایی که هرگز نخواهد رسید.
لذا امیرالمومنین ع میفرمایند: از گذشته ت عبرت بگیر /به آینده هم فکر کن اما در اکنون زندگی کن. ضرب المثل انگلیسی میگوید:  remember yesterday /think about tomorowاما live today
این با جمله امیرالمومنین ع منافاتی ندارد . اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا    /    واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا= برای دنیایت طوری برنامه ریزی کن که گویا تا ابد خواهی ماند و برای آخرتت طوری برنامه ریزی کن که گویا فردا خواهی مرد. زیرا این مهارت انسان مومن است.و این جمع نقیضین نیست و البته کار سختی است و انسان این اشرف مخلوقات برای کارهای سخت آفریده شده و برای بازیچه شدن آفریده نشده است. 
این شعر را  به امیرالمومنین ع نسبت میدهند: ما فات مذا و ما سیعتیک  فاین/ قم و اغتنم الفرصت بین                        العدمین
ما فات مذا و ما سیعتیک  فاین = انچه که گذشت گذشته وآنچه که قرار است بیاید  کو هنوز که نیامده؟ قم و اغتنم الفرصت بین العدمین = برخیز و فرصت را بین دو عدم غنیمت بشمار(عدم گذشته و عدم آینده)
جلسه دوم
وَ لاتَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللّهُ حُرّاً. =بنده ديگرى مباش چراكه خداوند  ترا آزاد آفریده.   
حریت به معنای آزادی واقعی درونی انسان است .چون یکبار سخن از آزادی های درونی ظاهری است که  من در این جامعه هر کار که دلم میخاد بکنم نمیتوانم بکنم پس واویلا که آزادی نیست اما آزادی واقعی حس درونی است که انسان خود را از قید و بندهایی که از درون او را اسیر میکند ،آزاد کند.باید از خود سوال کنیم زنجیرهایی که دست و پاهایمان را بسته درونی ها بیشتر است یا بیرونی ها؟آنهایی که خودمان به پای خود بستیم قطورتر و محکمتر است و یا آنهایی که فکر میکنیم محیط و اجتماع و جامعه به دست و پای ما بسته است؟ در شب های جمعه میخوانیم قَعَدَتْ بِي أَغْلاَلِي:خدایا این زنجیرها دست و پای مرا بسته و مرا زمینگیر کرده اما کمتر می پرسیم که این زنجیرها را  چه کی به دست و پای تو بسته جز خودت این تکلف ها این زندگی کردن های مصنوعی. جهل بر دست و پای ما زنجیر میزند.حب دنیا بر دست و پای ما زنجیر میزند.هوی نفس ما را به اسارت خود میکشد أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ :آیا دیدی آنکس که هوای نفس خودش را (دلم میخاد ها/خوشم میادها )را خدای خویش قرار داده است.این خدا را من انتخاب کردم و در اسارت این خدای دروغین گماشته ام .فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ: اینجا چه کسی را باید سرزنش کرد جز خود را و لذا حریت آزاد شدن از همه قید و بندها جز بندگی خداست که انسان باید از درون خودش را از تمام قید و بندها رها کند تا برسد به مقام آزادگی.
یکی از خصوصیات انسان هزاره سوم از خودبیگانگی است .الینه شدن و خود را از دست دادن است.کار پیغمبران اینست که این غل و زنجیرهایی که خودمان به دست و پای خودمان زدیم را باز کنند.
جهل بر دست و پای ما زنجیر میزند.حب دنیا بر دست و پای ما زنجیر میزند. هوی نفس ما را به اسارت خود میکشد.حریت آزاد شدن از همه قید و بندها جز بندگی خداست.این جمله معروف امام حسین ع را در روز عاشورا شنیدید که خطاب به سپاه عمر سعد گفت: اگر دین ندارید و از قیامت نمیترسید فکونوا احرارا فی دنیاکم لااقل آزاده باشید این آزادگی قواعدی دارد از جمله اینکه مثلا  با زنی که با تو مستقیما جنگ ندارد درگیر نشو.گاهی حتی نوعی از مشاغلی که مشاغل پست خوانده میشود اما برای خود چهارچوب های اخلاقی قائل هستند که بسیاری از افرادی که کلی اسم و رسم دارند و انتظار میرود که آنها این چهارچوب را رعایت کنند، هیچ التزامی برای رعایت اصول اخلاقی از خود نشان نمیدهند.لذا آزادی در مفهوم خارجی خود یک معنا میدهد و در مفهوم داخلی و ذاتی خود یک معنا . افکار و عواطفی که ما را به اسارت میکشد.(مگر نه اینکه عشق و عاشقی های زمینی خود به اسارت بردن خویش است). 
امیرالمومنین ع میفرمایند: حُـبّ ٌ الشَّـیءِ یُعـمـی و یُـصِـمّ= عشق ادم را کر و کور میکند. اما این آیا اتفاق بیرونی است که رخ میدهد و یا انتخاب غلط شخصی است؟حالا متفاوت (یکی عاشق جنس مخالف/عاشق پول/عاشق پست /و...)اتفاقا جملاتی در نهج البلاغه است در نکوهش عشق زمینی و در رابطه با دنیاست.به قدری دنیا در درونت بزرگ میشود که دیگر این دنیا برایت میشود خدا(اتخذوه ربا) و انسان میشود بنده این خدا یعنی بنده دنیا(عبد الدنیا/تاجرالغرور).
[bookmark: _GoBack]تعبیر زیبایی امیرالمومنین ع دارند که میفرمایند: علی حر یده لماذه من اهلها=آیا آزاده ای نیست (لماذه=زیادی غذا که قابل خوردن نیست مثل استخوان مرغ)که این لماذه را برای اهلش و خواهندگانش آزاد کند؟.باید دنیا را با این دید نگاه کنیم که چقدر مهم هست که وقتی سفره کنارت کسی نشسته باشد حسرت بخوری این لماذه رو برداری و خودت بخوری.
وقتی نگاهت عوض شد که دنیارو اینطوریببینی از قید و بند خیلی چیزها رها و آزاد میشوی (چشم ها را باید شست/ جور دیگر باید دید )و عجب تجربه ای شیرینی است تجربه حر زیستن. این انسانها استرس را در زندگی تجربه نخواهند کرد زیرا نوع استرس ها مربوط به تعلقات است و دو حسی است که انسان را در زندگی بیچاره میکند:1- حس تعلق  و  2- حس تملک است.
خداوند ویروس را معلم ساده زیستی انسان قرار داده و بعنوان موجودات هوشمندی که چیزی بیشتر از یک ساختمان ساده و غشای ساده و DNA  چیزی ندارند. لذا بشر در مقابل این ویروس خیلی ضعیف و ناتوان است چون نمیدانیم چه بلایی سرش بیاوریم نه مثل باکتری کارخانه تولید پروتئین دارد و نه غشاهای مختلفی دارد که منهدم ش کنیم  و نه ساختمان پیچیده ای .نمیدانیم با  این ویروس چه کنیم . چقدر راحت زندگی میکنند انسانهایی که ساده زیستی را در زندگی پیاده میکنند و خود را بند اشیا نمیکنند.خدا دوست دارد انسان آزاد زندگی کند.
وَ اِيّاكَ اَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطايا (جمع مطیع =مرکب/هر حیوانی که انسان سوارش میشود)الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَناهِلَ (آبشخورهای )الْهَلَكَةِ(جایی که هلاک میشوی)=بپرهیز ازینکه شتر سرکش ناآرام طمع، شتابان ترا به آبشخورهای هلاکت برساند.(ضد طمع ،قناعت است)
جمله معروف امیرالمومنین ع است که میفرمایند:القناعت مال لا ینفذ= قناعت گنجی است که هیچوقت تمام نمیشود.در جایی دیگر القناعت کنز لایفنی. غنی در مقابل فقیر می آید در ادبیات فارسی.اما در ادبیات عرب دو کس غنی خوانده میشود 1-آنکس که زیاد دارد  و 2- آنکس که کم میخواهد و غنی واقعی دومی است نه اولی.لذا از ابزارهای رسیدن  به غنی واقعی و بی نیازی ، قناعت است.
وَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لايَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّهِ ذُو نِعْمَة فَافْعَلْ، =اگر توانستی طوری زندگی کنی که دینی به کسی جز بخدا نداشته باشی و یا یا ولی نعمتی جز خدا نداشته باشی پس چنان كن،
بجای اینکه دنبال واسطه های رزق و روزی بگردی برو سراغ چشمه (از تولید به مصرف)سرچشمه رزق خداست و از خدا بخواه .ایاک نعبد و ایاک النستعین(ایاک کلمه حصر است نه اینکه از توکمک میخواهیم بلکه جز از تو کمک نمیخواهیم) اما واقعا همینطور زندگی میکنیم؟اگر مریض میشم فقط چشمداشتم فقط از خداست؟اصلا یکی از موانع استجابت دعا اینست که ما در خواسته هایمان چشم مان را فقط و فقط به خدا ندوختیم .هر وقت از همه مایوس شدی و وجدان و یقین  کردی جز خدا کسی برایت کاری نمیتواند بکند آنجا ارتباطت برقرار میشود و دعایت زمینه استجابت پیدا میکند .این منافاتی هم ندارد که من اگر شفای خودم را از خدا میخواهم پزشک را واسطه شفای الهی قرار میدهم نه بیشتر و نه کمتر.
فَاِنَّكَ مُدْرِكٌ قِسْمَكَ، وَ آخِذٌ سَهْمَكَ. =مطمن باش قسمتت را دریافت خواهى کرد، و سهم خود را برخواهی گرفت. 
این بدین معنا نیست که فقط بنشینیم و تلاش نکنیم و بگوییم خدا.چون رزق و روزی را چه کسی تعیین میکند؟خدا و همان خدا رزق و روزی را بر اساس کار و تلاش و کوشش من تعیین میکند .لذا گفتند از تو حرکت از خدا برکت.
علی بن ابیطالب ع در خطبه 175  ما را دعوت میکندو توصیه میکند : الْعَمَلَ الْعَمَلَ، ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ، وَالْإِسْتَقَامَةَ الْإِسْتِقَامَةَ، ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ، وَالْوَرَعَ الْوَرَعَ: به بیان  5 نکته و مطلب تاکید میکند ،مردم این 5 مورد را از دست ندهید :کار کار- کار را به انجام رساندن –  مقاومت و استقامت :سختی های راه  شمارو از طی طریق باز ندارد- صبر صبر- ورع و ورع
از امیرالمومنین ع شنیده ایم که وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ، اَنَّ الرِّزْقَ رِزْقانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ=پسرم! آگاه باش رزق دو نوع است: رزقى كه تو آن را مى جويى، و رزقى كه آن تو را مى جويد،
وَ اِنَّ الْيَسيرَ مِنَ اللّهِ سُبْحانَهُ اْعظَمُ وَ اَكْرَمُ مِنَ الْكَثيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ اِنْ كانَ كُـلٌّ مِنْهُ=نعمت اندك از جانب خداى پاك بزرگتر و با ارزش تر از فراوانى است كه از مردم طلب کنی اگرچه همه از آن خداست(کم حلال گوارتر از زیاد حرام است).
سفارشهاى گوناگون ديگر:
وَ تلافيكَ ما فَرَطَ (از دست رفته )مِنْ صَمْتِكَ (از سکوت تو)ايْسَرُ مِنْ اِدْراكِكَ ما فاتَ مِنْ منْطِقِكَ،=جبران خسارت سکوت خیلی راحت تر از سخن نابجاست(از درک کردن سخنی که به زبان آوردی)
امیرالمومنین ع میفرمایند:فرق ادم عاقل و احمق اینست که عاقل اول فکر میکند بعد حرف میزند احمق اول حرف میزند بعد فکر میکند.لسان عاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه=زبان عاقل در پس دل اوست یعنی اول فکر بعد حرف،قلب احمق در پس زبانش قرار گرفته یعنی اول حرف بعد فکر.
سخن حکمت 289 نهج البلاغه:توصیفی است از زبان امیرالمومنین(ع) از یک انسان  کامل تراز قرآنی .انسانی که خصوصیت های اخلاقی ش، این شایستگی را به او میدهد که علی بن ابیطالب(ع) او را بعنوان برادر خودش بداند و بشناسد.
کَانَ لِى فِيمَا مَضَى أَخٌ فِى اللَّهِ :  بود برای من در گذشته برادری خدایی.که یکی ازین خصوصیات که امیرالمومنین ع بیان کردند، این بود: وَ كَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتا = بیشتر روزگارش خاموش بود(کم حرف میزند)چون جبران سخن نابجا ست ( تا مرد سخن نگفته باشد/عیب و هنرش نهفته باشد)
بیشتر از 20 آفات در کتابهای اسلامی تحت عنوان آفات السان تا الان شناخته شده است مثل:دروغگویی/تهمت/یاوه گویی/مسخره کردن/غیبت و .... فضیلت عفت را یادآور میشویم. 
عفت یعنی قدرت کنترل غرایز حیوانی در انسان است . برخی غرایز بین انسان و حیوان مشترک است مانند غریزه رفع گرسنگی،حفظ بقا و یا سلطه  منتها حیوان ابزار کنترل این غرایز را ندارد اما خداوند به انسان این قدرت را داده است . سه عنوان اصلی عفت عبارتند از:
1- عفت السان :کنترل زبان . امیرالمومنین ع میفرمایند :کاش گردنی داشتم به بلندای گردن شتر که تا وقتی حرف میخواهد بیاید به زبانم فرصت بیشتری برای فکر کردن داشتم.فقدان عفت السان را سعدی اینگونه توصیف کرده است :زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم / به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم= لال باشی بهتر ازین است که زبان داشته باشی و زبان تحت کنترل تو نباشد.- امیرالمومنین(ع)  میفرمایند:فرق آدم عاقل و احمق اینست که َآدم عاقل اول فکر میکند بعد حرف میزند احمق اول حرف میزند بعد فکر میکند.السان جرمه صغیر و جرمه کبیر= زبان گوشتی است که وزنی ندارد اما جرم و گناه زیاد را باعث میشود.
2-عفت البطن:کنترل شکم.  امیرالمومنین (ع)فرمود:هر کسی که تمام هم و غم آن شکم ش است ارزشش به تمام چیزی است که از شکمش خارج میشود-*(شرط تعجیزی=شرطی که انجامش سخت است و از لزوم توبه است )
3- عفت الفرج:پاکدامنی .کنترل غریزه جنسی (پاکدامنی) .
پیغمبر(ص)فرمودند:هر کس این سه عفت را در خودش کنترل کند من بهشت را برایش تضمین میکنم.
امیرالمومنین ع توصیه میکند مخصوصا بهنگام خشم که سکوت کنید که بهترین چاره خشم ،سکوت است. برخی اوقات در محبت های افراطی تعهد هایی ایجاد میشود که گرفتار میکند. 
وَ حِفْظُ ما فِى الْوِعاءِ(ظرف) بِشَدِّ الْوِكاءِ،(چوب پنبه برای بستن در ظرف) =حفظ انچه که در ظرف است به محکم بستن درآن است.
(اگر میخواهی رازی در سینه ت بماند باید زبانت را محکم ببندی گویی در پوش دل زبان است و اولین کسی که باید رازداری کند خود شخص است) در زندگی هر کس رازهایی است که برای گفتن به همراز هم راز است.علی بن ابیطالب ع حاکم جامعه است اما رازهایی دارد که فقط به چاه میگوید.
وَ حِفْظُ ما فى يَدَيْكَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ طَلَبِ ما فى يَدِ غَيْرِكَ. =حفظ کردن انچه که در دستان توست (چطور حفظ کنی با شکر کردن خدا )حفظ انچه که داری برای منه پدر تو، دوست داشتنی تر است ازینکه برای داشتن بیشتر در مقابل دیگران دست دراز کنی.(و عزت خودت را برای بیشتر داشتن خدشه دار کنی)
شکر نعمت ،نعمتت افزون کند.از شاخصه های انسان خردمند و احمق در نهج البلاغه اینست که انسان عاقل به آنچه که خدا داده چشم میدوزد /شکر میکند و حض میبرد و آدم احمق همیشه غصه میخورد که چرا فلان چیز را  اون داره  و من ندارم لذا نه  از آن چیزی که خدا داده میتواند استفاده کند و نه چیزهایی که خدا داده است را میتواند نگاه دارد چون خدا از او میگیرد زیرا کفران نعمت است.
در زیارت امین الله یکی از خصوصیاتی که از اولیا الله ذکر میکنیم که از خدا میخواهیم ما هم آنگونه شویم،اینست که راضیه بقضائک:خدایا مرا به قسمتم راضی گردان.
وَ مَرارَةُ (مر= تلخی )الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ الَى النّاسِ.=تلخی نداشتن خیلی بهتر از درخواست کردن از مردم است(الحق مر=حق تلخ است/مر=تلخ)
 وَ الْحُرْفَةُ(کار سخت یا تحمل سختی) مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنى مَعَ الْفُجُورِ(گناه و معصیت ). =زندگی سخت (تهیدستی )با پاکدامنی بهتر است از غنای با فسق و فجور و معصیت.
وَ الْمَرْءُ(انسان) اَحْفَظُ لِسِرِّهِ. = اولین کسی که باید راز خودش را نگه دارد خود صاحب راز است.انسان باید خودش اسرار خود را حفظ کند.
وَ رُبَّ ساع (تلاشگرانی )فيما يَضُرُّهُ. ،= چه بسیار تلاشگرانی که حاصل تلاشش به زیانش است.خودشون به ریشه خود تیشه میزنند حکایت برخی ادم هاست که پول میدهند جوالدوز میخرند و به خودشان میزنند و میگویند اخ.
مَنْ اَكْثَرَ اَهْجَرَ(هجو) = هر کس زیاد حرف زیاد بزند لاجرم به هذیان گویی خواهد افتاد .
یکی از آفات لسان پرگویی است.
وَ مَنْ تَفَكَّرَ اَبْصَرَ= ابزار رسیدن به بصیرت یعنی بینش و درک عمیق تفکر و اندیشه است(تو مو میبینی و من پیچش مو) 
مومن بصیر است سطحی نگر نیست و زود قضاوت کننده نیست و لازمه این بصیرت تفکر است تفکر یعنی راجع به یافته های ذهنی و انچه که میبینیم و میشنویم،بیندیشیم.قرآن میفرماید:إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ :بدترین جنبندگان یعنی پست تر از گاو و گوسفند کر و لال هایی هستند که خدا به آنها عقل داده و از آن استفاده نمیکنند اصلا کار پیغمبران اینست که باید بیایند و عقل بشر را آزاد کنند. 
در حکومت امام زمان عج ا.. عقل بشر آزاد میشود و وقتی میگویند در دولت کریمه مهدوی دیگر گناه نیست بدین معنا نیست که همه مردم معصوم میشوند بلکه بدین معناست که رفتار غالب اجتماعی رفتار عقلانی میشود و بخاطر رفتار عقلانی سلوک هم  سلوک صحیحی است زیرا بشر بر اساس عقل ،درست تصمیم میگیرد. 
حکمت 211 نهج البلاغه: وَ كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ و چه بسا عقل كه اسير فرمانروايى هوس است.
قارِنْ اَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، وَ بايِنْ(مبایعت= فاصله بگیر) اَهْلَ الشَّرِّ تَبِنْ عَنْهُمْ.=با مردمان خوب همنشین شو تا از آنان شوی و از مردمان بد جدا شو و دور شو تا از آنان نباشی.
از دعاهای زیبای امام سجاد ع در صحیفه سجادیه اینست :اللهم وفقنی بمعاشرت الابرار و جنبنی معاشرت الاشرار: خدایا به من همنشینی با خوبان را روزی کن و توفیق بده که این هم خودش رزق و روزی خدا است و از بلاها اینست که  همنشین بد داشته باشد.(یار بد بدتر بود از مار بد) انگلیسی ها میگویند به من بگو دوستانت چه کسانی هستند تا من بگویم کیستی؟
 امیرالمومنین ع میفرمایند: ألمَرءُ عَلَی دین خَلیلِهِ فَلیَنظُر أحَدُکُم مَن یُخالِلُ:ادم یواش یواش به دین دوستش در می آید.  
از امیرالمومنین ع سوال میکنند دوست خوب چه کسی است ؟،میفرمایند:کسی که از کنارش وقتی بلند میشوی احساس کنی به خدا نزدیکتر شدی و دوست بد کسی است که ترا از یاد خدا غافل کند و ترا  از خدا دور کند.
بِئْسَ الطَّعامُ الْحَرامُ، = بدترین غذا ،غذای حرام است که همه جسم و جان و روح را فاسد میکند و ارتباط را با خدا قطع میکند.
دینی که همه جا اصالتش بر پاکی است اما به لقمه که میرسد امیرالمومنین ع میفرماید خیلی مواظب باش و  اگر شبهه ناک بود از دهان خارج کن و یکی از موانع استجابت دعا لقمه حرام است.
اطلاعاتی راجع به کمیل بن زیاد نخعی
کمیل بن زیاد از اصحاب خاص یاران امیرالمومنین ع بود که میرالمومنین ع  جمعی را بنام سپاهیان پنجشنبه  تشکیل داده بودند که ایشان جزو آن سپاه خاص بودند که برای ماموریت های خاص ارسال میشدند.
اسم او در نهج البلاغه در فضای خاص آمده است که خود کمیل داستانی را در حکمت 149 نقل میکند که روزی علی بن ابیطالب ع دست مرا گرفت و از شهر بیرون به بیابان برد(گویا چیزی میخاست به او بگوید که مردم نشنوند یا تاب شنیدن نداشتند یا جنس سخن در میان مردم مشتری نداشت) وقتیکه به صحرا رسید(مطمئن شد که فقط علی و کمیل است و خدا و دیگر هیچ) آه جگرسوزی از سینه برآورد(گویا یک دردی علی ع را بی تاب کرده که کمیل را آورده بیرون با او درد و دل کند. تجلیات مظلومات امیرالمومنین ع است در شرایطی که او شخص اول مملکت است و همه قدرت در اختیارش میباشد خیلی سخت است که حاکمی مظلوم باشد.
 پس از آن فرمودند: ای کمیل بن زیاد این دلها ظرفهایی هستند که بهترین آنها پر گنجایش ترین آنهاست (پس ظرف دل ما یک اندازه نیست بعضی ها دریادل هستند و دلهای بزرگی دارند  یعنی آدم هایی که هر حادثه ای در زندگی دریای وجودشان را طوفانی نمیکند.
شرح صدر یکی از معنای آن این  است که هیچی آرامش و تعادل تو را بهم نزند یکی از دستاوردهای حیات توحیدی اینست که ظرف دلها بزرگ میشود) ( تو را انتخاب کردم چون بقیه ظرفیت درک این حرفها را ندارند) پس بگیر و حفظ کن آنچه را که بر تو میگویم.
النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ َعَاعٌ مردم سه دسته اند: دسته اول عالم ربانی است             ( عالم قید ربانی ش اینست که در راه خدا علم یاد بگیرد و یاد دهد. همانی که سعدی میگوید مرد اگر هست بگو عالم ربانی نیست/عالم ربانی کسی است که دانش  خود را در خدمت خلق بکار برد و آنچه را که به عنوان علم دریافت کردید در راه خدا و خدمت بندگان خدا بکار بریم. 
دسته دوم: دانش آموزی که برای نجات خویش می آموزد .
 دسته سوم: پشه سبکی که نسیم بوزد او را با خودش میبرد هدف ندارد مقاومت و استقامت ندارد. پیروان حزب باد هستند و با هر بادی حرکت میکنند هرکس هر صدایی کند دنبال او میروند.(حالت چهارمی هم وجود ندارد).
در ارزش کمیل همین بس که او گوش خاصی است که امیرالمومنین ع برای شنیدن حرف های خودش انتخاب کرده است.



جلسه سوم
ما چند درصد مان درست زندگی میکنیم و چند درصد خوب زندگی میکنیم منظور از زندگی کردن زنده گی کردن نیست یعنی این که نفس میکشیم و راه میرویم  علامت زندگی کردن نیست بلکه علامت حیاتی است و ان چیزی که فرق حیات و معیشت در ادبیات عرب  است ، اینست که عیش به معنای  زندگی کردن و حیات به معنای زنده بودن است.
زنده بودن فصل مشترک ما و حیوانات است مثلا گاو حیوان زنده ای است من هم زنده ام اما از من انتظار دیگری میرود ان چیزی که تحت عنوان حیات طیبه خوانده میشود آن چیزی که در قرآن فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ خوانده میشود یعنی معیشت متعالی و در خور شان والای انسان که شاخصه هایش با ضربان قلب و فشار خون و ...تعیین نمیشود.
از نکات جالب قرآن و نهج البلاغه اینست که در هر دو سخن از مردگان زنده و زندگان مرده رفته است وقتی خداوند کریم به پیامبر خویش میفرماید: إِنَّک لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَی:پیغمبر تو به گوش مردگان چه میخوانی؟ پرواضح است منظور از مردگان اون مرده ای که ببرند و در قبر بگذارند نیست چون یک بچه هم میفهمد که مرده انست که دستش بزنی جم نخورد.اما قرآن مرده ای را توصیف میکند که نفس هم میکشد/حرف هم میزند/ راه هم میرود .
در مقابل امیرالمومنین ع از احیا الاموات نام میبرد زندگان مرده.یعنی کسانیکه تن شان در قبر است و  شاید اصلا پوسیده شده باشند اما زنده اند.(سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/مرده انست که نامش به نکویی نبرند)
لذا دین شاخص هایی را برای حیات طیبه و خوب زندگی کردن به من و شما ارائه میکند که بخشی از فرمول هایش در فرازهای قبل بود و بخشی در فرازهای پیش رو.
زندگی بازی بسیار جدی است که باید به این اصل جدی توجه کنیم که خدا ما را در این دنیا نیافریده که 30-40 سال زندگی کنیم  و بدبختی بکشیم و رنج و مصیبت ببریم و بعد بمیریم و بریم.متاسفانه برخی از منظر نگاه دینی زندگی را اینطوری تعریف میکنند که زندگی از اول تا اخرش رنج و زجر و بدبختی است و اصلا خدا برای چی ما را آفریده است.نه قطعا نگاه دین به زندگی اینطور نیست در همین دنیا میشه قشنگ و خوب زندگی کرد و میشه حظ و لذت برد از زندگی اما واقعیت اینست که اینجا اسمش دنیاست و از دنیا انتظار بهشت نباید داشته باشیم چون پیش فرض ها و این انتظار نادرست است و اگر قرار باشد دنیای کسی بهشت باشد دیگر بهشت برایش معنایی ندارد .اینجا باید آزموده شویم که اگر ازین آزمونها سرافراز و سربلند بیرون بیاییم تازه آغاز فصل بهشت است.بالاترین لذت و آرامش دنیا از پایین ترین لذت بهشت پایین تر است .عذابش هم همینطور است .بالاترین مراتب رنج و عذاب ومصیبت دنیا از پایین ترین مراتب عذاب جهنم بازم پایین تر است لذا یکی از لوازم خوب زیستن اینست که واژه ها را درست تعریف کنیم، دنیا را درست تعریف کنیم ،خودمان را درست تعریف کنیم و قواعد بازی زندگی را درست بشناسیم که از قواعد و فرمول های زندگی اینست که خدا در این دنیا به هیچ کس همه چیز نمیدهد. از قواعد دیگر دنیا اینست که در دنیا هیچکس به همه خواسته های خودش نمیرسد و تابعی ازینکه من چی دلم میخام نیست(گفت چون تو نمی پسندی/تغییر ده قضا را).قرار نیست همیشه همه چی بر وفق مراد دل ما باشد.باد برخی اوقات موافق میل کشتی هست و برخی اوقات خلافش و همیشه باد اونطوری که ما میخواهیم نمی وزد. اینها فرمول های عملیاتی کاربردی در زندگی است. لازم نیست فیلسوف و عارف باشیم تا این حرف ها را بفهمیم بلکه جملاتی است که کسی با حداقل سطح سواد اجتماعی هم میتواند درک کند که وقتی امیرالمومنین ع میفرماید:زشت ترین ظلم،ظلم به ضعیف است یعنی چی؟وقتی امام میفرماید: بدترین طعام طعام حرام است یعنی چی؟این نه نیاز به فلسفه و نه نیاز به عرفان دارد فقط نیاز به اندکی شعور دارد و عمل کردنش نیاز به قدری تصمیم دارد.نتایج این عملکردها را بلافاصله میشود در زندگی دید.
اصل زندگی و deafaltزندگی انسان و چهارچوبی که خدا تعریف کرده آنگونه نیست که شب بدون قرص خواب آور خوابمان نبرد ،ما چون بد زندگی میکنیم کارمان به انجا میرسد.چون خدا در همین دنیا چهارچوبی تعریف کرده که الا بذکر الله تطمئن القلوب :خدا یک طول موجی در زندگی ت گذاشته است که اگر خودت را در آن طول موج قرار بدهی خداوند آبشار رحمت و آرامش را بر تو فرو میریزد.انزل علی قلوبهم السکینه ودیگر نیاز به قرص اعصاب نداری.قواعد زندگی را یا نمیدانیم یا میدانیم و عمل نمیکنیم.
وَ ظُلْمُ الضَّعيفِ اَفْحَشَ الظُّلْمِ.= و از بدترین ستم ها و ظلم ها . ستم به ناتوان است.(بدترین نوع ظلم، ظلم به کسی است که پناهی جز خدا ندارد.)
امیرالمومنین ع و ائمه ما بسیار هشدار میدهند که بترس از ظلم به کسی که جز خدا پناهی ندارد چون اگر قرار باشد خدا پس گردنی بزند بدجوری میزند.
اِذا كانَ الرِّفْقُ(نرمش/مدارا) خُرْقاً (تندی و سخت گرفتن/شدت عمل )كانَ الْخُرْقُ(تندی /درشتی /شکافتن /بی عقلی )رِفْقاً، =
 همانطور که جایی که باید نرمش به خرج دهیم اگر تندی کنیم نتایج معکوس میگیریم اونجایی که باید تندی کنیم اگر نرمش کنیم هم همینطور است یعنی هر دو مشکل آفرین است.نرمش نشان دادن جایی که باید با تندی ،موضع گیری کرد و یا تندی کردن در جایی که باید نرمش نشان داد.
در خود سازی و بعد فردی هم مهم است ،جاهایی آدم مدارا میکند با خودش در حالیکه نباید مدارا میکرد و یه جاهایی آدم به خودش سختی میدهد و ظلم میکند و بعد مینشیند و بخودش میگوید ربنا ظلمنا انفسنا....
در بعد خانواگی/اجتماعی و جامعه این سوال اساسی است ،دربحث های مدیریت اجتماعی که آیا میشود جامعه را فقط با منطق نرمش و مدارا اداره کرد؟بعضی ها برای اینکه محبوبیت و مقبولیت اجتماعی پیدا کنند ازین منظر سخن میگویند که باید خشونت و تندی را بذاریم کنار و نگاه مان بهم فقط باید نگاه نرمش و مدارا باشد(آسایش دوگیتی ،تفسیر این دو حرف است/با دوستان مروت ،با دشمنان مدارا)آیا این واقعی است؟ و آیا برهه ای از تاریخ بشر را میتوان یافت که اداره اجتماعی موفق بشر را فقط و فقط با اهرم مدارا داشته باشیم و نتیجه مثبت گرفته باشیم؟
واقعیتش اینست که انسان موجود دو قطبی است همه انسانها پتانسیل های بالقوه طغیانگری را در درونشان دارند(ان الانسان لیطغی) اگر انسان در مقابلش عوامل بازدارنده ای نباشد در مقابلش طغیان میکند و چه کسی تضمین داده که همه انسانها خوشان را ملزم کنند در چهارچوب دین و اخلاق و وجدان رفتار کنند؟ اگر اینطوری بود  اینهمه ظلم و کشت و کشتار و تعدی و ظلم و تجاوز به نوامیس وجود نداشت.لذا چون انسان طبیعت دوگانه دارد ،طبیعت مثبت شدن و منفی شدن  انا هدیناه السبیل اما شاكرا و اما كفورا/وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
امیرالومنین ع هم میتوانست معاویه شود اما علی شدن را برگزید.معاویه هم میتوانست علی شود اما معاویه شدن را برگزید یعنی پتانسیل علی شدن در معاویه هم بود و پتانسیل معاویه شدن در علی هم بود و این آیه قرآن استثنا ندارد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
کار دین اینست که تربیت کند، ترغیب و تشویق کند جنبه های تقوی انسان را و بازدارندگی داشته باشد نسبت به جنبه فجور انسان.در مرحله اعتقاد و ایدئولوژی ،دین کارش اینست که ترا به سمت تقواها ترغیب کند.دین شامل سه بخش است(1- عقاید2- اخلاق 3- احکام ) اما در عین حال در عرصه احکام،تنها بر عنصر وجدان و اخلاق تکیه نکرد.قصاص  و دیه را تعریف کرد بعنوان حکم شرعی.
محور تبلیغات گسترده مبلغان مسیحیت در کشورهای اسلامی در یکی دو دهه اخیر دو محور اساسی است:
1-مسلمانان ببینید کشورهای اروپایی چقدر پیشرفته و متمدن وامروزی هستند و کشورهای مسلمان چقدر عقب مانده ،تمام جنگها برای کشورهای مسلمان است و خودشان خودشان را میکشند  که این برای مسلمان هاست ایا دیدید مسیحی ها این کار ها را انجام دهند؟
2-مسیحیت دین عشق و محبت است و اسلام دین خشونت است .حضرت عیسی مسیح میگوید :اگر کسی اینور صورتت را زد صورتت را برگردان تا دوست داشت اونطرف را هم بزند اما اسلام دین خشونت است و  میگوید: اگر کسی به صورتت زد تو هم برگرد بزن تو صورتش. فَمَنِ اعْتَدي عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعتدی علیکم
خب جوان 16-17 ساله ای که هنوز طبیعت و فطرت پاک خودش را حفظ کرده و در صورتی که حق طلب و حق پسند و زیبایی طلب است چقدر میتواند تحت تاثیر این حرفها قرار بگیرد؟ 
متاسفانه بچه های ما و حتی گاهی بزرگترهای ما در مقابل این هجمه های گسترده و ناجوانمردانه بی دفاع هستند زیرا نه پدر و مادرآگاهی کافی دارند که بنشینند و  توضیح دهند و توجیه کنند که متاسفانه پشتوانه این دیدگاه ها عملا ابزارها و اهرم های سیاسی و هنری است یعنی دنیای غرب اصرار دارد که در جهان ، استاندارد مسلمانی را القاعده و داعش معرفی کند و ازش بترسید و ببینید چه اسلام سنگدلی است.
در این فیلم های اخیر هم فراوان نمونه هایی است که اسلام را دین خشن معرفی کرده است در ورژن جدید فیلم رابین هود که هالیوود ساخت یک جایی در فیلم هست که  صدای اذان بلند میشود و فرد عربی را نشان میدهد که لباس اسلامی اشرار پوشیده و از شمشیرش دارد خون می چکد یعنی ذهنیت تقارن اذان و خون و قتل و کشتار.اگر فرصت بود میشد کلی درباره نقش هالیوود در اسلام فوبیایی که در غرب شکل گرفته صحبت کرد. 
اما واقعیت اینست که وقتی این حضرات وارد فضای گفتمان میشوند لال میشوند وقتی از آنها پرسیده میشود که این پیغمبر خشن اسلام را میشود ببینید که دومین شهری که مسلمان شد و به این دین گروید کجا بود؟میگویند:مدینه.میشود بگویید که آیا مدینه با نیروی نظامی مسلمان شد؟حتی یک ترقه در شد که دومین شهر شبه الجزیره العرب اسلام بیاورد و آغوش در برابر این دین بگشاید؟؟میشود بگویید گسترش اسلام در جهان،آن گسترش دینی که خود پیغمبر خدا  ص و علی بن ابیطالب ع مدیریت کرد کجاش مبتنی بر خشونت بود؟
علی بن ابیطالب ع بعنوان شاخص مدیریت اسلامی کجا جنگ خارجی داشت و کشورگشایی کرد؟نگاه امیرالمومنین ع نگاه مدیریت بر دلها بود نه مدیریت گل ها و زمین ها. حدود 4 سال و 8 ماه علی ع حکومت کرد و چه وقت گفت حالا برای اینکه قلمرو حکومت اسلامی را زیادتر کنیم به این منطقه حمله کنیم؟اتفاقا هر جایی که اسلام با نیروی نظامی وارد شد مثل اندولوس با نیروی نظامی هم از دست داد اما این گسترش عظیم اسلام امروز در اروپا دارد با نیروی نظامی صورت میگیرد که اینها را نگران کرده؟؟؟؟؟ البته که نه.
موج عظیم رویکرد به اسلام آیا با نیروی نظامی صورت میگیرد؟نه
کل تعداد کشته شده های دو طرف جنگ های  زمان پیغمبر خدا را چه از مسلمین و چه از کفار در تمام آن 23 سال همه را جمع کنیم از تعداد کشته های یک روز جنگ جهانی دوم بازم کمتر بود تازه یک روز نه 4 سال.
اسلامی که اگر قرار شد برایش رنگی انتخاب کنیم این رنگ رحمت است و خدایش خودش را با رحمان و رحیمیت میشناساند.شما روزی چند بار بعنوان مسلمان رحمت خدا را یادآوری میکنید؟ حداقل 70 بار.خدایی که خودش را ملزم کرده با مخلوقاتش با رحمت برخورد کند کتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَه.دینی که پیغمبرش رحمه للعالمین است نه فقط رحمه للمسلمین پس این دین چطور متهم به خشونت میشود ؟این یکی از                  ناجوانمردی های روزگار است. شما در همین جنگ 8 ساله ایران و عراق ببینید خلبان ما مامور است که یک پل را در عراق بمباران کند و می چرخد و میبیند روی پل ادم هست و انها بیگناه هستند و اخر هم برمیگردد.آیا عراقی ها هم اینطور برخورد میکردند؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کسانیکه تاریخ خواندند میدانند جنگ بوسنی و هرزگوین در روزگار ما اتفاق افتاد و شاید 18-19 سال بیشتر از ان نگذشته است و این مسیحی هایی که جنس دلشون از برگ گل رز هم لطیف تر است دیدید که چه کشتاری در بوسنی از مسلمانها در وسط اروپا و در یک روز روشن کردند؟یک روز در شهر مسلمان  سربلینیسا 73 هزار مسلمان کشتند که هنوزم گورهای دسته جمعی انها کشف میشود.
در تاریخ جنگ های صلیبی ببینید که قصاوت و خشونت وسنگدلی هایی که مسیحی ها  در جنگ های صلیبی نشان دادند در تاریخ کم نظیر است.اصلا در آثار فرهنگی اروپا در موزه معروف مادام توسو ببینید ،زیرزمین ش ابزار شکنجه ها ست که  به اسم دین ابزارهای عجیب شکنجه در آن دیده میشد.
اسلام ، امتیازش اینست که دین واقع گرایانه است و دین شعار نیست.متاسفانه دینی که امروز بعنوان مسیحیت شناخته میشود همه چیز آن عوض شده و چیزی که خدا بر عیسی مسیح ع نازل کرده نیست.
اسلام ماهیت انسان را درست میشناسد که اگر جلوی انسان را نگیرید، طغیان میکند و به حقوق دیگران تجاوز میکند.لذا قصاص و حد  را تعریف کرده و در عین حال گفته است که اگر کسی چشمت  را درآورد حق داری چشمش را دربیاوری ولی در کنارش گفته اگر کسی عمدا اینکار را نکرده  است بهتر این است که او را ببخششید که خدا دوست داره ببخشید. و ان تعفوا خیر لکم:اگر ببخشی برایت بهتر است اما این حق را برایت گذاشته است.
من اگر بدانم میتوانم راه برم و دیگران را اذیت کنم و در عین حال ازین کار خوشم می آید چه چیزی مرا از انجام این کار بازمیدارد که مثلا طرف مقابلم را بزنم؟جز اینکه بدانم اگر بزنم  او فوری او مرا میزند پس دست در جیب میگذارم و خود را جمع و جور میکنم.
قرآن در مورد قصاص میفرماید: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قوام زندگی شما در قصاص است که اگر انگشت 4 دزد قطع میشد آیا اوضاع ما  همین بود که الان هست؟؟ زیرا قانون و حد خدا را اجرا نمیکنیم.
اگر کسی به ناموس مردم تجاوز میکند باید برای عبرت گرفتن دیگران حد و حدود را جلوی مردم اجرا کنیم الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ:هر کدامشان را صد تازیانه بزنید و بعد میفرمایند که مبادا دل تان بسوزد. بطور مثال  انسان دندانش را خیلی دوست دارد اما یک جایی میروید و پول کلانی به دکتر میدهید که دندان را بکند و سطل آشغال بندازد/ انسان کبدش را خیلی دوست دارد اما وقتی سرطانی شد تازه پول میدهیم که آن را بیرون بیاوریم.منطق این است که سیبی که در صندوق سیب میگندد باید فوری دور انداخت زیرا بقیه را هم فاسد میکند ،پس اصل حریم جامعه است.
خداوند میفرماید: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ:اجرای حد و قصاص برای اینکه نقش بازدارنده داشته باشد را باید در ملاء عام انجام دهید.لذا اسلام دین واقع گرا و اجتماعی است .کجای تاریخ میتوان  دینی به این جامعیت پیدا کرد.
 امریکایی ها مدعی حقوق بشر هستند  در حالیکه داستان گوانتاناما را که همه میدانید بدترین شکنجه ها را آنجا انجام دادند تا اعتراف بگیرند و انسان ها را مانند حیوان، زنجیر به پا میبندند و راه میبرند.
دنیاست دیگر .اگر قرار باشد از سر مداوا با انسانها رفتار کنیم دیگر چرا هواپیماهای امریکایی یمن و افغانستان را بمباران میکنند ؟
واقعیت و طبیعت انسان اینست که اگر انسان را رهاکنیم و عامل بازدارنده ای نباشد به تنهایی روی اخلاق ودین نمیشود حساب کنیم.لذا حد تعریف میشود که  این حد ،حق طبیعی است ولی اجباری نیست.خدا نگفته است که اگر کسی چشمت را درآورد حتما باید چشمش را دربیاوری، ولی فرموده اما اگر او را  ببخشی بهتر است ولی این حق را  هم داری که اگر به تو تعرض کرده بهش تعرض کنی یعنی حدی برایت تعریف کرده ولی در عین حال به حق و بخشش هم  دعوت کرده است  اما  تا آنجایی که بخشش باعث جری تر کردن ظالم و ستمگرنشود ،که درغیر اینصورت این بخشش خودش ظلم است.اگر ظالمی را ببخشید و بدانید این بخشش باعث میشود به 10 نفر دیر ظلم کند بنابراین شریک ظلم او خواهید شد.
(اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است/اشک کباب موجب طغیان آتش است)
(پرتو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است) 
بعضی انسان ها کلا انسان های سرطانی هستند وکدام آدم عاقل ممکن است بگوید این غده سرطانی را  ولش کن چون ولش کن بدین معناست که در تمام بدن واکنش میدهد و اینجا ولش کن معنایی ندارد.
(تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است )زیرا بعضی ها اینقدر خراب میشوند که توپ را هر چقدر روی گنبد بگذاری می افتد پایین و نمیتوانی روی گنبد بذاری.
امیرالومنین ع فرمودند:من از ظالم و مظلوم از هر دو  به یک اندازه بدم می آید انی کرهت ظالم و المظلوم سویا.از ظالم بدم می آید که ظلم میکند و از مظلوم بدم می آید که ظالم پروری میکند.اگر کوتاه آمدن و بخشیدن زمینه ظالم پروری و گسترش دامنه ظلم شد ،این حرام است و نباید بخشید. 
مسلمان و مومن واقعی نه ظلم میکند و نه اجازه میدهد کسی بهش ظلم کند.نه زور میگه و نه اجازه میده کسی بهش زور بگه.نه حق کسی را میخورد و نه اجازه میدهد کسی حق ش را بخورد. که هر دو به یک اندازه بد است.زور گفتن به اندازه زیر بار زور رفتن بد است لذا امام حسین ع میفرمایند: ترجیح میدم بمیرم اما زور را نپذیرم ،یزید مرا مخیر کرده و گفته یا ذلت یا شمشیر که نه خدا و نه پیغمبر و نه ملائکه دوست ندارند که من تن به ذلت دهم.ما باید عزیز و سربلند بمیریم.
امام حسین ع را  که ما به مظلومیت می ستاییم تا آخرین قطره ای که خون در بدن داشت از دین ش /خودش/خانواده ش/ ناموسش دفاع کرد و نایستاد و دستها را نبرد بالا به نشانه تسلیم بلکه تا رقم آخر دفاع کرد.از صحنه های بی نظیر درس آموز عاشورا اینست که ظهر عاشورا پیکر غرقه به خون امام حسین ع بر زمین افتاده بود و دشمن جرات نمیکند که ببیند امام حسین  ع زنده است یا نه؟ شمر میگوید  امتحان کنیم الان دستور میدهم که سپاهیان حمله کنند به خیمه های زنان .حسین غیرت دارد و  اگر نیم رمقی در بدن باقی مانده باشد واکنش نشان میدهد و شمر فریاد میزند سوار بر مرکب بشید و به خیمه ها حمله کنید. امام حسین  ع تکان میخورد و  به سختی بر دو  زانو می نشیند و شمیر را بر زمین فرو میبرد و تکیه گاه دستان خویش میکند و جمله معروف خودش را میگوید:ای شیعیان آل ابوسفیان اگر دین ندارید و از قیامت نمیترسید حداقل جوانمرد و آزاده  باشید.شمر میگوید پسر فاطمه چه میگویی؟ امام فرمودند:زنان با شما جنگ ندارند من با شما جنگ دارم و تا من زنده هستم با زنان کار نداشته باشید و این مظلوم، مظلوم ستودنی است و باید با همه وجود در برابر عظمت او تعظیم کنیم.
امیرالمومنین ع در جایی پیغمبر خدا را به یک پزشک توصیف میکند طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ: پیغمبر خدا طبیب دوره گردی بود که در یک دستش مرهم و در دست دیگر داغ.هر جا لازم بود مرهم میگذاشت و هر جا لازم بود داغ مینهاد.یعنی در یک جاهایی، مرهم کاربرد ندارد(تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر) اما اصل و اولویت با مرهم است .امیرالمومنین ع در جایی میفرماید : اخر الدواء الکی. آخرین دوا و وقتی هیچ دوایی جواب نداد باید از داغ استفاده کرد ، ان البهائم تتعظ بالضرب: چهار پا را با تازیانه ادب میکنند انسانها با ادب رفتارشان را باید اصلاح کنند. امیرالمومنین ع فرموده اند: در مورد زمان تربیت :من لم یودبه الابوان یودبه الزمان : هر کس که پدر و مادر اورا تربیت نکند روزگار تربیت میکند. ظلم بر سه نوع است در خطبه 175 :أنواع الظلم :أَلاَ وَإنَّ الظُّلْمَ ثَلاَثَةٌ: فَظُلْمٌ لاَ يُغْفَرُ، وَظُلْمٌ لاَ يُتْرَکُ، وظُلْمٌ مَغْفُورٌ لاَ يُطْلَبُ.: ظلمی که بخشیده نمیشود-ظلمی که  بی کیفر نمیماند(ظلمی که ظالمش را رها نمیکند)و ظلمی که مورد مغفرت قرار میگیرد.
 1-*ظلمی که هیچوقت مورد بخشش قرار نمیگیرد شرک است. (دو گناه غیرقابل بخشش در قرآن داریم 1- شرک 2-قنوط(ناامیدی و یاس از رحمت خدا)).2-* ظلمی که بی کیفر نمی ماند ظلم بندگان خدا به یکدیگر است(حق الناس-خداوند از حق خودش میگذرد اما از حق بندگان نه).3-* بعضی ظلم هاست که گناه ها و لغزش های کوچک که بنده به نفسش میکند  که با استغفار، خدا میبخشد. ظلمی که با توبه بخشوده میشود، ظلم انسان به خودش است اما ظلمی که بی کیفر نمی ماند و با توبه هم پاک نمیشود ، ظلم مردم بر همدیگر یعنی حق الناس است.
رُبَّما كانَ الدَّواءُ (دارو/درمان)دَاءً(بیماری) وَ الدّاءُ دَواءً.= گاهی ممکن است دارو بیماری باشد و بیماریها خودشان طوری شفابخش باشند(دردم از یار است  و درمان نیز هم- بعضی وقتها بیماری  و یا گرفتاری ها باعث میشود ما به خدا نزدیک شویم و این یعنی خود درمان و شفا )
 در داستان اول مثنوی مولوی خوانده ایم : از قضا سرکنکبین صفرا فزود/روغن بادام خشکی می نمود/گفت هر دارو که ایشان کرده اند/ خود عمارت نیست ویران کرده اند. خیلی وقتها داروها بجای اینکه آباد کند، ویران میکند.
امام علیه السلام فرمود :امْشِ بِدَائِکَ مَا مَشَى بِکَ.: با بیمارى ات همراهى کن مادامى که با تو همراهى مى کند.بوعلی سینا جمله معروفی دارد که بعد از 1000 سال هنوز ارزش خود را حفظ کرده است:پزشک حاذق و ماهر آن است که بیمار خود را بدون دارو درمان کند اگر نیاز به دارو افتاد با یک داروی بسیط و اگرنه یک داروی مرکب.یعنی وقتی میتوانید یک داروی ساده به مریض بدهی داروی ترکیبی به مریض نده.طب وقتی تجاری شد از حکمت دور میشود و نباید به آن تجاری نگاه کرد.
وَ رُبَّما نَصَحَ غَيْرُ النّاصِحِ(نصح= خیرخواهی و ناصح کسی که از سر خیر خواهی پند دادن)، وَ غَشَّ (فریب دادن/دغل کار)الْمُسْـتَـنْصَـحُ(کسی که خیرخواه تو باشد).=و گاهی اوقات آدمی که فکر میکنی خیرخواه تو نیست، بتو خیری رساند و یا از آدم خیرخواه و کسی که فکر میکنی خیرخواه تو باشد، فریب ت دهد.
در زیارت نامه حضرت عباس ع یک تعابیری هست که مخصوص ایشان است و برای هیچ امام و ائمه دیگری نداریم که یکی ازین تعابیر اینست که تو در نصیحت برادرت کم نگذاشتی.یعنی چی؟یعنی در خیرخواهی برادر و امام زمانت کم نذاشتی و خیرخواه امام زمانت بودی.
گاهی از کسانی در زندگی ضربه میخوریم که یک در میلیون هم انتظار نداریم و گاهی کسانی به ما کمک میکنند که بازم انتظارش را نداشتیم . نگاه انسان های پیرامون از قواعد مهم بازی زندگی است که ما اطرافیان را چطور ببینیم آیا باید خوش بین باشیم و فکر کنیم همه خوب هستند؟ خب این که ما رآ آسیب پذیر میکند ، چون بالاخره برخی معتقدند که صبح که از در میاییم بیرون باید مواظب باشیم اولین نفری که میبینیمش کلاه سرمان نگذارد  و دومین نفر کلاه را از سرت بر ندارد ، شکل مقابل هم اینست که فکر کنیم همه دزد هستن و نگاه شان پلید و کثیف است که اینهم زندگی را سخت میکند که هر کسی با من سلام و علیک میکند ، قصد خیانت دارد خب اینطوری هم که نمیشود زندگی کرد.
نگاه صحیح نگاه ،متعادل است که اسمش را میگذاریم خوش بینی محتاطانه یعنی هیچکس را هیچکس را در زندگی مطلق نکنیم حتی همسر /برادر/خواهر زیرا در این مطلق انگاری ها بشدت ضربه میخوریم و باید بدانیم تنها مطلق زندگی ما خداست(ظلم نمیکند/پیمان شکنی نمیکند/) و نگاه صحیح به زندگی و مردم نگاه خوش بینانه و محتاطانه است .و در کنار هر کسی یک اما بگذارید که این اما دو حالت دارد یا خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ است که اگر خدایی نکرده ضربه خوردید،نشکنید.خوش بینی مفرط آدم را می شکند و بدبینی هم توجیه شرعی نداریم.امیرالمومنین ع میفرماید :تا وقتیکه حرف کسی یا عمل کسی  را میتوانی برایش محفل مثبت  بتراشی سو برداشت نکن چرا؟ان بعد الظن اثم:چون این بدگمانی ها خیلی هاش گناه است و لاتظنن بالکمه خرجت من احد:سخنی که از دهان کسی خارج میشود تا وقتیکه میتوانی حمل بر صحت کنی ،سوء برداشت نکن.تجربه زندگی به ما کمک میکند که اما و سایزی که کنار هر کس میگذاریم باید چقدر باشد که این جزو مهارتهای سخت زندگی است که به اطرافیان مان و  به هرکس اجازه بدهیم تا کجا نزدیک حریم زندگی ما بشوند و چقدر بتوانیم  به آنها اعتماد کنیم ، این اعتمادها باید نسبی باشند نه مطلق. 
احبب حبیبک هونا ما و اقبض حبیبک هونا ما =در دوستی کردن هایت حد نگه دار و در دشمنی کردن هایت هم حد نگه دار.از امیرالمومنین ع سوال میکنند چه چیزی شما را به این مقام رفیع بی مانند رساند؟ فرمود:کنتم بوابا لقلبی:دربان قلبم بودم و ورود و خروجش را کنترل میکردم.چون دل حریم حرم خداست و هرکس را در آن نباید راه داد.در دوست داشتن باید عزت نفس داشت.لذا این 6 سوال کلیدی را باید از خودمان بپرسیم که (چه کسی دوست داشته باشیم/چرا دوست داشته باشیم و چقدر دوست داشته باشیم و با چه  کسی دشمن باشیم/چرا دشمن باشیم و چقدر دشمن باشیم)که این خودش تولی و تبری است که حب و بغض مان هم باید هدفمند باشد.
جلسه چهارم - پنجم
ما به فضل خداوند یا بطور طبیعی از برخی گناه ها و معصیت ها دور هستیم یا موانعی برای ارتکاب داریم برخی بطور طبیعی در معرض برخی گناه ها قرار نداریم مثلا خدا به کسی همسر پاکدامن و صالحه ای داده که همه دل و فکر او را پر کرده این آدم خودبخود از ارتکاب برخی معاصی بی نیاز میشود یا به بنده ای مال فراوان وافری داده که او را از ارتکاب فعل قبیح دزدی بی نیاز کرده  است .مثلا خدا محیط اجتماعی کسی را طوری قرار داده که مثلا زیردستی ندارد که بخواهد به او ظلم کند و یا فضای اجتماعی ش به گونه ای است که خیلی در معرض غیبت کردن نیست و این از نعمت های الهی است که باید بابتش خدا را شکر کنیم.برخی هم در موقعیت هایی قرار داریم که خود آن موقعیت ها خود عامل بازدارنده گناه است.شاید در برخی شرایط ما به علت ترس از برخی افراد و جامعه و حفظ آبرو تن به گناه نمیدیم شاید  ما کمتر از خودمون می پرسیم اگر خدا بفهمد چه میشود؟ و اون عامل ترس بازدارنده است که خود همین نیز نعمت خداست و به هر دو دلیل باید شاکر خدا باشیم و از خدا بخواهیم ما را در معرض امتحان هایی قرار ندهد که معلوم نیست که نتیجه و اخرش کجاست؟
اما آیا واقعا تا اینجا که ما خودبخود و ارتکاب برخی معاصی و فسق و فجورها در امان هستیم کارنامه ما را مطلوب میکند؟ خیر.در واقع اگر همه موارد ذکر شده، محقق و عملی شده باشد تازه اول خطی است که باید از خود سوال کنیم جایگاه خداوند در زندگی ما کجاست؟چقدر ذاکریم و چقدر غافلیم؟
چون غفلت هم زاییده گناه هست و هم زاینده گناه.هم انسان وقتی مرتکب گناه شد خدا خودش را از زندگی او میکشد بیرون  و او را دچار مصیبت غفلت میکند. همینکه انسان وقتی دچار غفلت شد خودش زمینه ارتکاب معاصی در او بیشتر میشود  .بخش عظیمی از آیات قرآنی وقتی مومن را مخاطب قرار میدهد صحبت از این نمیکند که مومن گناه نکن. چون فرض بر این است که مومنی ،پس این مرحله رو  باید پشت سر گذاشته باشی و میگوید مومن از یاد خدا غافل نباش و خدا را فراموش نکن. اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ=زمان حساب و کتاب نزدیک شد در حالیکه مردم بیشتر در غفلت هستند پشت به خدا کردند و رو به دنیا.هر سخنی که از خدا میشنوند ازین گوش میگیرند و از آن گوش رد میکنند چرا؟چون دل هایشان اینقدر مشغول بازی دنیا شده است که اصلا جایی در این دل برای خدا نمانده است.
سوره حشر آیه 18:یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ= ای مومنان تقوای خدا پیشه کنید و  هر کدام از خودتان بپرسید برای فردای خودتان  چی پیش پیش فرستادید و آماده کردید؟ هر روز از خودتان بپرسید اگر مرگ بیاد سراغ تان برای قیامت و حساب و کتاب آماده اید؟
صعصعه بن صوحان از یاران امیرالمومنین ع میباشدکه میگوید : دیدم شبی علی بن ابیطالب دل به خلوت تاریک تنهای نخلستان های  اطراف مدینه سپرد و صدای او را میشنیدم که مثل یک مار گزیده به خود می پیچد و میگفت : آه مِـن قِـلَّـت الـزاد وَ طـول الـطَـریـق= وای بر علی ازین دست خالی و راه دراز.
حبه عربی از اصحاب امیرالمومنین ع میگوید :در فضای باز و حیاط مسجد کوفه خوابیده بودیم ناگهان دیدم علی ع مانند ادم های خویش از کف داده و در حال خود نیست واله و شیدا وارد مسجد شد و مرا صدا کرد که خوابی یا بیداری؟ گفتم :بیدارم.پرسیدم یا امیرالمومنین شما چرا اینطوری هستید  ایشان همینطور اشک میریخت و میگفت ای کاش میدانستم خدا با این غفلت من چه میکند؟؟؟
شرط اینکه خدا هوای ما را داشته باشد چیست چقدر در قرآن خواندیم:اذکرونی اذکرتم:اول شما یاد من باشید تا من یاد شما باشم .شما باید جایی در زندگی تان برای من باز کنید.در دو جای قرآن خدا پیش شرط گذاشته است:1- اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم و یثبت اقدامکم :جایی که از خدا طلب یاری میخواهید باید اول بلند شوید و برای خدا کاری کنید 2- اذکرونی اذکرتم: اول شما باید یاد من باشید تا من یاد شما باشم.
در آیه 35 سوره احزاب قرآن خداوند ده صفت مذکر و مونث را با عنوان خصوصیات ایمانی معرفی میکند: انّ المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصّادقین و الصّادقات و الصّابرین و الصّابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدّقین و المتصدّقات و الصمئین و الصئمت و الحافظین فروجهم و الحفظین فروجهم و الحفظت و الذکرین الله کثیرا و الذکرت اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما= مردانی که زیاد به یاد خدا هستند و زنانی که همش بیاد خدا هستند کسانی که خدا از فکر و ذکر آنها خارج نمیشود.
یکی از متون زیبا در مناجات ها ،مناجات شعبانیه است ،جایی امیرالمومنین  ع در مناجات میگوید : خدایا من عمر خود را تباه کردم در این فراموشی تو. یعنی عمری که با یاد خدا نباشد اسمش عمر نیست، مرگ است.خدایا جوانی خود را در مستی فراموشی  تو و دور شدن از تو حرام کردم.قرآن به ما میگوید: آن عمری که با خدا سر شود، عمر مفید است.
در زندگی دو محور را با هم باید داشته باشید:1- محور معصیت نکردن 2- محور غفلت نکردن = چون هر دو انسان را به یک جا میرساند.در قرآن  یکی از خصوصیات منافقین این هست که جز اندکی به یاد خدا  نیستند. باید بخاطر خدا صبر کرد و دست از گناه کشید فلربک فصبر.که این صبر بر معصیت ومصیبت هستش.
پس مرحله اول جایگاه خدا در زندگی است که باید آن را در نظر گرفت  و خدا را در زندگی شریک کنیم به همین ترتیب مرحله دوم ذکر، ذکر رسول خدا است که بدون آن نماز ما باطل است.امیرالمومنین ع دعایی دارند بنام دعای صباح که مضمون آن اینست خدایا آفتاب که طلوع میکند ترا در این آفتاب میبینم وقتی غروب میکند،عظمت ترا میبینم.ای کسی که صبح را مایه روشنایی و شب را مایه آرامش و سکون قرار دادی  .علی بن ابیطالب میفرماید: ما رایت شیئا الا و رایت الله قبله و بعده و معه" یعنی هر چی میبینم خداست ،هیچی ندیدم مگر اینکه خدارو دیدم قبل از آن خدا را دیدم، بعد آن خدا را دیدم. و ذکر سوم ذکر امام عصر ع است.ما چقدر این ذکر را  به یاد داریم که رزق و روزی  و استجابت دعاهای ما به آمین اوست و رفع بلاهای ما به خواسته اوست؟ برای ما امام زمان با امامان دیگر چقدر فرق دارد؟ آیا انتظار این است که روزی سه بار دعای فرج بخوانیم؟ نه. انتظار به معنای اینست که در لحظه لحظه زندگی امام زمان ت حضور داشته باشد، صبح کنید با یاد امام زمان - شب کنیم با یاد امام زمان - بخوابی و بیدار شی با امام زمان.این امام زمان ع برای ما با علی بن ابیطالب  ع هیچ فرقی ندارد.سیدبن طاووس در کتابی که وصیتنامه ش هست به سید بن المحمد در  جایی به فرزندش مینویسد که ما دروغ میگوییم که منتظر امام زمان ع هستیم چون انتظار باید علامتی داشته باشد چون اگر بشما بگویند مهمان قرار است بیاید خانه تان، یک ساعت جلوترش هر کسی بیاید خانه شما متوجه میشود برای شما قرار است مهمان بیاید زیرا آراستید و منتظر مهمان هستید.اما کدامیک از ما طوری زندگی میکنیم که اگر بگویند 1 ساعت بعد امام ظهور میکند ما بگوییم آماده ایم؟
 آماده ایم برای هجرت/نصرت/جهاد.
سیدبن طاووس به پسرش سیدمحمد میگوید اگر تو یک مرغی داشته باشی و در خانه باز باشد و مرغ بیرون رفته باشد ، میروی در کوچه و هر کسی ترا ببیند میفهمد تو چیزی گم کرده ای و دنبالش میگردی.تو همچنین رفتاری را در رابطه با امام زمان ت داری  تا وقتی کسی ترا ببیند فکر کند دنبال کسی هستی؟؟؟؟؟؟؟ما همه در محضر ایشان کوتاهی میکنیم.
وَ اِيّاكَ وَ الاِْتِّكالَ (تکیه کردن )عَلَى الْمُنى (امنیه = منی= آرزوهای دو رو دراز امل= آمال )فَاِنَّها بَضائِعُ( جمع بضائه = سرمایه /مال )سرمایه النَّوْكى(نابخردان/احمقان). 
فرزندم بپرهیز از تکیه کردن بر آرزوها که این سرمایه انسانهای احمق و نابخرد است.
در ادبیات عرب دو کلمه برای آرزو بکار میرود1- امل که جمع آمال است 2- امیه که جمع آن منی میشود
فرق امل و آرزو= در فارسی هم داریم امید میشود امل و آرزو میشود امنیه.آیا امید چیز بدی است؟ نه. بزرگترین گناه که مثل شرک هست یاس از رحمت خدا و ناامید شدن از رحمت خداست.لذا امید چیز خوبی است . اگر من همت م از خواسته م بزرگتر باشد این امید منطقی میشود = مثلا تصمیم میگیرم تو مدرسه درس بخوانم و شاگرد اول بشم این رویای دست نیافتنی نیست به شرط اینکه همه زندگی خودم را برای این کار  بگذارم و تلاش کنم.امام میفرماید: اگر امید نباشد هیچ مادری فرزند خود را شیر نمیدهد و هیچ کشاورزی زمین خود را آبیاری نمیکند لذا موتور محرک انسان در زندگی امید است.اما آرزو خواسته تخیلی و دور و دراز و شاید هم دست نیافتنی ( کلمه دست نیافتنی)= شاید این سوال پیش بیاد که اگر انسان ها آرزوهای بزرگ نداشته باشند دانش و تمدن بشر پیشرفت نمیکند؟جواب:فرق هدف و آرزو این است که هدف، نقطه ای است که با راه و برنامه مشخص بسوی آن حرکت میکنیم اما آرزو چیزی که دلم میخاد اما برای رسیدن به این دلم میخاد هیچ برنامه خاصی ندارم.دلم میخاد پولدار بشم با اینکه هدفم این است که پولدار شم فرق میکند.با دل خواستن کسی پولدار نمیشود .پس هدفمندی هم چیز خوبی است .لذا بین هدفمندی و آرزومندی خیلی فرق دارد. حالا اینکه چی در دل ما آرزو / امید و یا هدف است؟ این برمیگردد به خود من. 
آرزومندی را دو چیز بد میکند:1- کوچکی همت :وقتی همت از آرزو کوچک تر باشد، باعث میشود به آرزو نرسید و دچار افسردگی شوید و احساس ناکامی به بار میاورد. عرب ها ضرب المثلی دارند که انسانهای بزرگ شمشیرهایشان بلندتر از  زبان هایشان است و آدم های احمق بالعکس. در تحقق آرزوها ،خواستن شرط لازم است اما کافی نیست( همت بلند دار که مردان روزگار/از همت بلند به جایی رسیده اند)
 2- امید و رویاهای طول و دراز : امیرالمومنین ع میفرمایند: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اِثْنَانِ اِتِّبَاعُ اَلْهَوَى وَ طُولُ اَلْأَمَلِ= من از دو چیز بیش از هر چیز بر شما نگرانم پیروی از هوی نفس ( چون باعث میشود انسان از جاده حق بیرون رود) 2- آرزوهای طول و دراز( باعث فراموش کردن آخرت میشود) یه بنده خدایی خواب دید که از آسمان برایش طلا و نقره میریزد خلاصه از شدت هیجان در خواب خودش را خراب کرد و وقتی بلند شد دید فقط قسمت دوم خوابش درست میباشد پس نباید آرزوهای طول و دراز داشت.این شعر را به امیرالمومنین ع نسبت میدهند: ما فات مذا و ما سعتیک  فاین/ قم و اغتنم الفرصت بین ا لعدمین.ما فات مذا و ما سیعتیک  فاین = آنچه که گذشت گذشته و آنچه که قرار است  بیاید کو هنوز که نیامده؟ قم و اغتنم الفرصت بین  العدمین = برخیز و فرصت را بین دو عدم غنیمت بشمار(عدم گذشته و عدم آینده)
وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ= تعقل در نگه داشتن و بهره بردن از تجربیات است.
 ادم عاقل تجربیاتش را در زندگی بکار میبرد  و هم از تجربیات خود و هم دیگران در زندگی بهره میبرد. جمله زیبایی امیرالمومنین(ع) راجع به مشورت دارد" من شاور الناس شاركهم عقولهم" هر کس با مردم مشورت کند ،شریک عقل آنها میشود. چرا ؟چون خود را از تکرار تجربه بی نیاز میکند. در جایی دیگر فرمودند: لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ= مؤمن از یک سوراخ دو بارگزیده نمی شود.
وَ خَيْرُ ما جَرَّبْتَ ما وَعَظَكَ.= بهترین تجربه، تجربیاتی است که بتو پند دهد و نقطه کوری را در زندگی ت روشن کنند.
 ما نباید عمر را حرام کنیم چون این عمر سرمایه است و بابت این سرمایه باید پاسخگو باشیم يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِكَ فِيمَا أَفْنَيَتَهُ ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَهُ:عمرت را صرف چه کردی؟ جوانی ت را صرف چه کردی؟صرف تجربه های پوچ؟!
بادِرِ (غنیمت شمردن /بهره گرفتن)الْفُرْصَةَ قَبْلَ اَنْ تَكُونَ غُصَّةً. =  فرصتهایتان  را غنیمت بشمرید و از فرصت ها بهره بگیرید قبل ازینکه غصه آنها را بخورید.
فرصت سوزی نکنید و چه بسیار عمرهایی که در فرصت سوزی تلف میشود و بعد غصه آن را میخوریم. امیرالمومنین ع میفرمایند: اغتنم الفرص فانها تمر مر السحاب‬‎= فرصت ها را غنیمت بشمرید چون مثل ابر از بالای سرتان رد میشوند.
لَيْسَ كُلُّ طالِب(خواهنده ای) يُصيبُ، وَ لا كُلُّ غائِب يَؤُوبُ(اوب= بازگشت/ اواب = کسی که تمام و کمال باز میگردد /کلمه توبه= بازگشت)=اینطوری نیست که هرکسی هر چه بخواه د به خواسته ش برسد،و یا اینطوری نیست که  هر غائبی بازمیگردد یا هر غایبی باز نمیگردد و  یا هر رفته ای برنمیگردد مثل عمر ،برداشت دوم: دیگر اینطوری نیست که هر غائبی سرش بی کلاه می ماند. قرآن میگوید :حتی کسیکه خواب هست هم خدا رزق و روزی برایش تعیین کرده است.
وَ مِنَ الْفَسادِ اِضاعَةُ الزّادِ(توشه) وَ مَفْسَدَةُ الْمَعادِ=از انواع فساد ضایع کردن توشه آخرت(عملت در دنیا) است و  دیگری این است که قیامت خود را ضایع کند.
فساد در زبان عربی به معنای از بین رفتن و یا از بین بردن است و برای انسان وقتی بکار میرود، یعنی انسان از اول فاسد نبوده بعد خراب شده و از بین رفته لذا فساد و پلیدی ذاتی نیست بلکه حرام کردن نعمت خداست.بدترین اشکال ضایع کردن ، ضایع کردن توشه آخرت است، بخاطر دنیای ناماندگار ،مردم بدعهد. خط قرمز اینکه کاری  انجام دهیم برای دنیا، تا جایی است که آخرت خراب نشود.اعمال ما در برآیند ریاضی در حال کم و زیاد شدن است ان الحسنات یذهبن السیات :حسنات بدی هارا پاک میکنند عکس آن هم صدق میکند ، بدی هایی وجود دارند که خوبی ها را از بین میبرند. ضایع کردن توشه آخرت به دو معناست هم به معنای ضایع کردن نعمتهای الهی است  و هم به معنای اینست که بعضی وقتها با کارهای بد،(تعبیر گاو نه من شیرده) کل ثوابهایی که جمع کردیم را به باد میدهیم.همانطور که کار خوب ممکن است صدها گناه را از بین ببرد،بعضی وقتها یک کار بد صدها ثواب را بسوزاند که در خطبه قاسئه امیرالمومنین ع خواندیم که بخاطر کبر ورزیدن  ابلیس، 6 هزار سال خدا را عبادت کرده بود یا به تعبیری 300 هزار سال عبادت خود را بخاطر یک لحظه کبر تمام سالها را فاسد کرد ، یعنی مدام توشه جمع کرد  و همه آن توشه ها را با لحظه ای کبر ورزیدن، فاسد و ضایع کرد  . به بیانی دیگر گویا امیرالمومنین  ع میخواهند این منظور را برسانند که جمع کردن توشه، یک هنر است و نگه داشتن و ضایع نکردنش هنر بزرگتر است مثلا دوست خوب پیدا کردن یک هنر است و دوست خوب نگه داشتن هنر بزرگتر است .خوب بودن یک هنر و خوب ماندن هنر بزرگتری است .مثال گاو نه من شیر ده مثال خوبی است گاوی که زیاد شیر میداد و وقتی ظرف پر از شیر میشد با پایش میزد همه ظرف شیر را میشکست و میریخت .
 این حکایت بسیاری از انسانهای ما در زندگی جاری است که  گویی در ظرف بزرگ شیر فضله موش و یا قطره خون بریزید اینکار بخشی از آن را فاسد نمیکند بلکه همه آنرا فاسد میکند.پس باید از خدا بخواهیم عاقبت کار ما خیر باشد .امام فرمود: «مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاه =هرکس که رابطه خویش و خدای خویش را اصلاح کند خدا رابطه او با مردم را اصلاح میکند  هر کس امر آخرتش را اصلاح کند خدا امر دنیا یش را هم اصلاح میکند. از بدترین فساد ها از بین بردن توشه آخرت است بدترین اشکال ضایع کردن ، ضایع کردن توشه آخرت است بخاطر دنیای ناماندگار ،مردم بدعهد . لذا حد و حدود مایع گذاشتن برای خودم و همسرم و دوستان و خانواده ،جایی است که آخرت خراب نشود . گاهی این عبارت در گذشته  بکار برده میشد که تعبیر قشنگی بود که بابا من بخاطر تو آخرت خودم را به باد نمیدهم .دکتر خوئی فرمودند :در ایام نیمه شعبان این جمله را زیاد با خودم تکرار میکردم و سرزنش میکردم در این سلوک و رفتار که  ما خیلی اوقات در رودرواسی دیگران خیلی کارها را نمیکنیم که اگر خانمم بفهمه/ اگر برادرم بفهمه/ اگر بچه هام بفهمند/ و کمتر از خودمان می پرسیم اگر امام زمان مان و خدا بفهمند چه میشود ؟و اینکار به چه قیمتی برای آخرت من تمام میشود؟ 
امیرالمومنین ع میفرماید:چه نابخرد هستند کسانیکه بخاطر لذت گذرای ناپایدار، لذت پایدار و طولانی اصیل آخرت خود را میسوزانند.از فرازهای زیارت اربعین اینست که وجه مشترک همه کسانیکه دست شان به خون امام حسین ع آغشته شد یک طیف وسیعی را ما نام میبریم کسانیکه زمینه سازی کردند/اسب ها را زین کردند/شمشیرها را تیز کردند و سَمِعَتْ بِذَلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ، الْمُمَهِّدینَ لَهُمْ بِالتَّمْكینِ همه اینها یک وجه مشترک دارند و آن اینست وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیَا وَ بَاعَ حَظَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ.. همه آنها وجه مشترکشان اینست که گول دنیا را خوردند،زرق و برق دنیا چشمان آنها را پر کرد و شانس بزرگ عظیم آخرت خود را به یک تجارت ناچیز دنیوی فروختند و به نازل ترین و پست ترین قیمت،فرصت بهشت خودشان را فروختند بطور مثال یک آدمی میگویند اخلاقش فاسد شده/یک آدمی میگویند اوضاع مالی ش خراب شده ولی گویی امیرالمومنین ع میفرمایند: بدبخت ترین آدم،آدمی است که آخرتش فاسد شده باشد و آخرتش را سوزانده باشد.
وَ لِكُلِّ اَمْر عاقِبَةٌ، =هر کاری را فرجامی است (مومن عاقبت اندیش/دور اندیش است و سطحی نگر نیست.هر کاری میخواهی انجام دهی به عاقبت آن بیندیش)
در همین رابطه اقتضای عاقبت اندیشی اینست که وقتی میخواهی کاری انجام دهی یا ندهی/حرفی بزنی یا نزنی، به عاقبتش فکر کن.و عاقبت همه عاقبت ها کجاست؟آخرت است و این عاقبت ممکن است یک روز بعد، یکسال بعد و یا 10 سال بعد باشد اما عاقبت اصلی،آخرت است بنابراین کاری نکنید که عاقبت خود را بسوزانیم.
شاید انسان های سست ایمانی باشند که به آخرت یقین نداشته باشند و میگویند حالا آخرت را چه کسی دیده و چه کسی ندیده است ؟آدم عاقل که نقد را قربانی نسیه نمیکند؟نقد دنیا را ول کنیم و به نسیه آخرتی که نه کسی میگوید هست و نه کسی میگوید نیست دل ببندیم ؟؟؟؟
جواب : نه 50 درصد و نه 10 درصد و نه یک درصد بلکه یک دهم درصد احتمال بدهیم حرفهایی که پیغمبران میزنند راست باشد و احتمال دهیم بهشت و جهنمی هم باشد ،چقدر کارها را بر اساس احتمالات داریم انجام میدهیم؟خیلی از کارهایمان را بر اساس احتمالات انجام میدهیم یعنی شما اگر 70 درصد احتمال میدادید هواپیمایی که سوار میشوید ،سقوط میکند هیچوقت سوار نمیشدید و این احتمال را هم صفر که نمیدانید ولی با خود میگویید یک در میلیون،پس بخاطر یک در میلیون که کسی تصمیم نمیگیرد،برویم و توکل بخدا کنیم و سوار هواپیما شویم.پس یک در هزار احتمال دهید ممکن است حرفهایی که میزنند درست باشد و یک بهشتی و یک جهنمی باشد.آدم هایی که کار خوب میکنند را بهشت و آدم هایی که کار بد کردند را ببرند جهنم ،آنوقت نتیجه ش چیست؟صحبت از جهنمی است که داستانش یک روز و دو روز و یکسال و دو سال نیست خالدین فیها ابدا ،تا ابد/یک میلیارد سال/ده میلیارد سال ، و  دیگر مرگی در آن نیست  و صحبت از بهشتی است که باز هم فیها خالدون،صحبت یکسال و دو سال نیست،.
ما چقدر در زندگی مان برنامه ریزی میکنیم که مثلا 10 سال و یا 20 سال آخر عمرمان را خوب زندگی کنیم .یک دانشجویی که میرود و پزشکی میخواند چند سال بدبختی و شب نخوابیدن و استرس و شیفت صبح و شب و خارج از مرکز را تحمل میکند ، فکر کنید که مثلا 12 سال باید دوره دبستان و دبیرستان را بخواند-6 سال دوره عمومی پزشکی-4 سال تخصص-4 سال فوق تخصص-2 سال سربازی-2 سال خارج از مرکز و 7 سال هم اول زندگی ش دارد بنابراین  به 40 سالگی که میرسد تازه زندگیش معنا و استقرار پیدا میکند که میتواند مطبی بزند در حالی که اکنون متوسط عمر در ایران برای آقایان 63 سال و برای خانم ها حدود 68 سال است.از 40 سالگی نهایتش اینست که یک عمری زحمت می کشیم و مابه التفاوت سن یعنی حدود 23 سال مابقی را میخواهیم خوب زندگی کنیم تازه اگر خوب زندگی کنیم.3 بعد از نیمه شب می آییم منزل نه ارزش واقعی زن/ نه بچه و  نه شوهر را متوجه میشویم. گویی این معامله برایمان جا افتاده  که می ارزد که 30 سال جان بکنی تا 20 سال خوب زندگی کنی؟اما این حساب کتاب را با آخرت نداریم که چند سال تحمل کنیم که چند میلیارد سال خوب زندگی کنیم و چند روز چشمانمان را از برخی معصیتها فروببندیم که چندصد هزار سال در آرامش به تعبیر قرآن جنات النعیم در آرامش و آسایش مطلق باشیم منتهی اینجا که میرسیم در حساب کردن لنگ میزنیم.
وقتی شخص ملحدی که منکر وجود خدا بود آمد خدمت امام کاظم ع و عرض کرد که من میگویم خدا نیست، چون همیشه آدم های معلول الفکر و معلول الذهنی بودند که بر خلاف فطرت بشر سخن گفتند و  این نظر را دارند که چه کسی گفته خدا خالق انسان است نه اصلا اینطور نیست انسان خالق خداست!
بشر برای اینکه ضعف خود را بپوشاند برای خود خدایی درست کرده است. ملحد عرض کرد من میگویم اصلا خدایی وجود ندارد.امام کاظم ع در پاسخ به این سوال ، نه از باب فلسفه و نه از باب عرفان و نه از باب برهان و استدلال وارد شدند بلکه خیلی ساده فرمودند: یا حرف من درست است که میگویم خدا هست و یا حرف تو که میگویی خدا نیست و حالت سومی وجود ندارد.اگر حرف تو درست باشد من چه ضرری کردم؟منی که معتقدم خدا هست و دینی فرستاده و این دین چهارچوبی تعریف کرده و من بر اساس این چهارچوب دارم زندگی میکنم.صبح زود از خواب بلند شدم، صورت خودم را شستم، اسم اینکار وضو بوده است بنابراین اینکه کار بدی نیست، حداقل اینست که اقدام بهداشتی انجام دادم.خم و راست شدم دو رکعت نماز خواندم ،نهایت اینکار اینست که نرمش صبحگاهی انجام دادم و باز کار بدی نکردم و چیزی از دست ندادم.دین من به من گفته است دزدی نکن و این را هر عقل سلیمی می پسندد که به مال دیگران تعدی نکند، زنا نکن به ناموس دیگران تعدی نکن ، مال مردم را نخور و آبروی دیگران را نبر.من چه ضرر میکنم که نهایت آن نه خدا باشد و نه بهشتی و نه جهنمی؟ در صورتیکه من در آرامش بهتری زندگی کردم.اما اگر حرف من درست باشد و خدایی باشد و بهشت و جهنمی باشد تو کارت خیلی خراب است و خیلی زیان دیده ای ها.صحبت از عذاب جهنم و  عذاب ابدی هست.این استدلال ها ،استدلال فطری است و اصلا لازم نیست خیلی وقت ها بحث ها را پیچیده کنیم.لذا یک در 1000 احتمال وجود بهشت و جهنم را بدهیم و برای وجود این احتمال باید به آن توجه کنیم.
در پزشکی معمولا اینگونه است که گاهی یک دارویی ممکن است عارضه بسیار شایعی داشته باشد مثلا 25 درصد مصرف کنندگان قرص های ضدبارداری خوراکی در اولین بار مصرف این داروها،دچار حالت تهوع و استفراغ میشوند اما این دلیلی برای اینکه ما مانع مصرف قرص ها شویم،نیست با اینکه عدد 25 درصد ،عدد بزرگی است اما در مقابل یک داروی ضددردی در بازار ایران بود که از هر 50 هزار نفری که این دارو را مصرف میکردند یک نفر کم خونی بنام آگرانالازیتوسم پیدا میکرد و از هر دو نفری که مبتلا به این کم خونی بودند،یکی از آنها می مرد یعنی از هر 100 هزار نفر یک نفر می مرد .این  دارو را از همه بازارهای دارویی دنیا جمع کردند  و مصرف آن ممنوع شد و دلیل آوردند که اخلاق پزشکی اجازه نمیدهد که 999 نفرسردرد شان خوب شود و  یک نفر جانش را از دست دهد.یکجا عدد 25 با یک در 100هزار خیلی فرق دارد اما نتیجه ش مهمتر است زیرا نتیجه آن تهوع و استفراغ گذرا ست و چیز مهمی نیست و قابل کنترل است اما دیگری نتیجه ش مرگ است.
انسان باید در زندگی نتیجه گرا باشد و به خود بگوید نتیجه این معصیت چیست؟ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ= قرآن میفرماید:بپرهیزید  از آتشی که هیزم  آن انسان و سنگ است (انسان هایی که حکم سنگ را پیدا میکنند که وقتی در آتش انداخته میشوند آتش تازه برافروخته تر میشود). آدم یک چوب کبریتی که تازه حرارتش 150-160 درجه بیشتر نمیشود را بردارد و داغ داغ بگذارد روی لبش،دکتر خوئی خاطره ای را که فراموش نمیکنند این است که میفرمایند:خرداد ماهی به عمره مشرف شده بودم و ظهر ساعت 2 بعدازظهر از مسجدالنبی آمدم بیرون که بروم زیارت قبور مطهره ائمه بقیع  که  این فاصله سنگ فرش مرمر سفید است و شیعیان به احترام ائمه این فاصله را با پای برهنه طی میکنند ،همانطور که در حال و هوای خود بودم و از مسجد بیرون آمدم و پای خود را روی این سنگ مرمر گذاشتم ،سوخت.بی اختیارپا را برداشتم و برگشتم در حرم که هوای خنک و تهویه مناسب داشت. شاید نزدیک 35 دقیقه در مقابل ضریح پیغمبر ص ایستاده بودم و راجع به این سوال فکر میکردم که ای آدم تو به چه جراتی معصیت میکنی؟ و اصلا تابستان صعودی هنوز شروع نشده بود و صحبت آتشی هم در میان نبود فقط حرارت تابش خورشید، سنگی را گرم کرده بود و پوست کف پا هم کلفت ترین پوست بدن است پس تو که یک دقیقه را نتوانستی تحمل کنی ، چگونه خودت را در معرض عذابی قرار میدهی که پوست را از تن جدا میکند و تازه اینهارا خدا بیان کرده تا ما یک حس و فهمی داشته باشیم،واقعیت بهشت و جهنم چیزی است که آدمی که آنجا میرسد لمس میکند  و متوجه واقعیت خواهد شد . لذا افرادی که بهشت و جهنم را جدی گرفتند سلوک و رفتارشان طور دیگری است .در شب های قدر محور دعاها عمدتا یکی است و خدا را به قرآن و ائمه قسم میدهیم که چی؟    ان تجعلنی من عتقائک من النار خدایا ما را از آزاد شده های آتش جهنم قرار بده.دعای جوشن کبیر را میخوانیم و خدا را به 1000 اسمش قسم میدهیم و هر 10 اسم خدا را که بر زبان می آورید بعد تکیه کلام اینست الغوث الغوث خلصنی من النار یا رب.این ادبیات کسانیست که قیامت را جدی گرفتند و در اعمالشان در زندگی قیامت را میبینند.امیرالمومنین ع در خطبه متقین میفرمایند:مومن واقعی اینگونه است که وقتی قرآن را برمیدارد و آیات بهشت را میخواند ،خنکای نسیم بهشت را بجان حس میکند و وقتی آیات جهنم را میخواند گویی صدای دوزخ را به گوشش میشنود یعنی به این حد جدی گرفته و با این مفاهیم ارتباط حسی برقرار کرده است.
پیغمبر خدا ص سنگی پایین خانه کعبه بود و هنوز هم هست بنام سنگ حطیم.پیغمبر خدا  ص صورت را بر این سنگ میگذاشتند و و به پهنای صورت میگریستند و میگفتند :اللهم لا تُحْرِقْ وَجْهِي بِالنَّارِ :خدایا این صورت را به آتش دوزخ نسوزان و این محاسن را به آتش دوزخ حرام بگردان.
سخن گفتن از بهشت و جهنم یک چیز است و این سخنان را جدی گرفتن چیز دیگری است.لذا لازمه عاقبت اندیشی ،جدی گرفتن امروز است.بله درست است که جوجه ها را آخر پاییز میشمارند اما آخر پاییز زندگی ما در روز قیامت و یوم الحساب و یوم  الحسره است که روزی است که همه حسرت میخورند.
دکتر خوئی فرمودند که در رابطه با  یوم الحسره سه موضوع  دیده و شنیده اند:از آقای وحید خراسانی  شنیده ام که ایشان میفرمودند در یوم الحسره که تعبیر قرآن اینست و أنذرهم یوم الحسرة إذ قضی الامر خداوند به پیغمبر ص میگوید که به این مردم هشدار بده که تا به آن روز نرسیده اند کاری برای خود انجام دهند و توشه ای برای آخرت برداشت کنند..جهت بهره برداری توشه برای آخرت خیلی زود دیر میشود ،زندگی ما هم همینوطور است خیلی زود دیر میشود.
در یوم الحسره:
1- همه کسانی که برای حضرت زهرا سلام علیها کاری کردند و تمام کسانی که کاری نکردند، حسرت میخورند .آنهایی که کاری کردند حسرت میخورند که چرا بیشتر نکردند و آنهایی که کاری نکردند حسرت میخورند که چرا نکردند.
2- یک روایت هم در مورد زیارت عاشورا هست که همه کسانی که زیارت عاشورا خواندند و همه آنهایی که نخواندند، حسرت میخورند.آنهایی که خواندند حسرت میخورند که چرا بیشتر نخواندند و آنهایی که نخواندند حسرت میخورند که چرا نخواندند.
3- یک روایت دیگر این تعبیر را در خدمت به پدر و مادر بیان کرده است که همه آنهایی که خدمت به پدر و مادر کردند در یوم الحسره حسرت میخورند که چرا بیشتر نکردند وقتی میبینند که چه پاداشی خدا بر این خدمت به آنها میدهد و همه آنهایی که نکردند حسرت میخورند که چرا نکردند.
اگر عاقبت اندیشی را بعنوان وجه اساسی سلوک فردی و جمعی قرار دهیم که عاقبت این کار چیست و آخرش چه خواهد شد ، و اگر این را بلد بودند شاید 90 درصد آنهایی که معتاد هستند ،معتاد نمیشدند و 90 درصد آنهایی که فراری شدند، نمیشدند منتهی یک وسواس خناسی پیدا میشود به گوش جوان میخواند که حالا هر چیزی به یکبار تجربه ش می ارزد و این سخن مزخرفی است  و یک شب که هزار شب نمیشود اما از همه افرادی که به دام اعتیاد افتادند و یا گرفتار فحشا و فساد شدند ،بپرسید خواهند گفت  که یک شبشان هزار شب شد و با یک گام خطا برداشتن همه زندگی شان را به باد دادند .جملات متناقض خیام که "از دی که گذشت هیچ ازو یاد نکن/فردا که نیامده ست عمر بر باد نکن و حالیا خوش باش و کلا این با منطق قرآن در تضاد است .منطق قرآن به ما میگوید ای بسا لازم باشد باید  برای حفظ آخرتت از حالی خوش باش هایی در زندگی  صرفه نظر و چشم پوشی کنید.
گاهی اوقات شعر را اگر از منظر شعر نگاه کنی اشکالی ندارد اما  نباید شعر خیام  را  دستورالعمل زندگی تان قرار دهید هر چند قالب شعر زیبا باشد.
سوال: ما فات مذا و ما سعتیک  فاین/ قم و اغتنم الفرصت بین العدمین.ما فات مذا و ما سیعتیک  فاین = انچه که گذشت گذشته و آنچه که قراره بیاد کو هنوز که نیامده؟ قم و اغتنم الفرصت بین  العدمین = برخیز و فرصت را بین دو عدم غنیمت بشمار(عدم گذشته و عدم آینده).
این فرصت بین دو عدم برای توشه برداشتن و عمل صالح کردن است و از آن برداشت خوش حالی و خوش باش نمیشود بنابراین خودت را  قربانی آرزوهای دیروز و فردا نکن.
سَوْفَ يَأْتيكَ ما قُدِّرَ لَكَ : مطمن باش آنچه که خدا برایت مقدر کرده بسوی تو خواهد آمد و محقق خواهد شد چه بخواهی چه نخواهی.
یاران امام در زمان خلافت  امیرالمومنین ع به او میگفتند که مواظب باشید ممکن است خوارج شما را ترور کنند ایشان فرمودند من ای یوم یفر یوم لی قدر ام لیس قدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟:از کدام ازین دو روز فرار کنم روز که برای من تقدیر شده که اتفاقی بیفتد یا روزی که تقدیر نشده است ؟اگر تقدیر شده است اتفاقی بیفتد در کارنامه تقدیر،  چگونه میتوانم از آن فرار کنم ؟من نمیتوانم از آن فرار کنم و اگرم تقدیر نیست اتفاقی بیفتد  برای چه باید بترسم و فرار کنم.؟
· سوال :اگر قرار باشد هر چه مقدر باشد رخ دهد پس دیگر دلیلی ندارد که مثلا قفل فرمان به ماشین بزنیم ،اگر قرار باشد دزد ببرد ده تا قفل هم ببندیم میبرد و اگر  قرار باشد نبرد پس برای چی در را قفل کنیم؟
*جواب : روش برداشت صحیح از  نهج البلاغه و فرمایشات معصومین (ع)  اینست که
 1- جامع نگر باشیم: راجع به هر چیزی و موضوعی جامع نگر باشیم . برخی اوقات ما ممکن است  از نهج البلاغه برداشت هایی خیلی متفاوت از منظور مورد نظر امیرالمومنین  ع و یا امامان داشته باشیم.بنابراین همانطور که قرآن محکم و متشابه دارد و در سوره آل عمران به آن اشاره شده " هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ" آیات ما دو دسته هستند1- آیات محکم= معنای ظاهر و باطن یکی است(ان الله لایحب کل کذاب کونوا مع الصادقین= خداوند دروغ گویان را دوست ندارد و با صادقین است) 2- آیات متشابه= نمیتوان معنای ظاهر را حمل بر مفهوم باطل کرد(«الرحمن علی العرش استوی» با توجه به ظاهر این آیه مشخص می شود که برای خداوند مکانی هست و آن هم بر روی عرش عظیم می باشد و خداوند بر عرش لمیده است).نهج البلاغه هم مثل قرآن محکم و متشابه دارد اما متشابهات آن خیلی بیشتر از قرآن است زیرا بیشتر سخنان امیرالمومنین ع مربوط به دوران 4 سال و 8 ماه حکومتشان است که دوران پرالتهاب سیاسی بود و شاید از دشوارترین مقاطع اسلام، دوران حکومت ایشان بود.اولین جنگی که در تاریخ اسلام رخ داد و دو طرف ادعای مسلمانی داشتند "جنگ جمل"  بود که  یکطرف طلحه/زبیر پسر عمه  پیغمبر/عایشه زن پیغمبر و طرف  دیگر علی بن ابیطالب ع /حسن ع/حسین ع/ابوذر/سلمان و عمار بود و لذا اگر متدولوژی صحیحی برای فهم نهج البلاغه نداشته باشیم ، مفهوم را درست دریافت نخواهیم کرد  و به بیراهه خواهیم رفت .در فرازهای پایانی همین نامه که در مورد با زن هست برداشت هایی غلط وجود دارد که امیرالمومنین ع فرموده اند که با زنان مشورت نکنید.اصلا شایسته نیست یک جمله را بگیریم و راجع به آن قضاوت کنیم باید از اول کتاب هر چی راجع به موضوع هست دربیاوریم و مثل قطعات پازل کنار هم بگذاریم تا مفهوم اصلی را دریافت کنیم
2- عرضه به قرآن و تطبیق با قرآن است: خود ائمه به ما سفارش کردند که هر چی از ما به شما رسید، اول عرضه ش کنید به قرآن برداشت ما اگر با قرآن سازگار بود، باید بقیه ماجرا را دنبال کنیم و بپذیرید و اگر نه زیر پا بگذارید .خوب دقت داشته باشید که آیا امام فرموده سخن مرا به دیوار بکوب؟نه.هرگز. چون امکان ندارد سخن امام با سخن خدا در قرآن تعارض و تناقض داشته باشد پس چیزی که باید زیر پا بگذاریم چیست؟فهم و برداشت خودمان از آن سخن است وگرنه سخن معصوم روی سر ما جا دارد.اگر ما این سعادت و افتخار را داشته باشیم که همین الان مشرف شویم در محضر امام عصر ع و مطمئن باشیم در این  تشریف مخاطب ما امام عصر ع است ،سخنانی که از دهان مبارک ایشان میشنویم عینا مانند قرآن برای ما حجیت دارد و دیگر لازم به تطبیق با قرآن نیست.سخن معصوم حجیت  آن به اندازه سخن خدا در قرآن است منتهی چون بین  ما و امیرالمومنین ع ،1400 سال و اندی فاصله است هیچکس شاید نتواند 10 انگشت خود را بر قرآن بگذارد و قسم بخورد که عینا این جمله بی کم و کاست سخن امیرالمومنین ع است .بنابراین  برای اینکه مطمئن شویم باید با قرآن تطبیق دهیم.که بطور کلی  علمی در این زمینه بنام علم رجال داریم که چک میکنند که این حدیث و یا سخن، حدیث قوی/صحیح است یا نه؟ سپس برای اینکه از فهم خود درست بودنش را مطمئن شویم باید به قرآن عرضه کنیم که قرآن میفرماید: ولا تنقوا بایدیکم الی تهلکه= خودتان را به هلاکت نیفکنید پس هر کاری که زمینه القای آن هلاکت باشد ،حرام است و حتما علی ع دعوت به حرام نمیکند.پس اینکه میگویند خودم را بندازم در چاه ،اگر قسمتم باشد می میرم و اگر نه نمیمیرم، فرض بر اینست که خدا عقل به انسان داده است برای اینکه استنباط کند  که هر کسی  در چاه بیفتد، پیش فرض اول اینست که می میرد و ما بر اساس استثنا و معجزه قرار نیست تصمیم بگیریم.قرآن  میفرماید :ظلم به نفس حرام است و آنرا برابر با فحشا آورده  است.پس حرام کردن نعمت های خدا حرام است و خدا نعمتی که به ما داده ،امانتی است که باید خوب از آن محافظت کنیم یعنی ماشین/لباس/خانه چون نعمت های خدا برای من است باید محافظت کنم .
حفظ جان واجب است علیکم بانفسکم  حفظ مال  واجب است  به قدری که اگر کسی در راه حفظ مال کشته شود ،حکم شهید پیدا میکند- حفظ ناموس واجب است و اگر کسی در راه ناموس کشته بشود، حکم شهید پیدا میکند  منتهی خدا هم برنامه ریزی خود را دارد و  اگر قسمتی خارج از اختیارات ما باشد باید قبول کنیم. ما همه امکانات را برای محافظت از خود به کارمیبریم و باقی را توکل به خدا میکنیم. برداشت ما اگر با قرآن سازگار بود، بقیه ماجرا را  باید دنبال کنیم .در جایی از نهج البلاغه امیرالومنین ع میفرماید: تتهموا علیه آرائکم:همه آراء و افکار خودتان را مانند متهم در محضر قضاوت قرآن بنشانید.
3-انطباق با سیره:برداشتی که از جملات ائمه میکنیم آیا در زندگی خودشان انطباق داشته یا نه؟مثلا برداشت نهج البلاغه در موضوع زن:در جایی از نهج البلاغه، امیرالمومنین  ع میفرمایند: النساء ناقصات العقول، نواقص الايمان، نواقص الحظوظ...برویم و در سیره امیرالمومنین ع ببینیم نگاه ایشان به حضرت زهرا  سلام الله علیها و ام البنین ، نگاه ناقص العقل و ناقص الایمان و ناقص الحظ بود  ،وقتی میبینیم اینطور نیست  باید برگردیم و معنای ناقص را درک کنیم و قت کنیم که  فضای صدور این کلام چیست ؟متنی در نهج البلاغه هست که امیرالمومنین ع مردانی را سرزنش میکند كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وَأَتْبَاعَ البَهِيمَةِ  = که مردان بیچاره خاک بر سر شما که رفتید و سپاهیان مرد شدید . در شرح  آن برخی مینویسند که این سخن حکایت از آن دارد  که مردان نباید تحت مدیریت زنان قرار بگیرند و کلی قلم فرسایی میشود که  مدیریت زن برای مرد ممنوع است اما جمله را کامل که بخوانیم معنای واقعی را در میابیم  مردانی که سپاهیان زن بودید و پیروان شتر = پس نگاه امیرالمومنین ع به یک زن خاص بنام عایشه است  و یک موقعیت خاص است بنام جنگ جمل .مردانی را سرزنش میکند که فریب زن را خوردند  و آمدند 35 هزار نفر را  در این جنگ به کشتن دادند  و این مصداق خاص است و حکم عام نیست منتها به حرمت اینکه عایشه زن پیغمبر ص بوده است، امیرالمومنین ع  اسم ایشان را روشن بیان نکردند و با کنایه گفتن زن و این زن تعبیر یک جنس نیست تعبیر شخص  خاص با ماهیت معین است. ضمنا در صورتیکه در مرحله دوم یعنی با قرآن انطباق  دهیم و هیچ جایی در منطق قرآن استنباط نمیشود کرد که ایمان زن کمتر از مرد است برعکس در جایی از قرآن آیه 35 سوره احزاب خداوند ده صفت مذکر و مونث را با عنوان خصوصیات ایمانی معرفی میکند: انّ المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصّادقین و الصّادقات و الصّابرین و الصّابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدّقین و المتصدّقات و الصمئین و الصئمت و الحافظین فروجهم و الحفظین فروجهم و الحفظت و الذکرین الله کثیرا و الذکرت اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما= مردانی که زیاد به یاد خدا هستند و زنانی که همش بیاد خدا هستند کسانی که خدا از فکر و ذکر آنها خارج نمیشود.
با سه مرحله و روش بالا میتوان تا حدی از استنباط های نادرست از فرمایشات ائمه جلوگیری کرد.
التّاجِرُ مُخاطِرٌ= بخاطر زیاده روی ها و زیاده خواهی بیش از حد  ،خودت را به مخاطره های بی دلیل و غیر ضروری نیفکن.
تجارت بی ریسک ، معنایی ندارد.اصفهانی ها ضرب المثلی دارند که میگویند پول همیشه پشت خطر است.تجارت یعنی ریسک.در تجارت زندگی هم باید خطر کرد .نگاه قرآن و اهل بیت به دنیا و زندگی ، نگاه  اقتصادی و تجاری است. قال الهادي(ع): «الدنيا سوقٌ، ربح فيها قومٌ و خَسِرَ آخرُونَ»دنیا بازار است و کسانی که علم اقتصاد بلد هستند در این بازار سود میکنند و کسانی که بلد نیستند میشوند "ان الانسان لفی خسر" ورشکسته و زیان دیده میشوند. ما همه تاجر و در حال تجارت هستیم.
هر روز باید بیلان کاری خود را محاسبه کنیم "حاسبوا ان تحاسبوا" محاسبه کنید حساب خودتان را قبل از اینکه به حساب شما برسند.در قران خوانده ایم " أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ"طوری زندگی میکنند که تجارتشان هیچ سودی نمیکند .کار پیغمبران اینست که به من و شما علم تجارت بیاموزند يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ= پیغمبر به مردم بگو میخواهید یک تجارت  عظیم به شما یاد بدهم  که نتیجه علم اقتصاد افزایش تعداد صفرهای بانکی نیست بلکه  اینست که تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ شما را از عذاب الیم نجات دهد.
یک تجارت و معامله اقتصادی  برای اینکه مشروع و درست باشد باید 5 تا پارامترش تعیین شده باشد:
1- خریدار باید معلوم باشد 2- فروشنده باید معلوم باشد 3-جنس باید معلوم باشد 4-قیمت معلوم باشد 5- سند و فاکتوری باید داشته باشد که قرآن میفرماید دو شاهد هم باید شهادت دهند
که آیه 110 سوره توبه این پارامترها را بیان کرده است:
· 1- انَّ اللَّهَ اشتَرى= طرف معامله خداست که خدا خرید= خریدار مشخص شد
· 2- مِنَ المُؤمِنينَ = از انسان مومن =فروشنده هم مشخص شد
· 3- اَنفُسَهُم وَأَموالَهُم = مال شان و جانشان.خدا یک جا همه چیز را ازت میخرد= جنسی که  قرار است معامله شود در این خرید و فروش  مشخص شد
· 4- بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ = به چه قیمتی، به قیمت بهشت=قیمت هم مشخص شد
·    ُیقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ فَيَقتُلونَ وَيُقتَلونَ ۖ= در راه خدا کشته شوی و یا بکشی
· 5- و عدًا عَلَيهِ حَقًّا فِي التَّوراةِ وَالإِنجيلِ وَالقُرآنِ ۚ= که سه تا سند مشخص است تورات/انجیل و قرآن= سند آن نیز مشخص است
 وَمَن أَوفىٰ بِعَهدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ=و یادتان باشد خدا به وعده ش و عهدش وفا میکند. در ادامه میفرماید : فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیم=مژده باد بر شما اینچنین معامله ای که در این معامله تو سود کردی و چیزی در جیب خدا نمیرود واین پیروزی بزرگی است.
دو حسی که انسان را بیچاره میکند تعلق و تملک است و  تفسیر حس فوق که در آیه 110 سوره توبه به آن اشاره شد ، انسان را آرام میکند تا راحت زندگی کند، این دید که همه چیز مال خداست و ما فقط امانتدار هستیم و  این نگاه باعث میشود ما در برابر از دست دادن ها مقاوم شویم.
مخاطر یعنی همین یک وقتهایی باید بروی در میدان جهاد و کشته بشوی و یا بکشی و وارد میدان جنگ شوی..این همان التاجر المخاطر هست.جایی که میگوید انفسهم و اموالهم جاهایی  است که خدا میگوید پول را پس بده ، باید بدهی  و جاهایی که میگوید جان پس بده ،باید بدهی چون از اول خدا همه را ازت سلف خری کرده و باید بگویید مال خدا بود،داد و گرفت.طلبی هم نداریم.امام حسن مجتبی ع وقتی این آیه را میخواندند لبخند میزدند و میفرمودند: الله اکبر انفس هو خلقها و اموال هو رزقها=نفسی را خدا دارد ازما میخرد که خودش آفریده و مالی را دارد میخرد که خودش به ما داده است.
گویی مثلا صبح پدری برای فرزند خودش تبلت خریده و شب به فرزندش میگوید این را به من 5 میلیون میفروشی؟گویی میخواهد به فرزندش کمکی کند و پولی دهد.
دکتر خوئی فرمودند:ایام میلاد عصر ع وقتی در مورد مفهوم انتظار صحبت کردیم و گفتم اولین لازمه انتظار ،آمادگی است .امام عصر ع وقتی ظهور میکنند قرار است یک دگرگونی زیربنایی اساسی بی سابقه در سطح کل جهان انجام دهند .مناسبات سیاسی /اقتصادی/اجتماعی در عرصه جهان بازچینی خواهد شد و ممکن است در فردای ظهور امام عصر ع به من بگویند آقای دکتر سید حمید خوئی استاد محترم دانشگاه از امروز به بعد یک گونی روی شانه ات میندازی و بعنوان حمال میروی و دم درب و کنار پله های مسجد امام بازار می ایستی،تو شان ت حمالی است و این دکتری که گرفتی حق تو نبوده است ،آیا من آماده شنیدن این مطلب هستم و واقعا در اینصورت دعا میکنم اللهم عجل لولیک الفرج؟؟!!!!!!!!!!!داستان، همه ش داستان پلوخوری نیست بلکه جنگ/جهاد و هجرت است.چون دولت کریمه، دولت ایران و عراق نیست ممکن است فردا یک جای دیگر جهان زندگی کنم و مسئولیت داشته باشم آیا این آمادگی را دارم؟
وَ رُبَّ يَسير(کم) اَنْمى(نمو=رشد) مِنْ كَثير= دو جور معنا میشود 1- ای بسا اندکی که برکت آن از زیاد بیشتر باشد(.منتهی لازمه آن قناعت است)2- یا ای بسا ساده ای که خیلی راحتر از سخت باشد یا راحتی که از راه دشوار بهتر باشد.معنای اول درست تر است.
نان حلال کمش هم زیاد است.خدا در بعضی چیزها برکت میگذارد (سخن/پول/عمر)مواردی است که خدا در آن برکت قرار داده است.
سید رضی مولف شریف نهج البلاغه 49 سال بیشتر زندگی نکرد اما چه برکتی خدا به عمرش داد و چند میلیون ازین کتاب چاپ شده؟ هر کس صفحه ای ازین نهج البلاغه را خوانده در ثوابش سیدرضی شریک بوده است.از دعاهای قشنگی که بزرگترها میکنند اینست که خدا به عمرت / مال ت/قلم ت برکت دهد.مرحوم علامه مجلسی از روزی که بدنیا آمد و تا روزی که از دنیا رفته است روزی 7 صفحه کتاب نوشته است که یک جلد آن بحارالانوار است که 1700 صفحه است آن هم در روزگاری که نه زیراکس و کپی بود و نه کامپیوتر و تایپ و جستجو .خدا در مال حلال برکتی گذاشته است که کم ش هم زیاد است منتهی لازمه این قناعت است.
وَلا خَيْرَ فى مُعين(یار و یاور و دوست) مَهين(خوارکننده/)، = در دو دوست هیچ خیری نیست دوست بدنام و دوست بددل و بد بین.
هیچ خیری در دوستی که خوار کننده تو است و به تو توهین میکند نیست و یا دوستی که خودش سبک است.
وَ لا فى صَديق ظَنين = و  دوست بدگمان و دوستی که بتو سوء ظن دارد
دوستی که تو بهش اعتماد نداری بهتر است که دوست تو نباشد و دوستی که او نسبت بتو بدگمان است بازهم بهتر است با او دوست نباشی.برای اینکه بدگمانی مرضی است که هر کاری کنی  از آن چیزی در                 می آید.
ساهِلِ (آسان گرفتن =سهل )الدَّهْرَ ما ذَلَّ لَكَ قَعودُهُ= با دنیا  تا باهات راه میاد ،راه بیا . دنیا را سخت نگیر و روزگار را آسان بگیر تا وقتی که رام توست.
برخی انسانها از ترک دیوار غصه و غم ایجاد میکنند و بعضی اوقات باید چشم را بست و این هنر نیست که به هر چی عکس العمل نشان دهیم .اینقدر در زندگی ها حاشیه وجود دارد که ما را از متن غافل میکند و برخی اوقات باید نادیده گرفت و گذشت کرد.
وَ لا تُخاطِرْ بِشَىْء رَجاءَ اَكْثَرَ مِنْهُ= به امید نعمت و یا چیز بیشتر خودت را به خطر ننداز. بخاطر زیاده روی بیش از حد خود را در معرض خطر میفکن.
لازمه تجارت خطر کردن است اما مرز این تجارت بسیار مهم است که قناعت است و   اگر تجارت از مرز عقل خارج شد ،حکم طمع و ریسک های احمقانه دارد درست مانند شجاعت می ماند، که برخی  کودکان برای اینکه شجاعت خود را نشان دهند از مرز تهور عبور میکنند و خود را به نابودی می اندازند و این شجاعت نیست حماقت است.مثلا جوانی بر ترک موتور مینشیند و برای نشاندن شجاعت تک چرخ بزند و برگردد و زیر ماشین برود و این اسمش شجاعت نیست بلکه حماقت است.
در خطر کردن  هم باید جنبه اعتدال و خطر کردن را باید حفظ کرد. در قماربازها این مساله صدق میکند.لازمه التاجر المخاطر، قناعت و طمع نداشتن است. مخاطره هایی که حاصل از تجارت باشد، منطقی است اما مخاطره هایی که محصول طمع باشد ،ستودنی و زیبا نیست و انسان را به نابودی میکشاند.چهارچوبی که امیرالمومنین ع ترسیم میکند اینگونه است که بخاطر زیاده روی ها و زیاده خواهی ،خودت را به مخاطره های بی دلیل و غیر ضروری نیفکن.
وَ اِيّاكَ اَنْ َتجْمَحَ(جموح= سرکش) بِـكَ مَطِيَّةُ(مرکب/الاغ = مطیع) اللَّجاجِ(لجبازی)=بپرهیز ازینکه مرکب سرکش لجاجت ترا به زمین هلاکت بیفکند.
مرکب وقتی وحشی میشود به قدری بالا و پایین میرود تا سوار را به زمین بیفکند.
لذا یکی از مبتلات اعمال حج همین لجاج است که اصلا احرام را باطل میکند .خیلی وقت ها ما حق را میدانیم اما چون لج میکنیم چشم بر حق میبندیم و از آفات بسیار آسیب رسان لجاجت است . 
اطلاعاتی در مورد میثم تمار از یاران امیرالمومنین ع
تمار در لغت به معنای  خرما فروش است و میثم خرمافروش معروف کوفه بود .امیرالمومنین ع در مدینه زندگی میکردند و وقتی امدند برای جنگ جمل که ناحیه ای نزدیک کوفه بود بعد از آن  برای اینکه تکلیف معاویه را روشن کنند رفتند به سمت کوفه. تمار خرما فروش معروف، بارگاه زیبایی بین مسیر نجف و کوفه دارد.کسی بود که در دوران حکومت زیادبن.. کسی جرات نداشت اسم امیرالمومنین ع را بیاورد اوذکر فضایل امیرالمومنین ع را میگفت و دعوت به ولایت ایشان میکرد.امیرالمومنین ع روزی به او فرموده بودند که میثم چه خواهی کرد اگر به تو خبر دهم که روزی زبانت را در کامت بعنوان قصاص از حق بیرون خواهند کشید که میثم به امیرالمومنین ع عرض میکنند " خدا بشما بشارت خیر دهد که بهترین بشارتی بود که به من دادی که حسن عاقبت پیدا میکنم" و ظاهرا به او فرموده بودند که ترا به یکی از نخل های کوفه آویزان میکنند و تو حتی در حالیکه به صلیب کشیده شده ای از حق خدا و رسول و امامت دفاع میکنی.
حاکم بزرگ کوفه روزی او را صدا کرد و گفت تو از علی چه میدانی؟ گفت و فضایل علی را بازگو کرد و از او پرسید آیا علی ع چیزی به تو گفته که چطور میخواهم ترا بکشم؟گفت بله فرموده اند که تو زبان را از کام من بیرون میکشی و او گفت من برای اینکه علی را دروغگو کنم اینکار را نمیکنم و تو رو به نخل  آویزان میکنم برای اینکه ثابت کنم علی دروغ میگوید.
او را به نخل آویزان کرد و سه شبانه روز او بر نخل بود و از فضایل  امیر المومنین  ع سخن میگفت تا جایی که حاکم مجبور شد زبان از کامش بیرون بیاورد و قطع کند.در تاریخ شیعه میثم تمار معروف به انسانی است که لحظه ای از و لایت امیرالمومنین ع دست برنداشت. 

جلسه ششم
مباحث ذیل دستورهای ارتباط  و رفتار اجتماعی مومنان را بیان میکند
 که  این روابط باید بر چه اصولی استوار باشد

اِحْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ اَخيكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصِّلَةِ،= وقتی برادرت با تو قطع  رابطه میکند تو اصرار داشته باش با او پیوند داشته باشی(هر کار بدی میکند با کار خوب جواب بده). در کلمه اخ هم برادری هست هم خواهری.
پیشتر عرض کردیم که زندگی انسان در این دنیا و به طبع این دنیا در سرای آخرت ،در گروی چهار نوع رابطه ای است که ما برقرا میکنیم.رابطه انسان با خودش/با مردم /با خدا / و با دنیا.
کسانیکه چهار رابطه را خوب و صحیح و منطقی و متعادل برقرار میکنند هم حیات دنیوی زیبا و رضایتمندانه ای را و هم قطعا حیات اخروی طیبه و نیک فرجامی را  تجربه میکنند.
یکی ازین چهار رابطه ،رابطه انسان با مردم است .انسان یک وجه وجودش اجتماعی است ما انسان را یک موجود چهار بعدی میشناسیم .تعریف انسان :موجودی است چهار بعدی(bio sico social spiritual unit)  که چهار بعد مادی و جسمی/ اجتماعی/ روانی / روحی و معنوی دارد و منظور از بعد اجتماعی ،آن نوع رفتاریست که با دیگران برقرار میکنیم. نگاه کنید پیرامون خودتان که انسان های موفق یکی از شاخص های موفقیت شان اینست که خوب میدانند با هر کسی چطور رفتار کنند و در زندگی دیگران تا کجا نزدیک بشویم و به دیگران تا کجا اجازه دهیم به زندگی های ما نزدیک شوند. منهای ارتباط غلط با دنیا که یکی از منابع اصلی آشفتگی خاطر و آرامش زدایی انسان میشود، مانند اینکه این  را دارم و آن را  دارم و یا  این خراب شد و... 
دومین عامل تشویش انسانها،آسیبهای رفتارهای اجتماعی مان هست که غالبا غالبا در این رفتارهای اجتماعی گرفتار سوء فهم و یا افراط و تفریط میشویم که نتایج اینها اینست که ما را از چشیدن طعم ارتباط  انسانی لذت بخش با کرامت متعالی،محروم میکند. 
در حقیقت عنوانی که ما کمتر در بحث های اجتماعی توجه میکنیم ،  communication یا ارتباط است یا درست تر بگوییم عنوان bio communication(ارتباط های حیاتی)است .عصر ما را عصر ارتباطات نامیدند ،یعنی ابزارها و وسایل جدیدی برای ارتباط های انسانی برقرار شده که نه تنها صد سال پیش بلکه ده سال پیش هم نبود. امروزه  انسانهایی با هر نژادی با هر رنگی با هر جنسی با هر قومیتی از هر گوشه دنیا میتوانند با هم گروه مشترکی مثلا در تلگرام تشکیل بدهند و ارتباط نزدیکی برقرار کنند در صورتیکه فاصله فیزیکی این انسانها ممکن است هزاران کیلومتر از هم  باشد.سلامتی را وقتی معنا میکنیم که یکی از شاخص های اصلی سلامتی ،ارتباط درست است،مثلا  قلب سالم قلبی است که سلول هایش با هم ارتباط درستی داشته باشند ، کلیه سالم کلیه ای است که سلول هایش با هم ارتباط صحیحی دارند و بدن سالم بدنی است که اندام هایش با هم ارتباط صحیحی دارند و حتی بیماری را هم به معنای اختلال در ارتباط معنی میکنند،مهمترین عامل حیات ما ارتباط های حیاتی سلولی است که مثلا یک سلولی،یک ماده ای را ترشح میکند که روی گیرنده اش در سلول کناری تاثیر بگذارد و از این طریق ارتباطی بین سلول مبدا و مقصد برقرار و پیامی منتقل شود.
در جامعه انسانی هم اساس سلامت یا بیماری جامعه، صحت و سقم ارتباطات انسانی است .رفتار من با دیگران چگونه است ؟ این دیگران  از حلقه هایی شروع میشود1- از خود من شروع میشود-خانواده ،همسرم، فرزندم- خواهرم- مادرم و..... تا مدار بزرگتر میشود تا میرسد به همشهری ها و هموطنان و کل انسان های همنوع که بر این کره خاکی  زندگی میکنند.
امتیازات اساسی و اصیل  قرآن اینست که جامعه متعالی هدف خودش را جامعه خاص و محدود اسلامی معرفی نمیکند(هدی للناس=یعنی هر مومنی باید بطور خاص دغدغه حال و روز مومنان را  داشته باشد و بطور عام حال و روز هر انسانی را)منتهی طبیعی است که درجه بندی و مداربندی هایی که برای مردم لحاظ میکنیم همیشه یکی نیست مثلا حس شما نسبت به برادرتان با پسرخاله مادرتان یکی نیست  و عملا این روابط  حسی را در ذهن طبقه بندی میکنید بعضی ها بشما خیلی خیلی نزدیک هستند و بعضی یک طبقه دورتر.غالبا ما اولا در این طبقه بندی ها اشتباه میکنیم/ثانیا که مهمتر از اولا است در قرار دادن انسان در طبقات اجتماعی که در ذهن مان ساختیم، اشتباه میکنیم و بخش اعظم آسیب ها از همینجا نشات میگیرد.
یعنی مبنای دوری و نزدیکی مان چه چیزی باید باشد؟چه کسی باید باشد؟6 سوال کلیدی در زندگی داریم که انسان هایی که به بلوغ عاطفی و معرفتی رسیدند این سوال ها را درست جواب میدهند و انسانهایی که در دوران طفولیت فکری هستند طور دیگر جواب میدهند.چه کسی دوست بداریم؟چرا دوست بداریم؟ و چقدر دوست بداریم/با  چه  کسی دشمن باشیم/چرا دشمن باشیم و چقدر دشمن باشیم(.چون دشمن را هم طبقه بندی میکنیم دشمن اصلی/فرعی/درجه 1 و یا درجه 2)
خیلی وقتها در تعیین مصداق ها اشتباه میکنیم.چقدر انسان ها آسیب میبینند که مثلا میگویند به کسی اعتماد کردم که نباید میکردم.کسی را محرم راز قرار دادم که نباید میکردم.این یعنی اشکال در تنظیم فواصل و تعیین طبقات.تازه اگر این دو تا را براساس کیاست و یا معرفت درست انجام دهیم یعنی یاد بگیریم که ملاک و مبنای طبقه بندی رفتارهای اجتماعی مان چیست؟من مناسبات رفتاری م با یک شهروند تهرانی باید بر چه اساسی صورت بگیرید؟و یا مناسبات رفتاری م با یک هموطن ایرانی م چگونه باید باشد؟ و یا مناسبات رفتاری م با یک همکیش و هم نژاد خودم چطور باید باشد؟ و ببینید چقدر در همین نمونه های فوق شما میتوانید تفاوت در رفتار را ببینید.ما انسان هایی  را در جامعه میبینیم که ایرانیت شان بر اسلامیت شان مقدم است و انسان های دیگری که اسلامیت شان بر ایرانیت شان مقدم است یعنی اگر یک نفر هم دین من باشد او را یه جایی نزدیکتر قرار میدهم تا صرف اینکه یک نفر هموطن من باشد، اما هم دین من نباشد و بعضی ها ممکن است ملاک شان چیز دیگری باشد مثلا من نژاد آریایی هستم و هر کسی از نژاد آریایی باشد باید در طبقه نزدیک ساختار فکری من! .ملاک های بسیار متفاوتی وجود دارد که دور و نزدیک را در رفتار اجتماعی بر اساس چه چیزی تعیین کنیم.
اولین متنی که خواندیم امیرالمومنین ع فرمودند من در گذشته یک برادری داشتم خدایی.اصلی ترین و اولین محور ارتباط اجتماعی من دین است.کسی که دین ش با من یکی است، میشود برادر من حتی اگر پدر و مادر ما مشترک نباشد.این طبقه بندی و معیارهای صحیح را دین خیلی واضح و روشن بیان میکند مثلا قرآن به من و شما میگوید که شما حتی پدر و مادرتان را اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند، حق ندارید دوست داشته باشید.مهارت دین ورزی اینست که باید در مقابل دوست داشتن هایت فیلتر قرار دهی. تعبیر عملی تر و کاربردی تر قرآن اینست اگر آدمی اهل من نیست نباید دوستش داشته باشم.دو کلمه قرآنی که خیلی باید روی آن فکر کنیم در انتخاب همسر ، تنظیم رابطه با همسر، در تنظیم رابطه با فرزند ،در مورد فرزند کلمه انتخاب بکار نبردیم زیرا فرزند  را ما انتخاب نمیکنیم اما میتوانیم رابطه مان را با او تنظیم کنیم(.پدر، مادر، همکلاس دوست ،همکار.) داستان حضرت نوح ع را در قرآن خوانده ایم که وقتی کشتی آماده میشود و حضرت نوح ع به فرمان خدا مامور است که سوار کشتی شود و از هر جانداری جفتی در او نهاده و حرکت کند اما پسر نااهلی دارد که این پسر نا اهل هم به مادر نااهلش رفته است و حاصل تربیت مادر بد است و رفته بالای کوه نشسته و میگوید بابا کدام طوفان من این بالا نشسته ام و زور هیچکس به من نمیرسد و پدر تحت تاثیر عواطف پدرانه سر را بلند میکند و میگوید: خدایا شما او را ببخش او نفهم است .خدا در داستان حضرت نوح ع میفرماید:این پسر تو هست اما اهل تو نیست یعنی  از جنس تو نیست لذا دلت برایش نسوزد انه لیس من اهلک ،انه عمل غیرصالح .لذا اینقدر که دلت برای جانوران در کشتی میسوزد برای این نسوزد.موضوع اهلیت در تنظیم روابط اجتماعی و یا در انتخاب اینکه با چه کسانی باید رفت و آمد داشته و با چه کسانی نداشته باشید، بسیار شاخص مهمی است که دین به من و شما ارائه میکند (تربیت، نااهل را چون گردکان بر گنبد است،نا اهل ممکن است فرزند من باشد، برادر و خواهر من باشد).
دکتر خوئی فرمودند :یهودی ها جمعیتی بودند که موقع جنگ جهانی دوم در اروپا اگر فیلم های قدیم غربی را دیده باشید ،پشت شیشه خیلی رستوران ها  و پارک ها مینوشتند  ورود سگ و جهود ممنوع است یعنی اعتبار اجتماعی این جماعت در مغرب زمین این بود که گاهی با سگ مقایسه میشد ،از خودم زیاد می پرسم که چه شد که اینها با جمعیتی که حتی از یکصدم جمعیت مسلمان ها کمتر است حتی در امریکا،پس چطور افسار قدرت اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی جهان را بدست گرفتند؟یکبار بخشی از پاسخ را در سوالی که از استادم پرسیدم دریافت کردم و بخش دوم پاسخ سوال اینست که هر یهودی هر جای جهان که هست اول یهودی است بعد ایرانی/اول یهودی بعد یمنی اما  متاسفانه مسلمانان اینطور نیستند که اول شیعه باشیم بعد ایرانی/اول مسلمان باشیم.مثلا پارادوکس هایی پیش می آمد در برخی ایام مثلا چهارشنبه سوری و فاطمیه.اولویت ها خودشان را نشان میدهد که مثلا برای من اولویت ،برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و یا اولویت حفظ حرمت ایام زهرا سلام ا..علیهاست.
هر جای دنیا یک یهودی اول یهودی است .خدای ما و قرآن ما فرموده است إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ :ولی وجه عملی این سخن را در زندگی آنها میبینیم .ببینید در اریتره یهودی های سیاه پوستی بودند که اینها را مردم تحقیر میکردند و میگفتند (فلاشا). و اینها بیشتر آنجا کار پست میکردند که همه اینها را در عملیات سری نظامی ، اسرائیلی ها برداشتند و بردند آنجا و گفتند اگر میخواهند کار پست کنند برای خود ما انجام دهند بین ترتیب حرمت آنها را حفظ کردند و اینقدر برای آنها این مساله مهم بود که مثلا اگر در یمن جنگ است حال و اوضاع یهودیان  چگونه است  که به آنها  آسیبی نرسد و آنها را از یمن خارج کردند.
حالا شما فکر مکینید چند مسلمان داریم که شب خوابش نبرد ازینکه مسلمان های عراق  و بحرین و یمن و سوریه چه بر سر آنها میرود؟؟!!!!!!!!هیچی کک مان هم نمی گزد مثلا می شنویم بمب منفجر شد و 60  نفر کشته شدند و این امر برایمان خیلی عادی شده است در صورتیکه این عزت و احترامی که هر انسان صاحب اخلاقی باید به امت خودش بگذارد.
لذا تنظیم رفتار اجتماعی در سطح فردی و در سطح کلی بسیار مهم است.یکی از کلیدهای اساسی موفقیت در زندگی ، رسیدن به حیات طیبه است  که قرآن وعده ش را به مومنان داده است و محورهای این ارتباط را درسطح روابط فی مابین را امیرالمومنین ع بیان میکنند که( میفرمایند اگر برادرت بهت پشت کرد به او رو کن اگر سختی کرد بهش نرمش نشان بده ،بهت ظلم کرد بهش مهربانی کن منتها بعدش میفرمایند که  مبادا اینکارها را در جای غیر موضع و برای کسی که شایسته ش نیست انجام دهی)(رفتارت با مومن و کافر نباید یک جور باشد) تلخ است که بیان کنم اما متاسفانه ما این رفتار را جابجا کردیم با خودی ها خشن و با غریبه ها نرم هستیم خودی کش غریبه پرور شدیم.اینکه چه کسانی خودی تلقی میشوند و رابطه مان را با این خودی ها چطور باید تنظیم کنیم؟و چه کسانی دشمن و چه کسانی غریبه تلقی میشوند ؟اینها سوال  های کلیدی هستند  که کسانی که درست جواب میدهند یک جور رفتار اجتماعی از خود نشان میدهند و آنهایی که غلط جواب میدهند یک جور دیگر.
وَ عِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللطَفِ وَ الْمُقارَبَةِ= وقتی با تو خشونت میکند تو به او لطف کن و مهرورزی کن و نزدیک شو
وَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ،= وقتی با تو خشک دستی میکند و بتو نیاز دارد  تو ببخش  و بهش خوبی بکن 
 وَ عِنْدَ تَباعُدِهِ عَلَى الدُّنُوِّ، =وقتی با تو دوری میکند تو به او نزدیک شو
این دین مظلوم متهم به خشونت میشود و آنوقت دین مسیحیت کتاب بینوایان ویکتورهوگو را بعنوان شاخص تفکر مسیحی عرضه میکند ولی مبنای فکری ش چیزی است که من و شما داریم اکنون میخوانیم.کجا گفتند اسلام دین خشونت است؟؟؟؟؟؟ منتهی به شرطی که لطف و نرمش و مهربانی باعث گستاخ پروری در جامعه نشود..
اسلام دین لطف و نرمش و مهربانی است البته تا جایی که این نرمش باعث گستاخ پروری در جامعه نشود. این وضع ترافیک و حرکت موتورسوارها را در شهر ببینید .اگر کسی جلوی آنها را نگیرد خلاف های آنها از  بالا به پایین و راست به چپ و ...بیداد میکند .بشر اگر در هر عرصه رها شود، هیچ حد و حصری نمی شناسد و طغیان میکند (ان الانسان لیطغی) اما در مقابل این گذاره این حقیقت وجود دارد که انسان جایزالخطاست و گاهی انسان از روی سهو و غفلت ؛ اشتباه و خطا میکند زیرا انسان جایز الاخطاست و دراینجا باید ببخشید(اعطف بالحسنه السیئه=زشتی را با خوبی از خودت دور کن و با کار خوبی که در مقابل کار بد انجام میدهی صاحب کار بد را شرمنده کن و او را منت پذیر خودت قرار بده).دکتر گفتند من تمام انجیل را از اول و آخر خوانده ام و خدا را شاهد میگیرم که اگر مضامینی به این زیبایی در آن پیدا کنید؟برادرت خواست قهر کند تو محکمتر بچسب/اگر خواست پشت کند تو بهش رو بیار و عین همه اینها را در دعاهای ابوحمزه میخوانیم که خدایا تو به من رو میکنی و من بهت پشت میکنم/من بهت اعراض میکنم تو به من اقبال میکنی انگار تو به من محتاجی و انگار نه انگار که من بتو محتاجم و طوری ناز مرا میکشی که گویی من دست بالا دارم تو بمن محتاجی و   تَخَلَّقُوا بِاَخْلاقِ اللّه ِ (خودتان را به خلق خدا بیارایید)یعنی این.یعنی اگر قرار بود خدا همان کاری بکند که تو داری باهاش میکنی،چقدر اوضاعت خراب میشد اگر یک روز خدا را فراموش میکردی خدا صد روز فراموش ت میکرد؟یکبار کار خطا میکردی و خدا رابطه ش را باهات قطع میکرد؟خدا که اینطوری رفتار نمیکند با تو .پس تو هم مانند او باش با بندگانش.
مثلا واژه مهربانی و گذشت که خواستگاهش در خانواده های اصیل ایرانی بود دارد کمرنگ میشود و این خیلی بد است.نمونه ها و مصادیق مهربانی را در فضای اجتماعی خیلی کمتر داریم میبینیم و کمتر روزی است که در خیابان های شهر باشید و دعوا نبینید.بعضی مسائل هم بار تربیتی پیدا میکند مثلا دخترها و پسرهایمان را وقتی قصد داریم به خانه بخت بفرستیم گویی داریم انها را اماده میکنیم برای رینگ بوکس و میدان جنگ که مثلا گربه را باید در حجله کشت.با این منطق نتیجه زندگی ها طلاق و جدایی است زیرا باید همان اول تصمیم بگیریم که چه کسی باید در برابر دیگری ذلیل شود مرد باید زن ذلیل شود و یا زن باید زن ذلیل شود و این تعابیر سخیف خیلی با کرامت انسانی در تعارض است.در گذشته میگفتند دختر با لباس سفید به خانه بخت میرود و با کفن سفید به قبر و برخی در این جمله حالتهای ذلیل بودن و حقیر بودن را از زن تصور میکردند در صورتیکه ازین جمله و در این جمله یک دنیا از صبر نهفته است که بایستید زندگی را بسازید بالاخره هیچ زندگی بدون مشکل نیست . در دو طرف افراط و تفریط ازین جمله اشتباه برداشت میشود و این منافاتی با این جمله امیرالمومنین ع که فرمود:من از ظالم و ازمظلوم به  یک اندازه بدم می آید،ندارد.منتهی دو گونه رفتار است که وقتی من به دیواری میرسم باید فکر کنم که چطور در این دیوار سوراخی ایجاد کنم که ازش عبور کنم یا گزینه دوم اینست که تا به دیوار میرسم از ادامه راه منصرف بشوم و برگردم و ما کمتر در جوانان باورداشت تغییر شرایط را میببینیم.دکتر اعتقاد دارند خدا ظرفیتهای عظیمی در زن قرار داده که اغلب از 10 درصد این ظرفیت ها هم استفاده نمیشود. تاثیرگذاری زن بر روی مرد به مراتب بیشتر از تاثیرگذاری مرد بر روی زن است.مردان پاشنه های آشیل تاثیرپذیر بسیاری دارند که وقتی این پاشنه ها درست شناسایی بشوند، آنوقت عوامل رسیدن به انطباق و همسویی نسبی نه مطلق که در کنار هم آرام زندگی کرد، اصلا دور از دسترس نیست . 
شریعت برای شما مصداق تعیین نمیکند .فقیه  هم برای شما مصداق تعیین نمیکند بلکه فقط حکم صادر میکند مثلا شرب خمر حرام است و شما یک لیوان ببر نزد فقیه و بگو حرام یا حلال است؟میگوید این بعهده خودت است و من قضاوت نمیکند،اگر مشروب است حرام است منتها مصداقش را باید خودت تعیین کنی.دکتر خوئی فرمودند :ازآخرین  وصیت های مرحوم پدر این بود که اگر سگ پاچه  آدم را گاز بگیرد  آدم برنمیگردد پاچه سگ را گاز بگیردَ .
رفتارهای انسانی حاصل حل معادلات پیچیده چند مجهولی است زیرا خود انسان بسیار موجود پیچیده ای است و تنظیم این رفتار پیچیده خودش پیچیدگی های فراوانی دارد یعنی در تنظیم رفتارهای اجتماعی باید حفظ نفس که یک واجب است را داشته باشید/حفظ احترام به کرامت انسان که یک اصل واجب است را هم برای خود و هم دیگران باید رعایت کنید/حفظ اصل زیر بار زور نرفتن را باید داشته باشید/حفظ اصل گذشت و عفو را بعنوان فضیلت باید در نظر داشته باشید و تجربه زندگی اینست که میگویند بزرگترها تجربه ای دارند که کوچیکترها از آن بی بهره اند درست میگویند و انها مصداق را درست تر میتوانند تشخصیص دهند که جا ،جای گذشت است که  اگر کتک بخوری  می ارزد بایستی و از ناموس دفاع کنی؟جایی است که تا فلان جا در واکنش جلوتر بروی؟این ها مصادیقی است که قاعده خاصی ندارد که ای بسا هیچ دو حادثه ای شبیه هم نیست و یا هیچ دو آدمی شبیه هم نیستند  و این  به تجربه برمیگردد که میگویند التجربه فوق العلم.
دین ما مبتنی بر رحمت و مهربانی است منتهی متاسفانه این هوای آلوده که پر از سرب و آلودگی است اینطور اعصاب ها را تحریک میکند و یا اصلا رفتار اجتماعی که مثالی زدم برای آغاز زندگی دختران و پسران جوان  که مانند خروس جنگی وارد زندگی میشوند که اگر کسی خواست در ناهار بخورد ترا،تو او را باید در صبحانه تیلیت کنی و وقت را از دست ندهی؟!یک طوری روحیه های تهاجمی در افراد ایجاد کرده است  بطور مشخص دیده میشود در رفتارهای اجتماعی گویا سخت است که باور کنیم زن جنس لطیف است و به قدری رفتارهای خشن و تند و بی ادبانه و بدون نزاکت مخصوصا در تصادفات دیده میشود ،انسان از خودش سوال میکند آیا این همان جنس لطیفی است که از آن در ذهن داشتیم؟ برخی دختران را میبینیم که برای رسیدن به برابری زن و مرد دیگر جزو آن دسته لطیف طبقه بندی نمیشوند  شاید دلیلش اینست که یکسری زیر ساخت ها در فضاهای تربیتی مغفول مانده است مانند حیا. امیرالمومنین ع میفرمایند:لادین لمن لاحیا له:کسی که حیا ندارد دین ندارد.مثل ادب /وقار /نزاکت.در گذشته به دختران یاد میدادند ،بلند نخند.آدامس هم که میجوی با حیا  و وقار آدامس بجو.دختران چون حساسیت بیشتری روی آنهاست زیرا آنها کارخانه تولید انسان هستند.که الإمْرَأَةُ الصّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ رَجُلٍ(یک زن صالح از هزار مرد  بی بو و بی خاصیت بهتر است)زن ، بدش صدبار از مرد بد بدتر و خوبش یک میلیون بار از مرد خوب بهتر است.دامنه تغییراتش و دامنه تاثیرات  این تغییراتش کاملا با جنس مرد متفاوت است.کمتر این روزها احساس ضرورت میکنیم به مهربانی کردن و مهرورزیدن.مهرورزی کمرنگ شده در صورتیکه در همین نامه 31 خواندیم با مردم طوری رفتار کن که دوست داری باهات رفتار کنند.به کودکان باید  محبت کردن بی مزد و منت را آموخت.
اکنون در همین گروهی که مسلمان نیستند در افغانستان حداقل 2 تا 3 هزار نفر مستشرق مسیحی در غالب پزشک و مبلغ از فلان استان امریکا زندگی و آرامش شان را کنار گذاشته و در افغانستان بعنوان پزشکان بدون مرز طبابت میکند.انوقت ما در تهران بگیم مثلا آقای پزشک محترم این مریض بی بضاعت را مجانی ویزیت کن یا رایگان عمل کن؟!البته این افراد هستندا اما زیاد نیستند.تا چه برسد به اینکه به آنها بگوییم قربت الی الله برو و در نیجریه طبابت کن تا مردم بفهمند اسلام یعنی این!
کار خدا حساب کتاب دارد.اینکه میبینید امروز تمام کشورهای عربی و صعودی در مشت انگلیس هستند زیرا روزی لرنس و امثال لرنس همه آرامش خود را گذاشتند و آمدند وسط این وحوش زندگی کردند و هزار ریسک را قبول کردند تا بتوانند زمام را بدست بگیرند و همینوطوری ننشستند از راه دور فرمان بدهند تا بقیه کلفت و نوکرشان بشوند.در بدترین شرایط آمدند در عربستان و چاه های نفت را گرفتند و همه منابع اقتصادی شان  را در اختیار گرفتند.در بحث خیریه هم که میرویم میبینیم آدم های بزرگ که سرمایه دارانشان هستند مشاهده میکنیم که یکدفعه میگویند تمام درآمدم صرف کودکان بی سرپرست بشود حالا ممکن است بخشی ش فیلم و پز و اهداف سیاسی باشد اما هر کسی از خودش بپرسد که در یکسال گذشته چند تا کار خیر و کمک به نهادهای خیریه کردید؟؟؟؟؟؟قرآن میفرماید: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَىْ ءٍ فَإِنَّ اللّه َ بِهِ عَلِيمٌ» هرگز به نيكوكارى نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد.اونوقت به مقام بر میرسی إنّ الأبرار لفى نعیم.
وَ عِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللّينِ، = وقتی  با تو سختی میکند تو با او نرمش نشان بده 
وَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ، = وقتی خطایی در مورد تو میکند عذر او را راحت بپذیر
حَتّى كَاَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ، وَ كَاَنَّهُ ذُو نِعْمَة عَلَيْكَ. = تا جایی که انگار بنده او هستی و او صاحب نعمت بر توست .
که ترجمه جملات بالا  را مولوی در مثنوی خود آورده که از محبت خارها گل میشود که ترجمه مفاهیم سخن امیرالمومنین ع است.
وَ اِيّاكَ اَنْ تَضَعَ ذلِكَ فى غَيْرِ مَوْضِعِهِ، اَوْ اَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيتوْرِ اَهْلِهِ=بپرهیز ازینکه این رفتار را در جایی نامناسب داشته باشی یا برای نا اهلان و کسیکه شایسته نیست اینکارو انجام بدی(چون باعث میشود در ظلم جری تر شود)
قسمت سخت کار اینجاست عزیزان که این گذشت و عفو و مهربانی را در موضع نامناسب بکار ببری.یعنی گذشت بکنی وقتیکه گذشت تو باعث جری تر شدن ظالم و باعث پرروتر شدن حق مردم خور میشود و در اینجا گذشت حرام است.ما هر چقدر که اهل گذشت باشیم از خدا عفوتر نیستیم عفوو از القاب خداوند در قران است یعنی بسیار بخشنده اما همین خدای عفوو در بعضی جاها خودش را شدید العقاب و جبار معرفی  میکند برای کسی که قدر عفو الهی را نمیشناسند و ارزش بخشش خدا را نمیداند.
امیرالمومنین ع در جایی از نهج البلاغه پیغمبر خدا را به یک پزشک توصیف میکند طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ: پیغمبر خدا طبیب دوره گردی بود که در یک دستش مرهم بود  و در دست دیگر داغ.هر جا لازم بود مرهم و هر جا لازم بود داغ مینهاد.یعنی در یک جاهایی، مرهم هیچ کاربرد ندارد(تا نباشد چوب تر /فرمان نبرد گاو و خر) اما اصل و اولویت با مرهم است چون امیرالمومنین ع در جایی میفرماید : آخر الدواء الکی. وقتی هیچ دوایی جواب نداد باید از داغ استفاده کرد ، ان البهائم تتعظ بالضرب چهار پا را با تازیانه رام  میکنند انسانها  95 درصدشان با ادب رفتارشان را باید اصلاح کنند.
لاتَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَديقِكَ صَديقاً فَتُعادِىَ صَديقَكَ=دشمن دوستت را به دوستى  مگیر که این جفای به دوستت خواهد بود.(دوستی مبتنی بر اخ فی الله است) از احکام اخلاق اسلامی در رفتار اجتماعی حق دوست را ادا و رعایت کردن است.
وَ امْحَضْ(محض= خالص) اَخاكَ النَّصيحَةَ (خیر خواهی )حَسَنَةً كانَتْ اَوْ قَبيحَةً= در نصیحت برادر دینی ت خلوص داشته باش(یعنی بخاطر خدا نصیحتش کن و نه بخاطر اینکه خودت را نشان بدی و دوستت را بشکنی ) و نصیحت به معنای خیر خواهی است و با چاپلوسی کردن و هندوانه زیر بغل گذاشتن فرق دارد( نصیحت عینا کاری که آیینه میکند . آیینه  تمام زیباییها و زشتی ها را نشان میدهد و چیزی را فیلتر نمیکند( تعبیر آیینه تا در حدیث داریم که  مومن آیینه برادر مومنش میباشد المُومِنُ مِرْآةُ الْمُومِنِ) در مفهوم نقد هم میگویند نقد یعنی این یک تابلو را ترسیم میکند مثلا تابلو اینجا و آنجاش قشنگ است، منتها اینجاش این اشکال رو هم دارد .در ادبیات نقد همیشه میگویند انتقادی سازنده است که اول با مثبت شروع کن و بعد بگو منتهی این اشکال را هم داشت. خیر خواه محض و خالص برادرت باش و مثل یک ایینه چهره رفتاری ش را نشان بده میخواهد خوشش بیاید میخواهد بدش بیاید(گاهی چیزهایی میگوییم که طرف خوشحال بشود اما خیرخواهی انست که بعضی وقتها با تمام تلخی منتها از سر خلوص و مهر و محبت و توجه نصیحت کنی)وقتی کودکی بداند انچه که پدر و مادر به او میگویند از امر و نهی ها ،هدف اعلام موجودیت خودشان  نیست بلکه اعلای موجودیت اوست می پذیرد اما اگر فکر کند که پدر و مادر میخواهد قدرت را به رخ او بکشند همین که به سن بلوغ رسید و صدایش کلفت شد ،شروع به مقاومت و مخالفت میکند و تازه انتقام سالهای گذشته را هم میگیرد.مومن آیینه  مومن است یعنی این که بعضی جاها باید محاسن را و برخی جاها باید معایب را بازگو کنید.آن کاری که زیباست زیبایی ش را ترسیم کن و کاری که زشت است زشتی ش را ترسیم کن.
وَ تَجَرَّعِ(جرعه) الْغَيْظَ(خشم) فَاِنّى لَمْ اَرَجُرْعَةً اَحْلى مِنْها عاقِبَةً، وَ لا اَلَذَّ مَغَبَّةً= غیظ و خشم را امیرالمومنین ع به جرعه تشبیه کردند سعی کن خشم خود را فرو ببری بسرعت( تعبیر قرآن کاظمین الغیظ است و تعبیر امیرالمومنین تجرع الغیظ است که گویی خشم دوای تلخی است که فوری میخوری تا کمتر طعم تلخ ش اذیت کند . تجرع سرعتش را بیان میکند که بسرعت خشم خودت را فرو بخور) جرعه ای خوش فرجام تر از خشم ندیده ام (خوردنش سخت است اما فرجامش بسیار شیرین است که  وقتی مالک نفس خود شدی و این حس خوبی بهت میدهد)امیرالمومنین ع میفرماید: الحِدَّةُ ضَرْبٌ مِن الجُنونِ لأنَّ صاحِبَها يَنْدَمُ ، فإنْ لَم يَنْدَمْ فجُنونُهُ مُسْتَحكِمٌ  =خشم رگه ای از دیوانگی است چون صاحب این خشم بعد پشیمان خواهد شد و اگر کسی خشمگین شود و پشیمان نشود جنون آن دو قبضه است (و باید به بیمارستان رود) ..دیوانه انسانی است که تحت حاکمیت عقل نیست .علم نوروساینس یا علم اعصاب بیان میکند که در هنگام خشم عقل تعطیل میشود و خشم خروج از حاکمیت عقل است. هیچ جرعه ای خوش فرجام تر از خشم نیست و خشم انسان را از حالت بحث به حالت جدل میبرد. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ=پیش شرطی که باید عفوو باشید اینست که باید کاظمین الغیظ باشید و  بتوانی خشم خود را فرو ببری که با تمرین خوب حاصل میشود. بعضی از افراد که میگویند عصبانیتم دست خودم نیست به آنها توصیه میشود نذر کنند هر وقت عصبانی شدن جهت تنبیه خودشان سه روز، روزه بگیرید  که  یکی از فواید روزه، کنترل  غرایز از جمله خشم است .اصلا جایی باید در مقابل حرف زور بایستیم که شاعر میگوید دلایل قوی باید و معنوی /نه رگ های گردن به حجت قوی .یعنی مستدل حرف بزن که  دلیلی برای دعوا و بحث وجود ندارد که  وقتی صدا بالا رفت به همان نسبت منطق پایین می آید. لذا قرآن میفرماید: ان انکر الاصوات لصوت الحمیر:تازه صدایت را  که میبری بالا میرسی به مقام جناب الاغ . خشم، انسان را از حالت بحث به حالت جدل میبرد.جدال از اول محکوم به شکست است .در جدال ،منطق و همه چی را زیر سوال میبریم تا حرف خود را به کرسی بنشانیم اما در بحث با دلایل میخواهید ثابت کنید که کار خطاست و در چهار چوب حیات دینی فقط یک جا اجازه عصبانی شدن و غضبناک شدن داریم و آن هم بغض فی الله  است.جایی که حرمت خدا زیر پا گذاشته میشود و رسما منکر در جامعه شکل میگیرد و کسی عکس العمل نشان نمیدهد  آن هم  خشمی که انسان در درون عصبانی میشود نه اینکه بخواباند در گوش کسی .امیرالمومنین ع در نامه ای که به مردم مصر نوشتند آنها را تمجید میکنند و میگویند :. خشم براى خدا ... من عبدالله على اميرالمؤمنين الى القوم الذين غضبوا لله حين عُصِى فى ارضه :به مردمی که وقتی میبینند که خدا در زمین معصیت میشود غضبناک میشوند.
  غضب با کاظمین بالغیظ فرق دارد یکی غضب و دیگری الغیظ است غضب حالت مقابل رضاست و غیظ به معنای فریاد کشیدن و دعوا کردن  است اما غضب حالت مقابل رضاست.یکی از مبتلات احرام،جدل است .
وَ لِنْ(لینت گرفته میشود =نرمی کن) لِمَنْ غالَظَكَ، فَاِنَّهُ يُوشِكُ اَنْ يَلينَ لَكَ=با كسى كه با تو خشونت كند نرم باش، چراکه  به زودى نسبت به تو نرم شود.و یا دیر یا زود پشیمان میشود
آدمی که باهات تندی میکند خجالت بده و بگذار متوجه رفتار زشتش بشود .
وَ خُذْ عَلى عَدُوِّكَ بِالْفَضْلِ، فَاِنَّهُ اَحْلَى(شیرین ترین) الظَّفَرَيْنِ= جایی که میتوانی از دشمنت انتقام بگیری با بخشش صاحب منت بر او بشو. فضل آن چیزی است که حق نیست بیشتر از حق است و تو میتوانی ازش انتقام بگیری .امیرالمومنین ع میفرمایند:.این یکی از دو مدل پیروزی است(1- انتقام 2- گذشت و بخشش) یک مدل اینست که زد به گوش ت بزنی در  گوشش و بگویی حقم را گرفتم و مدل دیگر اینست که با بخشیدن و شرمنده کردنش بر او پیروز شوی و  او را منت دار خودت بکنی.
وَ اِنْ اَرَدْتَ قَطيعَةَ اَخيكَ(ناظر به جنس نیست رابطه دو انسان را بیان میکند) فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرْجِعُ اِلَيْها اِنْ بَدا لَهُ ذلِكَ يَوْماً مّا= اگر خواستی یک روزی با برادرت قطع رابطه کنی همه رشته ها را پاره نکن رشته ای نگه دار که اگر خواست برگردد جایی داشته باشد.
سریالی در زمان شاه توسط علی حاتمی بنام سلطان صاحبقران ساخته شده بود که زندگی ناصرالدین شاه و امیرکبیر بود .
یکجایی در سریال، امیرکبیر در مقابل کاخ گلستان آمد ،که در این قسمت زنجیره هایی آویزان بود که به آن میگفتند:" بست" و مجرمان وقتی میرفتند و به این بست ها پناهنده میشدند  و دیگر یکجوری مصونیت قضایی پیدا میکردند و کسی نمیتوانست کاری به آنها داشته باشد یعنی فقط کافی بود کسی بتواند خودش را برساند به این بست ها و اصلاحا بست بنشیند درآنصورت جانش را نجات داده بود.
امیرکبیر گفت این چه معنا دارد این کار  فرار از  عدالت و از حکم  است مثلا طرف جنایت کرده و آدم کشته و می آید اینجا بست می نشیند .دستور داد همه زنجیرها را پاره کنید به آخرین که رسیدند یک آدمی که در آن مکان بست نشسته بود و زنجیر را گرفته بود، به او گفت: امیر ای کاش یکی ازینها را برای روز مبادای خودت نگه میداشتی .در آن  روزهایی که ناصرالدین شاه با امیر بد شد و تصمیم کشتن ش را گرفت امیرکبیر زیاد یاد حرف بنده خدا می افتاد که امیر ای کاش یکی ازین زنجیرها را  برای خودت نگه میداشتی.
در احکام طلاق چرا شریعت امکان بازگشت را گذاشته است ؟پشیمان شدم برمیگردم بار اول گذاشته/بار دوم گذاشته/بار سوم گذاشته و بار سوم کار را سخت کرده که دیگر بچه بازی درنیاوریم.
در رفتارهای اجتماعی هم بچه ها که با هم قهر میکنند میگن قهر قهر تا روز قیامت؟.اینطوری با هم قهر نکنید و جایی بگذارید  شاید واقعا تو پشیمان شوی و یا او پشیمان شود و بنابراین همیشه راه بازگشتی بگذار و این همان جزو 6  سوالی  است که باید بتوانیم  درست به آن جواب دهیم که گفتم که چقدر دوست بداریم و چقدر دشمنی بکنیم؟لازم نیست تا آخر خط و تا نقطه جوش برویم.
وَ مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ= آن كه به تو گمان نيك برد گمانش را عملاً تحقق بخش.
من تصور میکنم شما آدم خیری هستی و اگر یک وقت ازت کمک خواستم فصدق ظنه و ذهن مرا خراب نکنی ،اینکار را انجام بده اما معنای عام ش اینست که من فکر میکنم فلانی آدم خوبی است واقعا سعی کن همانطور که مردم راجع بتو فکر میکنند باشی که این خود عامل ارتقای شخصیتی درونی است.
امیرالمومنین ع تعبیر زیبایی دارند که وقتی از ایشان تعریف میکردند ، میفرمودند: اللهم انک اعلم بی من نفسی و انا اعلم بنفسی منهم اللهم اجعلنا خیراً ممایظنون و اغفرلی بما یعملون خدایا تو مرا بهتر از خودم میشناسی و من خودم را بهتر از مردم،خدایا من را از آنچه مردم گمان میکنند بهتر قرار ده و آنچه را که از من نمیدانند بر من ببخش.
خیلی بد است که شخصیت های تاثیر گذار وقتی یک لایه نآاشنا را از خود  نشان میدهند کلی ساختار فکری دیگران را به هم میریزند. اگر کسانی فکر میکنند آدم بخشنده ای هستی همانطوری باش و کاری نکن ذهنیت مردم را خراب کنی .
امیرالمومنین ع میفرمایند:خداوند راجع به بنده همانطوری قضاوت میکنند که صالحان راجع به او قضاوت میکنند.
 این سوال خیلی مهم است که ما باید به حرف مردم توجه بکنیم یا نه؟
اگر قرار شد به حرف مردم توجه کنیم بیچاره ایم چون مثلا  این مردم در خیابان که راه میرویم اگر سرمان پایین باشد میگویند دنبال پول گمشده میگردیم/سرت بالا باشد میگویند سر به هوایی/هر کاری کنی یک حرفی برای گفتن دارند .امیرالومنین ع فرمودند اینکه چه کسی راجع بهت قضاوتی میکند خیلی مهم است اگر بنده صالح مومنی است باید برایت مهم باشد اما اگر عوام الناس است نه.کن فی الناس و لاتکن معهم:مردم هرچی میخواهند بذار بگویند .داستان اصحاب کهف اینست دیگر مرم هرچی میخان بذار بگن.تو تکلیف شرعی خود را انجام بده.
اما عنوان قضاوت مردم راجع به من با عنوان قضاوت مومنان راجع به من دو موضوع جداست.چون قرار شد المومن مرآه المومن ( مومن آینه مومن است )باشد دیگر ،دیدید که وقتی مومنی از دنیا میرود سر قبرش می ایستند و میگویند که اگر 40 مومن شهادت بدهند آدم خوبی بوده خداوند گناه های او را می بخشد  که این نشان میدهد قضاوت مومن در مورد مومن مهم است بنابراین  تا جایی باید به حرف مردم توجه کنی که اگر بنده صالح مومنی است در اینصورت  در مورد حرفش و قضاوتش میتوانید توجه کنید   .
وَ لاتُضيعَنَّ حَقَّ اَخيكَ اتِّكالاً عَلى ما بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ، فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِاَخ مَنْ اَضَعْتَ حَقَّهُ=حق برادرت را با تكيه بر رفاقتى كه بين تو و اوست ضايع مكن، زيرا كسى كه حقّش را ضايع كنى برادر تو نيست
خطایی که کم گرفتارش نیستیم چون برادر من هست حالا چه نسبی چه حسبی یا دینی،چون برادرم هست و از من گذشت میکند و میگذرد، حقش را ادا نکنم وقتی مریض شد حالش را نپرسم و عیادت نکنم اما به غریبه ها برسم نه اصلا اینطور نیست بلکه برادرت اولویت دارد به اعتبار اینکه این برادرت از تو گذشت میکند و تو حق او را ادا نکنی درست نیست.امروز خودی ها بیشتر از غریبه ها به ادم ظلم میکنند.
دکتر خاطره ای تعریف کردند و فرمودند : من یک فامیلی داشتم خدا رحمتش کند ایشان در صنف عینک سازان بود و مغازه عینک سازی در میدان جمهوری داشت قصه برای 35 سال پیش است.من رفتم که ازش یک عینک بخرم و سفارش دادم و نسخه را دادم و این بنده خدا پسرعموی پدرم بود به ایشون گفتم چقدر میشود هزینه اش؟ایشان گفتند که من ازت پول نمیگیرم و منم قبول نکردم و گفتم مگر نشنیدی عاملوا کل الجانب عاشرو کل الاخوان:مثل برادر با هم زندگی کنید مثل غریبه با هم معامله کنید.
بعد حساب کرد و گفت 1500 میشود شما 1200 بدید.بعد راه افتادم و امدم بیرون 20 متر جلوتر مغازه عینک فروشی بود رفتم داخل و گفتم از این قاب دارید؟گفت: بله گفتم ازین شیشه دارید؟گفت:بله.گفتم مثل مثل این؟گفت بله.پرسیدم چند درست میکنی ،گفت: 800 تومان.من خیلی ناراحت شدم و رفتم به عمه م گله کردم و گفتم فلانی بی انصافی کرد نسبت بمن.بعدها در مجلسی این بنده خدا را دیدم و گفت: شنیدم از من گله کردی؟خب ما که به غریبه نمیتوانیم در این دنیا جنسی را بندازیم میرود و  از ما شکایت میکند و در آن دنیا سر پل صراط  هم خفت مرا میگیرد اما تو حاضر نیستی بخاطر 100-200تومن من برم جهنم ،من مطمئنم منو میبخشی.بعد فکر کردم خب اینم منطقی هست برای خودش که اگر به غریبه بندازم میرود و از من شکایت میکند.
 حالا اینکه بعد اقتصادی ش بود اما بعضی وقتها در رفتارهای عاطفی و محبت اینطور برخورد میکنیم مبادا حق اهلت را ضایع کنی که اینقدر کار دارم حالا حق برادرم و خانواده م  و فرزندم ادا نکنم ؟ متاسفانه خیلی عجیب نیست که بشنویم فرزندان سالی یکبار به دیدن مادر میروند به بهانه اینکه خیلی سرمان شلوغ است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟در اولویت ها، ادای حق ها نباید فراموش شود.قرآن میفرماید:اول انفسهم و اهلیهم: اول باید به اهلت برسی.


جلسه هفتم
گاهی اوقات فرصتهایی در زندگی پیش می آید مانند ماه رمضان که بیشتر به این نکات فکر میکنیم که جایگاه خدا/قرآن/ امام عصر ع در زندگی ما کجاست؟ و لذا پیغمبرص بطور خاص در خطبه معروف استقبال از شهر رمضان فرمودند که:خیلی سرش کلاه میرود کسی که همانطوری از رمضان خارج شود که وارد شده  است و بعبارتی جیبش را پر نکند . شقی کسی است که در این ماه از خدا مغفرت ، بخشش و عزم  بندگی کردن را نگیرد ،زیرا خدا مغفرت خود را در این ماه حراج گذاشته و برای بخشش بندگانش دنبال بهانه است و خیلی حیف است  این ماه را  از دست بدهید ،در این ماهی که پیغمبر ص فرمود: حتی نفس ها و خوابتان هم در آن عبادت است .یعنی فکر وقتی خدایی شد، نفس هم تسبیح میشود و دل وقتی خدایی شد، خواب هم عبادت میشود .با یاد خدا میخوابیم با یاد خدا بیدار میشویم مابین آن هم برای ما عبادت حساب میکنند.
وَ لايَكُنْ اَهْلُكَ اَشْقَى الْخَلْقِ بِكَ=. مبادا که بی بهره ترین کسان تو خانواده تو باشند(مبادا که این کمترین خانواده تو باشند که کمترین محبت و عاطفه را از تو میبینند) مبادا اینطوری باشد که بیشترین ستم به اهل بیت خودت باشد.
 و این متاسفانه آفتی است که خیلی از ما گرفتار آن میشویم که فکر میکنیم از حق زن و بچه بگذریم بخاطر مال مان ،از حق همسرمان بگذریم برای تحصیل و تخصص و عنوان اجتماعی مان.یکی از چهره هایی که در این دو دهه اخیر از مرد خانواده نشان داده میشود: مثلا اگر فیلم مادر مرحوم رسول ملاقلی پور را دیده باشید ،مادری که همه زندگی ش را پای فرزندش گذاشته است  و پدری که فقط دنبال عنوان اجتماعی خودش است که کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه است و میخواهد این عنوان را حفظ کند ،که در اینصورت آخرش متوجه میشوی همه چیز بدست آوردی اما بچه ت ،همسرت را از دست دادی .
قرآن میفرماید : الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ: بدترین خسران 1- خود از دست دادن 2- خانواده و فرزند و همسر از دست دادن  است که  این  از دست دادن ،الزاما به معنای مرگ نیست بلکه به معنای قطع رابطه عاطفی و  تامین نکردن و تامین نشدن محبت در خانواده است.پیغمبر ص  اولین ماموریتش این بود که                    و انذر عشیرتک الاقربین:اول برو از خانواده خودت شروع کن.
هر جمع شدن زن و مردی منجر به تشکیل خانواده نمیشود .خانواده ای که در قرآن و اسلام نهاد مقدس  و بستر تربیت تولید انسان است .اگر قرار شد زن در دنیای خودش و مرد در دنیای خودش باشد ، بچه ها را ببینید چقدر از خانواده ها اینطوری هستند،5 نفر در یک فضا نشستند و هر کسی گوشی یا لب تاپ در دستش است و هر کدام در دنیای خودشان هستند که با همه ارتباط دارند الا با یکدیگر.در 100 گروه هستند بجز هسته خانواده که بستر طبیعی رشد و رویش و پرورش آنهاست.کم نیستند آدم هایی که در فضای بیرونی بسیار موفق و خوشنام هستند اما تا وقتی پا در خانه میگذارند بچه ها مثل بید میلرزند که وای باز بابا آمد.
چون الزاما انسان در همه ابعاد وجودی زندگی ش یک عدد ندارد بعضی ها با دیگران خیلی مهربان هستند اما بعضی وقت ها فرزندان و همسر حسرت یک ذره محبت را دارند که این مرد خانواده خرج دیگران میکند.این چقدر می ارزهد که مثلا همه کره زمین را به من بدهند اما من پسر و دختر و خانواده م را از دست بدهم؟ دکتر  خوئی بیان کردند که  در یکی از جلسات که با پدران داشتم گفتم نسل امروز ما دارد بی پدر بزرگ میشود .بعد از جلسه پدری آمد و گفت این حرفی که زدید فحش بود چون در گذشته وقتی میخواستند ،فحش بدهند میگفتند :بی پدر.منم گفتم روزی فحش بود متاسفانه الان واقعیت تلخ زندگی های ماست.نه اینکه فیزیک پدر نیست،هست-نه اینکه جیب پدر نیست،هست- نه اینکه چمدان سوغاتی های پدر نیست،هست اما چیزی که نیست مهر پدر، رابطه پدر،مشورت پدر،حضور پدر است و بعضی وقتها اوضاع مادرها هم از پدرها بهتر نیست.گاهی در مدارسی که تدریس میکردم دخترهایی بودند که میگفتند ما هیچوقت پدرانمان را در روشنایی ندیدیم شب که آنها میایند ما خوابیم و صبح که ما میرویم آنها خوابند.فاجعه نبودن ،یک فاجعه است و این فاجعه نبودن که لطفی به خانواده باشد ،فاجعه بزرگتری است که وقتی طرف میرود بیرون خوشحال میشویم.اما بعضی وقتها در رفتارهای عاطفی و محبت کردن  اینطور برخورد میکنیم .
مبادا حق اهلت را ضایع کنی که اینقدر کار دارم حالا حق برادرم و خانواده م و فرزندم را  ادا نکنم ،اتفاقی نمی افتد! متاسفانه خیلی عجیب نیست که بشنویم فرزندان سالی یکبار به دیدن مادر میروند به بهانه اینکه خیلی سرمان شلوغ است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟در اولویت ها ادای حق ها نباید فراموش شود.قرآن میفرماید:اول انفسهم و اهلیهم اول باید به اهلت برسی.
وَ لاتَرْغَبَنَّ فيمَنْ زَهِدَ(آخر پشت کردن به چیزی است) عَنْكَ=ظاهر جمله معنی ش این است که رغبت و میلی نداشته باش به کسی که دوست ندارد و بهت پشت میکند.
(شاید ظاهر جمله با مفهوم فرازهای قبل تناقض و تعارض داشته باشد که هر کسی به تو پشت میکند، تو به او  رو بیار اما اینطور نیست ترجمه خودمانی این جمله اینست که:1- بمیر برای کسی که برایت تب کند.مفهوم دیگر به این مضمون است که 2-خوشا آن مهربانی که  دو سر بی/که یک سر مهربانی دردسر بی.مفهوم واقعی که استاد ازین جمله معنا کردند3-تا جایی که ممکن است در حفظ روابط دوستانه ات با دوست دینی ت تلاش کن اما اگر نشد، زهد(آخر پشت کردن به چیزی است) دیگه از غصه نمیر.تو تکلیفت را  انجام دادی  که سهمی در این قطع رابطه نداشته باشی و اگراین منطق که فلانی یا چیزی اگر در زندگیم نباشد              می میرم منطق مسموم و سخیفی است که  فقط یکجا این جمله درست است که اگر خدا در زندگیم نباشد من می میرم همین و بس.ما از کرم کمتر نیستیم که ما کرم از وسط اگر با چاقو نصفش کنیم دوباره خودش را کامل و به زندگیش ادامه میدهد و در زندگی هرچقدر هم کسی به ما نزدیک باشد نصف ما نیست که دیگر؟! پس تناقض و تضادی ندارد این جمله با جملات قبلی.
وَ لايَكُونَنَّ(ن=تاکید) اَخُوكَ اَقْوى علی قطیعتک مِنْكَ عَلى صِلَتِهِ= هرگز اینطور نباشد که برادرت در گسستن با تو قوی تر از تو باشد در پیوستن که تو با او  داشته باشی(زور تو در حفظ رابطه باید بیشتر از زور او در گسستن  و قطع رابطه باشد)
و لايَكُونَنَّ عَلَى الاِْساءَةِ اَقْوى مِنْكَ عَلَى الاِْحْسانِ.  = مبادا که برادرت در بدی کردن به تو قوی تر از تو در خوبی کردن به او باشی(باید تو در خوبی کردن بزرگتر از برادرت در بدی کردن باشی) این همان منطق قرآن است که عطف بالحسنه السیئه:بدی ها را با خوبی پاک کن و زشتی ها را با زیبایی رفتار خودت خنثی کن.
وَ لايَكْبُرَنَّ (بزرگ جلوه کردن )عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ، فَاِنَّهُ يَسْعى فى مَضَرَّتِهِ وَ نَفْعِكَ،= ستم کسی که بر تو ستم میکند خیلی بر تو گران نیاید(اگر این جمله را باور کنیم که کسی بهت ظلم کرد خیلی سخت نگیر چون در واقع او  به خودش ستم میکند و به تو خوبی میکند چرا؟ چون خدا مدافع تو میباشد (ان الله یدافع عن الذین امنوا  و کان حقا علینا نصرالمومنین ) در قران فراوان مضامینی است که خدا  إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ  چون خدا شمشیر برای ظالم میشود و از مظلوم دفاع میکند و این رابطه باعث میشود ارتباط با خدای تو قوی تر شود و خدا به تو نزدیکتر شود لذا این آدم به تو خوب کرده بد نکرده هر چند قصد خیر نداشته اما نتیجه ش مهم هست که خدا ظالم را دوست ندارد نه ظلم میکند و نه ظالم را دوست دارد و ماربك بظلام للعبيد پس کسی که بتو ظلم میکند به خودش بدی میکند و خودش را از رحمت خدا دور میکند  ،چون به خودش ضرر و به تو سود میرساند( چون حسنات برای  تو و سیئات برای ظالم می ماند).
وَ لَيْسَ جَزاءُ مَنْ سَرَّكَ اَنْ تَسُوءَهُ= جزای کسی که باعث خیر تو شده است این نیست که به او بدی کنید که منطق بدی را با خوبی جواب دادن را بیان میکند که چرا دین ما را دعوت به خوبی میکند(زیرا بدی او سود برای تو دارد).
 امیرالمومنین ع تعبیری دارد که من صل السیف البغی قتل به=هر کس شمشیر ستم و نامردی بکشد عاقبت با همان شمشیر کشته خواهد شد.نمونه هایش در روزگار ما طالبان ،القاعده و داعش  هستند که کسانی علم کردند که دارند ضربه میخورند .درست است صدها هزار نفر قربانی این نطفه حرام شدند اما عاقبت شمشیر ظلم و ستم میچرخد به سمت کسانی که تولیدش کردند.در ادبیات عامیانه ما اینطور بیان شده :چاهی نکن بهر کسی/اول خودت بعدا کسی.
وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ، اَنَّ الرِّزْقَ رِزْقانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ=پسرم! آگاه باش رزق دو نوع است: رزقى كه تو آن را مى جويى، و رزقى كه آن تو را مى جويد،
رزق در منطق قرآن روزی است که خدا تعیین میکند که خدا رازق و رزاق است .قرآن میفرماید:و یرزقه من حیث لایحتسب از جاهایی به شما روزی میدهیم که انتظارش را هم ندارید. نوع نگاه ما به حوادث ،چقدر تعیین میکند که این حوادث آسیبی که بما وارد میکند چقدر باشد؟ خود تصور اینکه قدرتی مثل خدا بالا نشسته و کتاب زندگیت دستش است هر چقدر ما خودمان را به زحمت بیندازیم و فکر کنیم باید درآمدمان بیشتر شود و حتی به این نتیجه هم برسیم اما هزینه هایی که در زندگی ایجاد میشود دیگر دست من و شما نیست مثلا ماشین را دزد میبرد/ یا خدایی نکرده بیماری پیش می آید که  باید این درآمد صرف این هزینه شود. اگر با خودمان حساب کنیم: اگر مشکل کبد داشتیم و یا بیماری قرنیه چشم چقدر باید صرف درمان این مشکلات میشد ولی الان الحمدالله  این پول در حساب ماست و حساب کنیم همین میلیارد می شود که سرطان نداریم که هزینه شیمی درمانی داشته باشیم یا پیوند استخوان، قرنیه و کبد  لازم  نداریم پس ما خیلی پولدار هستیم و این بستگی دارد که چطور در زندگی حساب کتاب کنیم.میگویند به یک نفر گفتند که امسال مشهد نمیری؟در جواب میگوید نه پارسال مشهد نرفتم امسال اصفهان نمیرم.
باور داشته باشید خدا برایت رزقی کنار گذاشته به شرطی که تو بعنوان انسان آنچه که از کار و تلاش و کوشش برمی آید را انجام دهی که لَيسَ لِلاِنسانِ اِلّا ما سَعى؛از دعاهای قشنگی که در طواف کعبه میخوانیم اینست که اللهم إني أسألك رزقا واسعا  حلالا  باید از خدا رزق واسع و حلال بخواهیم.
فَاِنْ اَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ اَتاكَ= و رزق هایی خدا در حسابت گذاشته که اگر تو به او نرسى او به تو مى رسد.
ما نباید رزاقیت خدا را زیر سوال ببریم و چشم به دست و کسی دیگر داشته باشیم در گرفتاری ها ، مرض و رزق فقط و فقط باید توکل کرد به خدا و به یقین قلبی برسی که هیچ کسی جز خدا برطرف کننده نیست و باید مضطر و به یقین رسیده باشی که جز خدا کسی نمیتواند مشکل را حل کند و این یقین و اطمینان را در دعا و حاجت باید داشته باشی تا دعایت و حاجتت برآورده شود. أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّوءَ
مرد عرب دهاتی در بصره ، دختر بچه فلج خود را آورد حرم حضرت عباس ع نشاند پای حرم و با همان ادبیات خاص که عرب ها با قمر بنی هاشم صحبت میکنند (که گویی عضو خانواده شان است یعنی خیلی هیچ ترتیبی و آدابی مجوی/هر چه میخواهد دل تنگت بگو)،اینطوری صحبت میکرد که یا ابوفاضل من این بچه را گذاشتم اینجا تا بروم صبحانه بخورم و بیایم باید خوبش کنی وگرنه شکایت ترا به پدرت میکنم و رفت بیرون در قهوه خانه مشغول صبحانه خوردن شد و یک سر سوزن تردید نداشت که وقتی برمیگردد دعایش مستجاب شده است و همینوطوری هم شد و دید تمام حرم بهم ریخته و دخترش شفا پیدا کرده است.
ما خیلی دعا میکنیم و اما به دعایی که میکنیم یقین نداریم یا به خدایی که حاجت خود را از او می طلبیم یقین نداریم.نباید اینطور باشیم که سنگ مفت گنجشک مفت حالا یه دعایی بکنیم بلکه  وقتی رسیدی به حالت اضطرار و درماندگی که میدانی هیچکس جز خدا کمکت نمیتواند کند،اونوقت انتظار یَكْشِفُ السُّوءَ از خدا میتوانی داشته باشی.
ما اَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحاجَةِ، وَ الْجَفاءَ عِنْدَ الْغِنى.(بی نیازی)= چه زشت  و قبیح است  که آدم در هنگام حاجت و نیاز فروتنی و تواضع  کند و به وقت بی نیازی، ستم کند.
این رفتار ،رفتار زشتی است فروتنی و سر فرود آوردن و قربون صدقه رفتن به هنگام حاجت مندی. که این رفتار را بعنوان رفتار زشت و قبیح نسبت به خدا قرآن زیاد نکوهش کرده  است . کسانیکه وسط دریا گرفتار طوفان میشوند و  وقتی گرفتار میشوند میگویند خدایا خدایا خدایا.به محض اینکه گرفتاری مرتفع میشود و پای به خشکی میگذارند گویی که انگار نه انگار که  اصلا خدایی هم هست و دیگه هیچ کاری با خدا  ندارند و فکر نمیکنند که خدایی که تو را از طوفان نجات داد این قدرت را دارد که دوباره تو را گرفتار طوفان کند.در رفتار عرفی هم خیلی وقتها اینطوری است وقتی با کسی کار داریم منت او را میکشیم /مجیز او را می گوییم/ و وقتی که کار نداریم سال به سال حالی ازش نمی پرسیم و امیرالمومنین ع میفرمایند این رفتار ،رفتار زشتی است.
دکتر خوئی داستانی را نقل کردند که یک بنده خدایی در خیابان قائم مقام که شلوغ هست و جای پارک پیدا نمیشود کار اداری داشت و داشت دیر میشد که به آنجا برسد، هر چه میگشت جای پارک پیدا نمیکرد سرش را بالا گرفت و گفت خدایا اگر برای من جای پارک درست کنی قول میدم که از امروز نماز بخوانم به محض اینکه اینرا گفت یک ماشین از پارک آمد بیرون و جای پارک برایش درست شد ، سر را بلند کرد و گفت خدایا دستت درد نکند ، خودم پیدا کردم.اونم نامردی با خدا  و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین جلوی قاضی و ملق بازی.
دکتر این خاطره را از زبان دوستی تعریف کردند که که چند سال معاون وزیر بهداشت بود،ایشان میگفتند یکسالی که من معاون وزیر بودم 1635 برای نوروز برایم کارت تبریک آمد و سال بعد که نبودم،فقط سه تا کارت تبریک آمد،اما من آن سه را از همه 1600 تا بیشتر دوست داشتم و بیشتر خوشحالم کرد زیرا مطمئن بودم به خودم دادند و به مقامم و پستم  ندادند.
دکتر خوئی فرمودند در سال 79 مقامی در انیستیتو پاستور داشتم که اسفند 79 استعفا دادم و بیرون آمدم . بعد از آن  پیش آمد با هیات پزشکی به مکه رفتم و 8 فروردین که برگشتم دیدم 15-20 نفر از کارگرهای انیستیتو پاستور برای من گوسفند گرفتند و به استقبال من آمدند و 5-6 نفری هم با هم جدا گوسفند گرفته بودند و خدا شاهده به اندازه مکه و مدینه ای که رفته بودم این دو صحنه مرا خوشحال کرد نه بخاطر اینکه هر کارگری 5 تومن داده که جمعا گوسفند بخرند بلکه مطمئن بودم که این افراد بدون چشمداشت اینکار را کردند ، بدون اینکه فکر کنند قرار است  من اضافه کار یا حقوق شان را بیشتر کنم چون دیگر رابطه کاری با آنها نداشتم . همینقدر که اینها خدمت مرا در این 4 سال پذیرفته بودند و بدون چشمداشت اینکار را کردند مرا خوشحال کرد. 
چون این رابطه سالم و انسانی را نشان میدهد رابطه ای که در آن هیچ شبهه منفعت گرایی و مادیت طلبی نیست اینکه انسانی به انسان دیگر بخاطر نگاه انگیزه های انسانی احترام میگذارد و محبت میکند .اگر درآن  زمانی که من مقامی داشتم 50 تا گوسفندم می آوردند برای من ارزشی نداشت زیرا همه ش در آن شائبه بود که اینها حقوق و کار و اضافه کارهایشان دست توست و برای این آوردند و قطعا نمی پذیرفتم.
اِنَّما لَكَ مِنْ دُنياكَ ما اَصْلَحْتَ بِهِ مَثْواكَ(در لغت = قبر/آرامگاه  و منظورآخرت و حیات بعد از مرگ). 
فقط آن چیزی از دنیا به دردت میخورد که بتوانی آخرتت را با آن بسازی.(از دنيايت به سود تو همان است كه آخرتت را به آن اصلاح نمايى. )(چیزی از مال دنیا به درد تو میخورد که بتوانی با خود در قبر ببری و آن زاد و توشه و تقواست .
قرآن میفرماید:. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، عمل صالح /نام نیک/باقیات و صالحات را میتوانی با خودت ببری.پیغمبر خدا (ص) میفرمایند:وقتی انسان می میرد همه رابطه اش با دنیا قطع میشود مگر سه چیز                  1- صدقه الجاریه: صدقه ای که مثلا مدرسه و بیمارستان و..درست کرده و تا هر وقت هر کس در آن تحصیل کند و یا هر مریضی شفا پیدا کند مرتب انسان مرده ثواب میبرد 2- عمل صالح:کار نیک و سنت نیکی که بجا گذاشتی که هر کس این سنت را انجام هد در ثوابش شریک هستی 3- و ولد صالح:فرزند نیکی که کار نیکی میکند که پاداش هم به حساب خودش میرود و هم پدر و مادر)اگر اینو باور داشتیم تازه متوجه میشدیم خیلی ازین دعوا ها سر لحاف ملاست.مثلا زمین ارثیه پدری دست من باشد میگذارم میروم و دست تو برادر هم باشد میگذاری میروی پس دعوا سر چی است؟
تعبیری امیرالمومنین ع در نهج البلاغه دارند که میفرمایند: امیرالمومنین ع با اصحابشان از کنار قبرستانی عبور میکردند و ایستادند و شروع کردن با مرگان قبرستان سخن گفتند. به شرح ذیل:
در حدیث معروفى که در کلمات قصار «نهج البلاغه» آمده است، مى خوانیم: على(علیه السلام)هنگام مراجعت از جنگ «صفین» وقتى نزدیک کوفه، کنار قبرستانى که بیرون دروازه قرار داشت رسید، رو به سوى قبرها کرده، چنین گفت: 
یَا أَهْلَ الدِّیَارِ الْمُوحِشَةِ وَ الَْمحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ! یَا أَهْلَ التُّرْبَةِ! یَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ! یَا أَهْلَ الْوَحْدَةِ! یَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ! أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ لاحِقٌ، أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُکِنَتْ، وَ أَمَّا الأَزْوَاجُ فَقَدْ نُکِحَتْ، وَ أَمَّا الأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَکُمْ؟ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْکَلامِ لاَ َخْبَرُوکُمْ أَنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوى» ؛
اى ساکنان خانه هاى وحشتناک و مکان هاى خالى، و قبرهاى تاریک! اى خاک نشینان! اى غریبان! اى تنهایان! اى وحشت زدگان! شما در این راه بر ما پیشى گرفتید، و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد، اگر از اخبار دنیا بپرسید: به شما مى گویم: خانه هایتان را دیگران ساکن شدند، همسرانتان به نکاح دیگران در آمدند، و اموالتان تقسیم شد، اینها خبرهائى است که نزد ما است، نزد شما چه خبر؟!
سپس رو به یارانش کرده، فرمود: اگر به آنها اجازه سخن گفتن داده شود حتماً به شما خبر مى دهند: بهترین زاد و توشه براى این سفر پرهیزکارى است .
تفسیر دکتر خوئی::السلام علیکم یا اهل دیار خالیه:سلام بر شما ای ساکنان دیار تنهایی و ای مقیمان دیار وحشت و بعد فرمودند بیایید با هم تبادل اطلاعاتی بکنیم شما مرده ها به ما بگید اونور آب چه خبر بود ؟ و ما هم بشما میگیم بعد از رفتن شما چه خبر شد؟ یک فیلمی درست کرده بود منوچهر نوذری که چند میگیری گریه کنی؟ منظور فیلم این بود که خودش میخاست صحنه مرگ خودش را ببیند .علی ع گفت من بشما خبر میدم که بعد از شما أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُکِنَتْ، وَ أَمَّا الأَزْوَاجُ فَقَدْ نُکِحَتْ، وَ أَمَّا الأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، خانه هایتان را دیگری نشست، همسرهایتان هم رفتند و ازدواج کردند و مال هایتان هم تقسیم شد.به چله نرسید تقسیم شد.. هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَکُمْ؟ این خبرهای ما بود شما چه خبرهایی دارید؟ سپس رو به یارانش کرده، فرمود: اگر به آنها اجازه سخن گفتن داده شود حتماً به شما خبر مى دهند: که اینجا جز تقوی از آنها چیزی نگرفتند .عمل صالح/فعل درست/ادای واجبات/ترک محرمات و آخرش تقواست و بقیه اصلا مهم نیست که پسر کی هستی یا دختر کی هستی؟ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: قلب زنگار میزند و زنگ میزند و اطرافش را علف هرز میگیرد و فرصتهایی ایجاد شده که این قلب مرده و یا قلب نیمه مرده را دوباره زنده ش کنیم و این معنای کلمه احیا(با کسره ) است  که به معنای زنده کردن است و احیا با فتحه به معنای زندگان است و قلب اصلی ت را در این شبهای ماه رمضان میتوانی احیا (با کسره) کنی و زنده کنی و زنگارزدایی کنی که دوباره سالم شود نه مال و نه فرزند به دردت نمیخورد بلکه قلب صالح منشا و منبع عمل صالح است و عمل صالح انسان را مستحق بهشت میکند.
وَ اِنْ  جَزِعْتَ(ناشکیبی و بی صبری و خود را از دست دادن)عَلى ما تَفَلَّتَ (از دست رفتن )مِنْ يَدَيْكَ فَاجْزَعْ عَلى كُلِّ ما لَمْ يَصِلْ اِلَيْكَ=  اگر برای آنچه که از دست میدهی  گرفتار جزع میشوی و ناشکیبی و بی صبری میکنی  و شکیب خود را از دست میدهی، باید غصه چیزهایی را هم که به دست نمیاوری را  هم بخوری.(ما اگر قرار باشد غصه نداشته هایمان را بخوریم میتوانیم به توان بی نهایت سوژه برای غصه خوردن داشته باشیم پس با همان منطقی که عقل بهت اجازه نمیدهد غصه نداشته هایت را بخوری همان عقل بهت حکم میکند غصه از دست داده هایت را هم نخوری. )
دو حسی که باعث میشود این کار سخت شود دو حس شیطانی است:1-تملک 2-تعلق 
ما باید تکلیف خودمان را با آنچه که در دنیا داریم و دنیای ما را تشکیل میدهد مشخص کنیم. قرآن خیلی روشن این را بیان کرده که هر چه داری را از مال و فرزند و جان ،خدا یکجا ازت سلف خری کرده و پولش هم داده مثلا ازین به بعد این کت مال تو نیست،مال خداست منتهی خدا ازت نمیگیرد ،گفته هر وقت خواستم میگیرم اما وقتی گرفت یادت باشد این کت مال تو نبودا.مال خدا بود.
 آیه 110 سوره توبه: همان روزی که گفتی اشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ پای این قراراد را امضا کردی که
· انَّ اللَّهَ اشتَرى= طرف معامله خداست که خریدار مشخص شد.= خدا خرید / مِنَ المُؤمِنينَ = فروشنده هم مشخص شد = انسان مومن /اَنفُسَهُم وَأَموالَهُم = جنسی که  قرار است در این خرید و فروش  مشخص باشد= مال شان و جانشان.خدا یک جا همه چی را ازت میخرد/ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ۚ= به چه قیمیتی=به قیمت بهشت  / ُیقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ فَيَقتُلونَ وَيُقتَلونَ / و عدًا عَلَيهِ حَقًّا فِي التَّوراةِ وَالإِنجيلِ وَالقُرآنِ = سند ان مشخص است که سه تا سند مشخص است تورات/انجیل و قرآن/ وَمَن أَوفىٰ بِعَهدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ=و یادتان باشد خدا به وعده ش و عهدش وفا میکند.
 در ادامه میفرماید : مژده باد بر شما همچین معامله ای که در این معامله تو سود کردی و چیزی در جیب خدا نمیرود واین پیروزی بزرگی است. 
این حس را اگر مومن پیدا کند که هر چه دارد قبلا به خدا فروختم و پولش را هم گرفتم با آرامش در دنیا زندگی میکند که  شرط رسیدن به این آرامش مقام زهد است و معیار و محور انسان مومن با دنیا زهد است . تعریف زهد:
دو تعریف زهد از زبان امیرالمومنین(ع):
1-قال علی (ع): الزهد أن لا تملک الدنیا، أن لا یملکَکَ الدنیا= زهد یعنی تو مالک دنیا باشی دنیا مال تو نباشد .کتاب مال تو باشد تو مال کتاب نباشی که اگر کتابت پاره شد از غصه دق کنی/ماشین مال تو باشد ،تو مال ماشین نباشی که اگر دزد برد سکته قلبی بکنی.نوع رابطه مهم است که ما خیلی وقت ها  جای مالک و مملوک را عوض میکنیم این لیوان کریستال مال من نیست من مال آن هستم که وقتی میشکند من شب تا صبح از غصه خوابم نمیبرد.
 زهد امیرالمومنین ع بی نظیر است طوری که ایشان در اوج قدرت، گریه میکنند و در گفتگوی با خدا میگویند: علی غیر تو کسی را  ندارد.
بزرگی میفرماید:قبل از درخواست هر نعمتی اول طلب ظرفیت داشتن آن نعمت از خدا بکنید.تا جایی میتوانی سراغ خواسته های دلت بروی که بند آن  نشوی. قرآن تعبیر زیبایی دارد بعضی انسان ها به قدری به دنیا تعلق پیدا میکنند که پاهایشان می چسبد به زمین و این آدم  اگر بخواهد هم پرواز کند،نمیتواند.تعبیر زیبایی امیرالمومنین ع دارند، میفرمایند:"که چه بسیار عقل هایی که در هوی زندان نفس اسیرند".حس تملک و تعلق در زندگی انسان را بیچاره میکند  باید قبول کنیم همه چیز مال خداست و ما فقط امانتدار هستیم.
شیطان دو چیز از خدا خواست (ملک و خلود=جاودانگی)
2-ایه قرآنی " لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ"= تاسف نخورید برآنچه از دست میدهید و به آنچه که بدست می آورید دل نبندید.*در زندگی به هر کس و هرچیز جز ذات اقدس کبریایی، تا آنجایی دل ببندید که تا وقتی لازم شد دل بکنید،بتوانید.
گاهی اوقات بیشتر غصه های زندگی نه تنها برای از دست دادن ها بلکه برای ترس از دست دادن هاست که وای اگر فرزندم فلان جور بشه چی میشه؟؟؟؟؟؟؟
*کلیم کاشانی شعری دارد که زندگی دو روز است : روزی به بست دل زین و آن گذشت/روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت  .
منطق قرآن اینست:چیزی مال توست که با خودت از شکم مادر آوردی و چیزی مال توست که با خودت به قبر میبری و فقط به اینها میتوانی و حق داری دلبستگی داشته باشی و بقیه ش امانتهای خداست ،روزی داده و روزی گرفته و ما هم طلبی از خدا نداریم بلکه بدهی داریم.
اینطوری است که بعضی علمای ما وسط تشییع جنازه فرزند شان میروند مسجد  و منبر و درس خارج خود را میدهند.حتی اتفاقی به بزرگی مرگ فرزند هم نباید انسان را بشکند و از کار و زندگی باز دارد.خدا داد و اینجا هم گرفت.
دکتر تعریف کردند که یکی از علمای معروف نجف ، برای سخنرانی کویت رفته بود و پسر 18 ساله ای داشت .  درآنزمان یخچال هایی آمده بود که پایه ای داشت که با فشار آن پایه،در یخچال باز میشد که مربوط به 40 سال پیش است و بعضی وقتها این پایه متصل به برق میشد ،پسر ساعت 9 شب رفته بود پای خودش را بگذارد روی پایه و در یخچال را  باز کند که  برق او را گرفته بود.
 پدر هم قرار بود ساعت 12 شب از سفر برگردد، مادر بچه ای را  که مرده بود را برده بود در رختخواب خودش خوابانده و پتو هم کشیده بود و منتظر آمدن همسر شد و خانه را آماده کرده تا اینکه ساعت 12 همسر آمد و شام خوردند و از بچه ها سوال کرد و گفت بچه ها خواب هستند و پدر گفت مثلا امیر کجاست؟گفت او هم خوابیده است.بعد خانم از همسرش پرسید ،سخنرانی هایتان خوب بود راجع به چه صحبت کردید؟ و ایشان در جواب گفتند: راجع به زهد و اعراض از دنیا و بالاخره ما طلبی از دنیا نداریم و .... خانم گفت و اقعا شما به این چیزهایی که میگویید ایمان دارید،گفت بله که ایمان دارم. خانم گفت اگر من به شما بگم خدا ،امیر را از ما گرفته واقعا صبر میکنی؟گفت مگر چه شده؟گفت هیچی خدا امیر را از ما گرفته است. ایشان فردای آن روز به پدر من گفته بودند، خدا شاهده اگر این زن طور دیگری این ماجرا را به من میگفت من سکته میکردم.ولی این مقدمه چینی باعث شد و من چاره ای نداشتم که به حرف هایی که زده بودم واقعا ایمان داشته باشم  و پایبند می بودم و پذیرفتم و گرفته بودند خوابیده بودند تا صبح و بعد صبح فرزند خود را برای مراسم تشییع جنازه بردند.
دکتر تعریف کردند ما دوستی داشتیم پسر 4 خانواده بود همه برادرهایش شهید شده بودند و این دوست ما هم شهید شد، و مانده بودیم خبر مرگ این آخرین فرزند این مادر را چطور به او خبر دهیم؟و کلی سناریو درست کردیم که اول چه کسی ماجرا را  بگوید  و چه بگوید ؟ در خانه را زدیم و مادر در را باز کرد و گفت آمدید بگویید مهدی شهید شده؟!رفت چای آورد و ما داشتیم گریه میکردیم و او داشت پذیرایی میکرد و ما متعجب شده بودیم که یک انسان تا کجا میتواند عظمت پیدا کند و بزرگ شود! در مقایسه با آن در همان زمان جنگ ،خانمی آمد وزارت بهداشت که من آنزمان آنجا مسئولیتی داشتم و دارویی آرامبخش میخواست که در ایران نبود و نسخه را آورده بود که ما تایید کنیم تا هلال احمر بیاورد ،گفت هر وقت رادیو وضعیت قرمز اعلام میکند من 6 ساعت تمام اعضای بدنم قفل میشود و تکان نمیتوانم بخورم .بله این هم یک آدم است و خود این منطق که خدا داده و خدا گرفته آرمان بزرگی است و  این را  هر کسی راحت  نمی پذیرد و باید به درجه خلوص ایمان برسی تا بتوانی راحت بپذیری.
در اصحاب رسول الله در جنگ های صدر اسلام به این نمونه ها زیاد برخورد میکنیم که زنی جنازه پسرش را که در جبهه شهید شده بود،روی شتر گذاشته بود و افسار شتر را بدست گرفته بود و داشت می آورد خدمت رسول الله که یا رسول الله این فرزندم را نزد شما قبل ازینکه به خاک بسپارم، آوردم که شما برایش دعا کنید که خدا گناهانش را ببخشد. منطق اینکه ازین افراد پیدا نمیشود برای اینست که به خود و ایمان خود باور و یقین نداریم.
دکتر تعریف کردند که من ساعت 6 صبح مرحوم پدرم  در بیمارستان قلب رجایی تهران فوت کردند و من ساعت 8 صبح سر کلاس درس بودم و ثواب درس آن روز را هدیه کردم به روح مرحوم پدر. و درست از بیمارستان رفتم سر کلاس حتی لباس مشکی تنم نمیکردم فکر میکردم بچه ها چه گناهی دارند که باید قیافه و صحنه افسردگی زایی را ببینند و از کلاس که بیرون می آمدم دوباره لباس عوض میکردم.
اگر این باورها را انسان در زندگی جاری کند، قطعا سبک زندگی و نگاه انسان عوض میشود و قطعا میزان آسیب پذیری انسان در زندگی تغییر میکند.برخی انسان ها گویا معتاد غصه خوردن میشوند و از زمین و از زمان چیزی برای غصه خوردن پیدا میکنند که نوع اعظم این بهانه ها برای غصه خوردن،همین نداشتن ها و از دست دادن هاست .خدا داد و خدا گرفت.چرا آن روزی که خدا داد خدا را زیر سوال نبردی  و اعتراض نکردی که خدایا چرا دادی؟وقتی که گرفت چرا زیر سوال بردی که خدایا چرا گرفتی؟این همان ما اقبح است و رفتار زشتی است که اگر قرار است خدا را زیر سوال ببریم باید در دادن ها هم زیر سوال ببریم و نه فقط در گرفتن ها.
اِسْتَدِلَّ عَلى ما لَمْ يَكُنْ، بِما قَدْ كانَ، فَاِنَّ الاُْمُورَ اَشْباهٌ= استدلال كن و دلیل بیاور برای فهم صحیح آنچه که هنوز نیامده  (یعنی اینده ای )که هنوز حاصل نشو با عبرت گرفتن و تحلیل از گذشته ، آینده ات را بفهم .زیرا امور زندگی شبیه همدیگر است و اتفاقات آینده هم مانند اتفاقات گذشته است و سنت خدا که در گذشته و آینده عوض نمیشود(آلمانی ها ضرب المثلی دارند که گذشته چراغ راه آینده است. چرا قران اینقدر ما را به گذر در حال گذشتگان دعوت میکند ؟قل يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ :نه برای اینکه تاریخ را بخوانی تا چشمت زودتر گرم بشود و بهتر بخوابی بلکه برای اینکه روزگار خودت و آینده را بشناسی و به همان دلیل که در گذشته ،تفرقه باعث دو دسته گی و  از بین رفتن عزت  و فرو پاشی امت ها شد ،امروز و فردا هم سنت همان است وچیزی عوض نمیشود .تفرقه باعث از دست دادن عزت میشود و دو دستگی باعث فرو پاشیدگی امت میشود.
عوامل عزت و ذلت امت ها و انسان ها در تاریخ یکسان است و چه چیزی در تاریخ به انسان عزت میدهد و چه چیزی در تاریخ انسان را ذلیل و فرومایه میکند.؟لذا بخش لازم فهم صحیح مکانیسم های حال و آینده باید از شکم تاریخ بیرون کشیده شود منتهی تاریخ مثل یک اقیانوس بی در و پیکری می ماند که اگر بی هدف و بی روش و بی متد و بی ابزارسراغش بروی ،غرق ت میکند.بلایی که امروزه نام آنرا آفت اینترنت و وب گذاشته اند و گاهی مثلا میروید که 1 دقیقه کلمه ای را در گوگل سرچ کنید،میبینید 4 ساعت پای اینترنت نشستید و هزار کار کردید بجز آن کاری که باید میکردید و این آفت وقت کش انسان روزگار ماست .
تاریخ هم گونه ای  اینترنت قدیمی است و به قدری تنوع و شاخه دارد که اصلا نباید بی هدف سراغش رفت بلکه باهدف عبرت گرفتن باید دنبال آن برویم.
چقدر از آیات قرآن داستان تاریخی است آن هم  به کرات و ادبیات مختلف (داستان حضرت موسی/عیسی/نوح/آدم).اصلا تعبیری که در قرآن است تعبیر" مثل" است.مثل به این معناست که برای فهماندن یک مساله ای و  ،واقعه ای یک واقعه دیگری که در گذشته رخ داد ه است را بیان میکنیم برای اینکه واقعه در حال وقوع و یا واقعه ای  که در آینده رخ خواهد داد را درست بشناسیم. لذا این ضرب الله مثلا که مرتب در قرآن تکرار میشود تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون برای این نیست که شب اول نکیر و منکر از من بخواهد که قصه موسی و هارون را بگویم یا مثلا حضرت نوح برای چه چیزی کشتی درست کرد و در کشتی چند جفت جانور بود؟نه برای این نیست ، بلکه اینها را قرآن بیان میکند که هر شاهد تاریخی از گذشته که می آورد برای فهماندن یک شبیه آن حادثه در حال یا آینده است .یعنی خیلی روشن کسانیکه با منطق قرآن آشنا هستند ،میتوانند به این حقیقت برسند که این تکرار و تاکید فراوان داستان حضرت موسی و هارون در قرآن،برای نشان دادن نسبت پیغمبر ص و علی بن ابیطالب ع است و حادثه ای دیگری را با یک شاهد تاریخی بیان میکنیم و این چیزی که پیغمبر خدا ص به امیرالمومنین ع بیان میکند که یا علی أنت منّي بمنزلة هارون من موسی إلّا إنّه لا نبيّ بعدي یعنی هر کسی که بخواهد نسبت پیغمبر ص و علی ع را و جایگاه علی ع را در زندگی و رسالت پیغمبر ص بشناسد ،برود در قرآن داستان حضرت موسی و هارون را بخواند و،کاملا این نسبت را پیدا میکند چراکه آن مثلی است برای این رابطه و مانند هم هستند.وقتی 34 بار در قرآن نام حضرت مریم سلام ا..علیها تکرار میشود، کسانیکه فلسفه قرآن و تفسیر قرآن را بلد هستند کاملا برایشان واضح و مبرهن میشود که با این شخصیت شناسی حضرت مریم،قرآن دارد بانوی دیگری بنام فاطمه سلام ا...علیها را معرفی میکند لذا شما در بیشتر آیات قرآن که کلمه مریم در آن هست اگر کلمه مریم را بردارید و کلمه فاطمه را بگذارید، معنای آیه باز درست است و صدق میکند  وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ﴿آیه 50 مومنون ﴾.که این برای فهم قرآن بسیار کمک میکند ،قرآن را باید تدبر کرد .ثواب قرائت قرآن را منکر نمیشویم اما مهمتر از قرائت فهم و تدبر آنست گویی که یک نسخه پزشک را بگوییم هزار بار از روی آن بنویس اما آیا شخص عاقلی انتظار دارد که با نوشتن و خواندن نسخه بهبودی حاصل شود؟قطعا قرائت قرآن ثواب دارد اما خداوند من و شما را به تدبر در قرآن دعوت کرده است و تدبر یعنی تفکر عمیق أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ام علی قلوب اقفالها:چرا در قرآن اندیشه نمیکنند و به دل هایشان قفل زده شده؟ چند جای قرآن میخوانیم افلا یعقلون؟ افلا یتدبرون؟یعنی کتاب قرآن را بخوانید/بفهمید /بدانید و عمل بکنید. روز قیامت قرآن از بعضی از ما انسانها گلایه خواهد کرد وَقالَ الرَّسولُ يا رَبِّ إِنَّ قَومِي اتَّخَذوا هٰذَا القُرآنَ مَهجورًا و پیامبر عرضه داشت: «پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند».مهجور نگه داشتند و فقط بردند برای مردگان،شب جمعه سر قبرها خواندند و دکور سفره عقد کردند و قرآن های چند میلیون تومانی را وسیله پز و تفاخر قرار دادند .این قوم تو بجای اینکه مرا بفهمند و بخوانند و یاد بگیرند و عمل کنند، رفتند برای مردگان خواندند کتابی که کتاب زنده هاست و برای احیا(کسره)است ایها الذین آمنوا استجیب لله و لرسولی اذا دعاکم لما یحیکم:استجابت کنید دعوت خدا و پیغمبر ص را در این قرآن، وقتی قرآن میخواهد شما را احیا و زنده کند وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾. که در این قرآن  مايه شفا و رحمت قرار دادیم.
در ماه رمضان بجای اینکه یک جز بخوانیم و نفهمیم چی میخوانیم 5 آیه بخوانیم/بفهمیم/معنی ش را بخوانیم/تدبر کنیم/تصمیم بگیریم و مضامین آنرا در زندگی جاری کنیم ،ثوابش از یک ختم قرآن بیشتر است.مثلا به این آیه میرسیم که ان الله لایحب کل کذاب :خدا ادم دروغگو را دوست ندارد و از خدا کمک بخوام که دروغ نگم و اگر گفتم، روزه مستحب بگیرم و  وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا یا غیبت نکنید مگر کسی دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد ،خدایا از امروز تصمیم میگیرم لب ببندم از غیبت و هر غیبتی که کردم روزه بگیرم شاید نهایتش این باشد که یکسال روزه بگیریم اما اشکالی ندارد در نهایت انسان قرآنی میشویم.
خانمی در خانه فاطمه زهرا سلام ا...علیها و امیرالمومنین ع زندگی میکرد که در روزهای بیماری حضرت زهرا سلام ا...علیها به ایشان کمک میکرد و پرستار ایشان بود بنام" فضه". این فضه در خانه امیرالمومنین ع انچنان الف و انس و شناختی از قرآن پیدا کرد که حرف زدنش قرآن بود،سوال کردنش قرآن بود و جواب دادنش قران بود و وقتی با او صحبت میکردند، جز با آیات قرآن سخن نمیگفت، و منظور و مفهوم خودش را با آیات قرآن منتقل میکرد و این فضه میرسد بجایی که مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله غروی اصفهانی در قصیده معروف خودش (که دکتر خوئی اعتقاد دارند که این شعر،شعر قدسی است مانند علی ای همای رحمت شهریار،که معمولی نیست وجملات متعارفی نیست و دلیلش هم اینست که مرحوم شهریار این شعر علی ای همای رحمت را سروده بود  و به هیچکس هم این شعر نگفته بود که مرحوم آیت الله عظمی مرحوم  نجفی مرعشی از قم ایشان را از تبریز اظهارشون کرد و شهریار هنوز هم به اندازه الان معروف نشده بود، مرحوم شهریار نزد ایشان آمد و مرحوم آیت  الله عظمی  نجفی مرعشی گفتند که لطفا شعر علی ای همای رحمت را برای من بخوان. مرحوم شهریار هم در خاطراتشان نوشتند و قسم خوردند که این شعر را تا آنزمان برای احدی نخوانده بودم و سوال کردند که چه شعری و شما از کجا میدانید؟فرموده بودند که شب در خواب دیدم حضرت زهرا سلام ا...علیها بر کرسی نشستند و ائمه دو طرف ایشان و شما در مقابل ایشان ایستادید و شعری میخوانید که فقط بیت اولش یادم هست که "علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را" و لذا اشعار ،اشعار قدسی است و از باب مجادله عرض نمیکنم) میفرماید:
فى مدح سيدة النساء سلام الله عليها :آية الله غروى اصفهانى 
دختر فكر بكر من، غنچه لب چو واكند/از نمكين كلام خود حق نمك ادا كند
طوطى طبع شوخ من گر كه شكر شكن شود/كام زمانه را پر از شكر جانفزا كند
بلبل نطق من زيك نغمه عاشقانه‏اى /گلشن دهر را پر از زمزمه و نوا كند
خامه مشكساى من گربنگارد اين رقم /صفحه روزگار را مملكت ختا كند
مطرب اگر بدين نمط ساز طرب كند گهى/دائره وجود را جنت دلگشا كند
شمع فلك بسوزد از آتش غيرت و حسد /شاهد معنى من از جلوه دلربا كند
و هم به اوج قدس ناموس اله كى رسد؟/فهم كه نعت بانوى خلوت كبريا كند؟
ناطقه مرا مگر روح قدس كند مدد/تا كه ثناى حضرت سيده نسا كند
فيض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه /چشم دل از نظاره در مبدأ و منتهى كند
صورت شاهد ازل معنى حسن لم يزل‏/و هم چگونه وصف آيينه حق نما كند
مطلع نور ايزدى مبدأ فيض سرمدى‏/جلوه او حكايت از خاتم انبيا كند
بسمله صحيفه فضل و كمال معرفت /بلكه گهى تجلى از نقطه تحت «با» كند
دائره شهود را نقطه ملتقى بود/بلكه سزد كه دعوى لو كشف الغطا كند
حامل سر مستمر حافظ غيب مستتر /دانش او احاطه بر دانش ماسوى كند
عين معارف و كم بحر مكارم و كرم /گاه سخا محيط را قطره بى بها كند 
ليله قدر اوليا، نور نهار اصفيا/صبح جمال او طلوع از افق علا كند
بضعه سيد بشر ام ائمه غرر/كيست جز او كه همسرى باشد لافتى كند؟
وحى نبوتش نسب، جود و فتوتش حسب /قصه ‏اى از مروتش سوره «هل اتى» كند
دامن كبرياى او دسترس خيال نى /پايه قدر او بسى پايه به زير پا كند
لوح قدر به دست او كلك قضا به شست او /تا كه مشيت الهيه چه اقتضا كند
در جبروت، حكمران، در ملكوت، قهرمان‏/در نشئات كن فكان حكم به ماتشا كند
عصمت او حجاب او عفت او نقاب او، /سر قدم حديث از آن ستر و از آن حيا كن
نفخه قدس بوى او جذبه انس خوى او /منطق او خبر ز «لاينطق عن هوى» كند
قبله خلق، روى او، كعبه عشق كوى او /چشم اميد سوى او تا به كه اعتنا كند
بهر كنيزيش بود زهر كمينه مشترى /چشمه خور شود اگر چشم سوى سها كند
مفتقرا متاب رو از در او بهيچ سو/زانكه مس وجود را فضه او طلا كن
آیت الله اصفهانی به خودش میگوید که تو هنوز قد نکشیدی که به خود حضرت زهرا سلام ا..علیها متوسل بشوی تو به فضه فاطمه هم متوسل شوی مس وجودت طلا میشود چرا؟ چون فضه شد یک انسان قرآنی.فکر وعاطفه ش قرآنی شد . در ماه رمضان باید تلاش کنیم فکر و عاطفه و خشم و مهر خودمان را قرآنی کنیم. 
لذا مثل های قرآنی در حقیقت، زمینه سازی میکنند برای حوادثی که عینا با همان چهارچوب منتهی با تغییر نام ،روزی روزگاری از بعد از نزول آیات قرآن تکرار خواهد شد.داستان هابیل و قابیل را در قرآن بخوانید تجسم حق و باطل است که هر پیروی حقی میتواند هابیل زمان و هر باطل مداری میتواند یک قابیل زمان باشد. تاریخ یک اقیانوس دروغ است که باید صیاد چیره دست ماهری باشی که بتوانی از عمق این اقیانوس،صدف حقیقت را صید کنی زیرا بخش عظیمی از تاریخ آن چیزی نیست که رخ داده است بلکه آن اتفاقی است که مورخ دوست داشته رخ بدهد یا سفارشی است که سلاطین و حکام جور به قلم نویسان دستور دادند بنویسند.
ما تاریخ اسلامی داریم که مورخین زمان بنی امیه مینوشتند که یکی از مورخان تاریخ اسلام و معروف میگوید: عبدالملک بن مروان مرا صدا کرد و گفت یک سیره بنویس(.سیره شرح حال پیغمبر خداست و هر سلطانی برای هر خلیفه ای برای اینکه اسمی در کند،یک سیره ای به فرمان او مینوشتند و بعد مینوشتند که این سیره در زمان فلان خلیفه نوشته شده است) و میدانستم که این بشدت مخالف و دشمن علی ع است و رفتم شروع کردم و تاریخ پیغمبر را بنویسم دیدم از همان اول تا اخر باید از علی بنویسم و جناب خلیفه خوشش نمی آید، رفتم  به خلیفه گفتم در این سیره ای که باید بنویسم علی بن ابیطالب ع را باید کجا بیبینم؟گفت:فقط در ته جهنم.گفتم یعنی هیچ ذکری از علی نباید بنویسم گفت:نه اصلا حق نداری اسم علی را بیاوری .گفتم خب سیره بی علی چه بنویسم؟گفت:اصلا ولش کن نمیخواهد بنویسی.و اکنون فراوان داریم سیره هایی از پیغمبر ص که حتی یک کلمه اسم علی ع در آن نیست بنابراین پرواضح است که این تاریخ نیست بلکه جعل تاریخ است باب میل فلان سلطان و خلیفه.
لذا رویکرود به تاریخ بسیار باید هدفمندانه باشد و الگوی آن هم داستان حضرت یوسف ع در قران است که نامش را احسن القصص بهترین داستان ها گذاشته است که داستان و رمان تاریخی تمام عیار است.
آقای سید مهدی شجاعی که نویسنده زمان ماست ،میفرمایند که تمام عناصر یک رمان در این داستان حضرت یوسف ع است نه از برای اینکه بخوانی و خوشت بیاد و زودتر خوابت ببرد،بلکه برای اینکه صبر بر معصیت/صبر بر مصیبت/صبر بر طاعت را یاد بگیری و یاد بگیری یک جوان وقتی به اوج قدرت رسید،برادرانی که قصد کشتن او را داشتند و او را به قعر چاه انداختند را بخشید در حالیکه میتوانست بدترین انتقام را بگیردکه این صبر بر نعمت بود و شکر نعمت اینکه خدا یوسف ع را از ته چاه درآورد و عزیز مصر کرد این شد که ازین قدرت برای انتقام از برادرانش استفاده نکرد و آنها را بخشید .
 این داستان این پیام را دارد که خدا با بندگانش قسطی معامله نمیکند و ظلم میکنند آنهایی که میگویند دین گفته در این دنیا خودت را از همه نعمت ها و لذت ها محروم کن و بعد در آن دنیا،ببین چه میخواهند بهت بدهند؟چه  کسی آخرت را دیده؟چه کسی بهشت و جهنم را دیده؟این باور غلطی است .دین قبل ازینکه آخرت ما را اصلاح و آباد کند،دنیای ما را اصلاح و آباد میکند.لذا دیندار کسی نیست که دنیا ندارد ،آخرت دارد نه، بلکه دیندار کسی است که هم دنیا و هم آخرت را دارد اگر دیندار واقعی است.
داستان حضرت یوسف این پیام را دارد که وقتی کلمه نه با شکوه و جاودانه را به خواسته شیطانی زلیخا میدهی ،خداوند در همین دنیا ترا میکند عزیز مصر .
حداقل 116 درس ازین داستان  حضرت یوسف ع میتوان گرفت که وقتی به خدای خودت یقین داشته باشی لما راودت سيدنا يوسف عن نفسه " غلقت الأبواب " که او را در اتاق در بسته ای که همه درها را محکم بست نه که فقط یک در را  برده تا یوسف هم خیالش راحت باشد که کسی نمیبیند و هم مطمئن باشد که راه فرار و چاره ای جز تسلیم به خواسته زلیخا ندارد اما یوسف به قدری مطمئن است که خدا او را در این مخمصه تنها نمیگذارد،به سمت درهای بسته دوید و مطمئن بود که این درهای بسته باز میشود و باز شد.نگفت که چه کار کنم درها بسته بود و چاره ای نداشتم.بلکه بخاطر خدا فرار کرد و مطمئن بود خدا در را باز میکند بخاطر او.یجعل له مخرجا که خدا یک راه برون رفتی فراهم میکند و حکمت خدا اقتضا میکند که هیچ شرایطی برای بنده او را مجبور به معصیت نکند.
منتهی باید دست ت را به دست خدا بگذاری.تازه خداوند میفرماید : کلمه نه که یوسف ع گفت را ما به او الهام کردیم چون خودش را به ما سپرده بود و ما این نه را بر زبان او جاری کردیم .پس از گذشته باید برای حال و آینده درس بگیریم که این گذشته غرق شدن در تاریخ نیست.بهترین منبع فهم تاریخ خود قرآن است که بهترین داستان های موجز دارد.


اطلاعاتی در مورد  محمدبن ابی بکر از یاران امیرالمومنین ع 
یکی از یاران بسیار بسیار مظلوم  تاریخ اسلام محمدبن ابی بکر است که مثل لقمه ای در گلوی مورخان رسمی تاریخ مانده است که نه میتوانند قورتش دهند و نه میتوانند بیرون بیندازندش. او فرزند خلیفه اول ابوبکر است منتهی تحت تاثیر مادر بزرگوار و فرزانه ای بنام بنت عمیس از اصحاب خاص امیرالمومنین ع شد و بر مذهب و مکتب پدر خودش شورش کرد.
 اسما از زنان سرشناس تاریخ اسلام است و در یک مقطعی زن جعفربن ابوطالب میشود و بعد همسر ابوبکر میشود و بعد از او بعنوان پرستار وارد خانه امیرالمومنین ع میشود .فلذا امیرالمومنین ع ، محمدبن ابی بکر را بعنوان فرزند خوانده خود میشناختند در عین اینکه ایشان با اسما ازدواج نکردند اما ایشان در پیکر حضرت زهرا ع آب میریختند و ایشان را غسل میکردند. 
 یکی از شواهد تاریخی که فرزند 70 درصد خصوصیاتش را از مادر به ارث میبرد یکی ش همین است. امیرالمومنین ع علاقه فوق العاده ای به محمدبن ابی بکر داشتند و وقتیکه حکومت ظاهری را پذیرفتند او را بعنوان والی مصر انتخاب کردند و او را به ولایت مصر گماشتند منتهی او  نتوانست کنترل اوضاع را بدست بگیرد و بنابراین  به او نامه ای نوشتند که برگرد نزد ما و مالک اشتر را به آن سمت منصوب کردند .
در رفت مالک و در برگشت محمدبن ابی بکر هر دو  به مکر معاویه کشتند.مالک را به کید عمر و عاص در عسل سم ریختند و کشتند و محمدبن ابی بکر را با توطئه ای در برگشت بسوی مدینه دستگیر کردند و سرش را از بدن جدا کردند و جنازه ش را داخل شکم الاغ گذاشتند و برای اینکه انتقام بگیرند آتش زدند زیرا کینه داشتند که چرا پسر خلیفه اول، شیعه علی ع شده است.
امیرالمومنین ع تعابیر بسیار رقت برانگیزی را در سوگ او دارند و برای او طلب مغفرت کردند ..در جنگ جمل وقتی آن شتر پی شد ، عایشه در حودج بود امیرالمومنین  ع محمدابن ابی بکر را فرستاد تا کسی که نزد او میرود محرم باشد تا نامحرمی او را نبیند و او خیلی تند با عایشه برخورد کرد و متولی برگرداندن عایشه از مدینه شد.


جلسه هشتم
وَ لاتَكُونَنَّ مِمَّن لاتَنْفَعُهُ الْعِظَةُ اِلاّ اِذا بالَغْتَ فى ايلامِهِ(الم=درد و درد آوردن است اقدامی که منجر به درد میشود)،= از کسانی مباش که اندرز و نصیحت سودی برای آنها نخواهد داشت مگر اینکه به زور تنبیه بتوانی تغییر بدهی و تاثیر بگذاری.
این ضرب المثل را برای انسانها آوردند که( تا نباشد چوب تر/فرمان نبرد گاو و خر.) گویی بعضی انسانها خصلت شان طوری است که فقط با چوب تر ، درست میشوند.آدم عاقل به خودش و شخصیت ش باید احترام بگذارد.فرزندان را نباید با اهرم تنبیه تربیت کرد. بهترین حالت تربیت و یا حتی ارتباط با خدا ،عشق بازدارنده است یعنی به قدری دوست داشته باشم که فکر کنم هرگز نباید کاری کنم که آن کسی را که دوستش دارم را ناراحت کنم.  اما اگر این حالت محقق نشد ،حالت بازدارندگی passive و یا غیرفعال است )یعنی تهدید به تنبیه( یعنی فرزند من هر وقت خطا کند باید متوجه باشد که یگ گام به تنبیه و زمان تنبیه شدن نزدیک میشود اما با هر خطایی بلافاصله تنبیه نمیشود مخصوصا تنبیه بدنی . امیرالمومنین ع فرمودند: و اخر الدوا کی:اخرین دوا داغ است که اگر مدام تکرار شود، دیگر اثری نخواهد داشت مثل آنتی بیوتیک هایی که بیخودی به کار میبریم و وقتی عفونت جدی پیش آمد، دیگر میکروب نسبت به همه این آنتی بیوتیک ها بی اثر است. پس اینقدر به خودت و عزت خودت احترام بگذار که از کسانی نشوی که حتما باید تنبیه شوی تا آدم شوی.
امیرالمومنین ع بنده خدا بود ، عبادتی میکرد که هم عابدانه بود، هم عارفانه بود و هم عاشقانه بود. که حتی  اگر بهشت و جهنمی نبود ،علی ع همان میکرد که کرد و برای علی ع همین کافی بود که این کار را که میکنم خدا دوست دارد پس بخاطر خدا انجام میدهم و این کار را  نمیکنم چون میدانم خدا دوست ندارد .
امیرالمومنین ع در دو جا با دو ادبیات متفاوت میفرمایند: . إنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ التُّجارِ،(گروهی به طمع بهشت خدا را پرستیدند، این پرستش ،پرستش بازرگانان است) وَ إنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ الْعَبْیدِ،(گروهی هم از سر ترس خدا را  می پرستند،این پرستش هم پرستش بردگان است که برده ارادتی به ارباب ندارد و از ترس کیفر و عقوبت ،حرف او را گوش میکند )وَ إنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبادَةٌ الْأحْرارِ، وَ هِیَ أفْضَلُ الْعِبادَةِ (گروهی خدا را از سر عشق و شوق می پرستند  نه به طمع بهشت و نه ترس از جهنم که این پرستش، پرستش آزادگان است)
اِلهى ما عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقابِكَ وَ لا طَمَعاً فى جَنَّتِكَ وَ لكِنْ وَجَدْتُكَ اَهْلا لِلْعِبادَةِ فَعَبَدْتُكَ»:خدايا، تو را به جهت ترس از عذابت و طمع در بهشت، عبادت نكردم، بلكه تو را شايسته عبادت يافتم و آنگاه به عبادت تو بر خاستم .
در مناجات های حضرت سجاد ع هست که خدایا چه کسی طعم بندگی ترا چشید و دنبال حلاوت دیگری گشت.؟
فَاِنَّ الْعاقِلَ يَتَّعِظُ بِالاَْدَبِ، وَ الْبَهائِمُ(جمع بهیمه=چهارپا) لاتَتَّعِظُ اِلاّ بِالضَّرْبِ.= عاقل به ادب پند گيرد، و چهارپايان جز با ضرب تازيانه اصلاح نگردند.
فرق انسان و حیوان چیست؟اینست که انسان را میشود با ادب به راه آورد و ساخت اما چارپا را جز با تازیانه نمیشود رام کرد.فرمودند انسان عاقل زیرا خود عقل کمک میکند اقدام درست کنی و تصمیم درست بگیری برا ی اینکه مستحق جریمه و کیفر و توبیخ نشوی.
دریافت علم باید از بدو تولد تا آخر زندگی باشد اطلبوا العلم من المهد الی اللحد؛ در همه عمر، از گهواره تا گور دانش بجوی. امیرالمومنین ع  میفرمایند:مَن نَصَبَ نَفسَهُ للنّاسِ إماما فليَبدأ بتَعليمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعليمِ غَيرِ:هر کس که در مقام تعلیم دیگران برمی آید اول باید این کار را  با تربیت خودش آغاز کند  .ممکن است مربی پدربزرگ یا پدر پدربزرگ باشد اما مهم اینست که  اول باید خودت را تربیت کنی.وقتی خداوند پیغمبرص را مبعوث کرد کلمه یزکیهم بکار برد و این بچه و بزرگ ندارد (یعنی کلا تربیت) و مخاطب اصلی بزرگتر ها هستند.
امیرالمومنین ع میفرمایند: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلاَلِ مِنْ: هر کس که خود را در مقام پیشوایی دیگران قرار میدهد (پدر و مادر بدانند یا ندانند،بخواهند یا نخواهند پیشوای فرزندان شان هستند و بچه ها زندگی کردن را از روی دست پدر و مادر می آموزند ،معلم اما فرزند است ،پدر و مادر امام فرزند است )باید فرآیند تربیت را از کجا شروع کند ؟از خودش،اول باید خودش را تربیت کند، مصداق شعر:" ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستی بخش". باید تادیب فرزند بیشتر از ینکه کلامی باشد با روش و سیره همراه باشد.

دوره اصلی تربیت فرزند  به معنای پرورش سه هفت سال است:
1-هفت سال اول:اترکوهم:بذارید کودکی کنند و یا تعبیر دیگر فی السبع الاول امیر، در هفت سال اول فرزندان  امیر هستند و ما هم باید دنبال آنها باشیم بعبارتی  کلفت و نوکر آنها باشیم.
2-هفت سال دوم:ادبواهم:تربیت شان کنید که بسیاری از زیرساخت تربیتی فرزند در  بین سن 7-14 سالگی آنهاست.
3-هفت سال سوم:شاوروهم:مشاوره به آنها بدهید اما بگذارید خودشان تصمیم بگیرند ولی کنارشان باشید مثل وزیر و کمک کننده آنها باشید و اگر خطایی دیدید که خطرناک  است کمک شان کنید که زمین نیفتند منتهی نکته مهم اینست که سن بلوغ عاطفی و فکری در انسانها ،نوجوانان و بچه ها بسیار متفاوت است .
لذا ازفرزندان در چه سنی چه انتظاراتی باید داشته باشیم، بستگی دارد به اینکه از چه سنی به بلوغ عاطفی و فکری میرسند.
سیدبن طاووس از علمای بزرگ شیعه ، کتابی دارد که دایره المعارف فشرده اسلامی است که این کتاب وصیتنامه ای است برای فرزند 7 ساله اش بنام سید بن محمد .یعنی این سید بن محمد به آنچنان بلوغی رسیده بوده است که میتوانسته مخاطب و دریافت کننده این پیام سنگین پدر باشد.عکس ش را هم میبینیم که فرزندان ما هیکل شان بزرگ شده اما عاطفه شان هنوز بچه است.
سن تکلیف اگر با بلوغ فکری و عاطفی همراه باشد، یک انسجام بین فعل و فکر ایجاد میشود اگر نباشد خیلی سخت باید استعداد بلوغ فکری و عقلی را برای قبول مسئولیت پذیری ایجاد کرد که فراهم نشده است.
اِطْرَحْ عَنْكَ وارِداتِ الْهُمُومِ(جمع هم=گرفتاری و غصه) بِعَزائِمِ (بزرگ)الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقينِ.=. به هنگام فرود آمدن مصیبت و غمهايى كه بر تو وارد مى گردد ، غم ها را با دو  نیروی  صبر و استقامت و حسن يقين از خودت دور كن.
هر چه مصیبت بزرگتر باشد نیاز به صبر بزرگتر دارد و هر چه صبر بزرگتر باشد پاداشش بیشتر است.در قرآن مقامی از بهشت معرفی میشود که فقط برای صابرین است جزا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ:این به ازای صبر شما در دنیا بود و چه جایگاه نیکویی به شما اختصاص دادیم.
امکان ندارد که خدا به من تکلیف کند که یکبار صد کیلویی بردارم اما ظرفیت حمل 150 کیلو را به من نداده باشد چون نعوذ بالله در اینصورت این خدا، خدای حکیم و عادلی نیست.زیرا خود خدا از ما خواسته که ازو بخواهیم رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ :خدایا چیزی که فراتر از طاقت ماست را بر دوش ما تحمیل مفرما.منتهی باید بریم بگردیم و عوامل قدرت را پیدا کنیم.
اگر کسی قرار بود در مشکلات زندگی و گرفتاری ها  بشکند باید ، آنکس فاطمه زهرا (سلام ا..علیها)میبود که در سقیفه فرمود : مصیبت هایی بر من وارد شد که اگر بر روز روشن وارد میشد ،شب تار میشد.ولی ایشان فرمودند به قدری صبر میکنم که صبر از صبر من خسته شود.واگر کسی حق داشت در ناکامی های زندگی بشکند و غصه او را خرد کند، آنکس باید امام حسین ع در ظهر عاشورا میبود که مصیبت هایی را تحمل کرد که در زیارت عاشورا میخوانیم(مصیبته ما اعظمها و اعظم رضیتها) اما ظهر عاشورا  در حالی که 72 پیکر بهترین عزیزانش در روزی زمین  گرم کربلا افتادند ، طوری سر به آسمان بلند میکند و با خدا صحبت میکند، گویی دامادی در حجله زفاف از خدایش سپاسگزاری میکند اللهم انت الجمیل "خدایا چقدر زیبایی و چه سرنوشت های زیبایی برای بندگانت رقم زدی. الهی رضا برضائک و تسلیم لقضائک لامعبود سواک یا غیاث المستغیثین ...همه ش عشق است". آیا جایی در تاریخ خواندید که امام حسین ع بگویند بس؟هر جایی که از همراهانش به زمین می افتادند سر بلند میکرد و میگفتند خدایا اگر با این گرفتن از من راضی میشوی اینقدر بگیر تا از من راضی شوی.این عبادت عاشقانه است.اگر قرار بود کسی حق شکستن در مصیبت های زندگی را داشته باشد آنکس باید بانوی کربلا زینب (سلام ا..علیها) میبود هر مصیبتی که امام حسین ع در روز عاشورا تحمل کرد ،زینب هم تحمل کرد و هر کدام از اصحاب که کشته میشدند، زینب از خیمه بیرون می آمد،اما حسین ع چشمش که به خواهر می افتاد دلش آرام میشد و تنها زمانی که بچه های خودش کشته شدند از خیمه بیرون نیامد تا امام حسین ع یک موقع خجالت نکشد .
 تازه از عصر عاشورا فصل جدیدی از مصائب برای زینب باز شد که دیگر زینب باید به تنهایی مصیبت ها را تحمل میکرد چون دیگر نه برادری و نه برادرزاده ای در کنارش نبود.
من و شما هیچوقت درک نخواهیم کرد که مصیبت تحمیل کردن ذلت به عزیز یعنی چه؟! 
حضرت زینب (سلام ا..علیها) را مثل یک اسیر جنگی وارد شهری میکنند که 20 سال پیش پدرش حاکم آن شهر بوده است- در کوفه مردم نان و خرما صدقه می اندازند یعنی چه؟خدا هیچکس را اینطور امتحان نکند انشاالله .  اما  ایشان با تمام مصیبت هایی که پشت سر گذاشته است ، بعنوان اسیر خارجی گرفتار غل و زنجیر وارد دربار عبیدالله بن زیاد میشود  وآن خبیث با تکیه بر ظرافت های زنانه میخواهد او را خرد و ذلیل کند ،میگوید: زینب دیدی خدا با شما چه کرد؟ به قدری این زن  بر افکار و اعصاب خود مسلط بود که دست ابن زیاد را خواند و در دربار ابن زیاد وقتی یزید گفت دیدی خدا با شما چه کرد ،ایشان فرمودند :از خدا جز زیبایی ندیدم، بندگان خدا جنایت کردند و بدترین فاجعه تاریخ را رقم زدند وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ  اما خدا امکان ندارد به بنده اش ظلم کند.
در سقیفه، فاطمه زهرا ع - در عاشورا ،امام حسین ع - در روزگار بعد از عاشورا، زینب کبری ع  در مصیبت ها ، نشکستند تا شکستن را بر من و شما حرام کنند و این یعنی(عزائم الصبر) که  بدان معنی است که  همیشه خودت را باید بزرگتر از مصیبت ها بدانید. 
ما انسانها غالبا در نسبت ها و مقیاس ها اشتباه میکنیم که خودمان را کوچک میبینیم و مصیبت ها را بزرگ ،لذا می شکنیم. اما مومن بزرگ است و در برابر او سختی ها کوچک هستند(.اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد/من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم) .
زندگی بازی سخت و خشنی است و برنده این بازی انسان پوست کلفت است و هر چه در این بازی سخت و بیرحمانه ،سخت تر باشی شانس پیروزی ت بیشتر است .ما انسانها را خدا از کرم کمتر نیافریده است،کرم را با چاقو ازوسط بزنیم و نصفش کنیم دوباره به زندگی ش ادامه میدهد. بنابراین قطعا و حتما خداوند ما را از کرم کمتر نیافریده است.اینهمه درماندگی و در بن بست ها خود را احساس کردن ، بدترین تحقیر است ،تحقیری است که انسان خودش ،خودش را تحقیر کند(زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو).
طبع زندگی همین است در آن ناکامی و تلخی وجود دارد.اگر در عرصه فکر باور کردید که شکست خوردید،حتما شکست میخورید.(همت بلند دار که مردان روزگار،از همت بلند به جایی رسیده اند)لذا انسانهای بزرگ یکی از پیش شرط های بزرگی شان، افکار بزرگ است که این پیش شرط هست اما کافی نیست زیرا باید همت بلند هم داشت.
حسن یقین= یقین یعنی اعتماد به خدا و تقدیری که خدا برای انسان مقدر میکند که خیر در آن است ( هم در دادن ها و  هم گرفتن ها) همه لطف خداست.
یقین داشته باش که خدا بتو ظلم نمیکند و یقین داشته باش خدا  از آزار دادن تو لذت نمیبرد و یقین داشته باش  خدا ترا بیشتر از خودت و پدر و مادرت دوست دارد و آدمی که یقین داشته باشد دیگر نمیگوید چرا؟مانند امام حسین ع چون یقین داشت هر تقدیری که خدا برای او مقدر کرده بود خیر او در آن بود.دادن و ندادن خدا لطف خداست و امامان ما در هر دو حالت شکر بجا می آوردند.
در واقع یک گسست با فواصل متفاوتی بین اعتقادات ما و قرآن و معارف دینی ما وجود دارد ،زیرا چیزهای زیادی در قرآن میخوانیم و به ظاهر هم قبول داریم اما واقعا جزو اساس اعتقادات و افکاری که زمینه ساز اعمال مان میشود، نشده است.بطور مثال: قبول دارید خدا رزاق است؟همه میگویید بله .اما چه کسی زندگی ش را اینطور مدیریت کرده که یقین داشته باشد رزق و روزی دست خداست و یا یقین دارید وقتی مریض میشوید این خداست که شفا میدهد؟پس چرا میشنویم در دهان اضرائیل رفته بودم اما دکتر فلانی ما را نجات داد!
به قدری در موارد فوق  از خدا غافل هستیم که گویی انگار نه انگار خدایی هم بود و اراده ای و تصمیم و تقدیری داشته است و واقعا برخی اوقات فراموش میکنیم که مالک و مقدری هست که تقدیر میکند.
میگویند زمان شاه که شاه برو و بیایی داشت یک دهاتی به سمت کاخ شاه حرکت میکرد . شاه اعلام کرده بود  دخترم رسیده به سن ازدواج هر کس خودش را کاندیدای مناسبی میداند بیاید و خودش را معرفی کند و دیدند این دهاتی به سمت کاخ آمده و از او  پرسیدند  تو کجا میروی؟گفت در مورد این موضوع اطلاعیه ای که شاه داده است .گفتند حالا میخواهی بروی به شاه چه بگویی؟گفت :میخواهم بگویم من نیستیم دور من یکی را خط بکش.
تشخیص اینکه کدام شکست حاصل از خطای تصمیم گیری یا خطای رفتار من است،مهم است.خدا هدایت و ضلالت را هر دو به خود ما نسبت میدهد. یهدی من یشا و یضل من یشا :هرکس را که خدا بخواهد هدایت میکند و هر کس را که خدا خواست گمراه میکند .بعد کسی که گمراه شده برگردد و بگوید خدا خواست که گمراه شدم اصلا من تقصیری نداشتم ،تقصیر خداست! اما نه اینطور نیست بلکه این اینطور تفسیر میشود که خدا آنکس را که طالب هدایت است،هدایت و آنکس که طالب ضلالت است،گمراه میکند.فعل، فعل خداست و انتخاب این فعل اختیار بنده است.معلم هر کس را که میخواهد میتواند قبول کند و هرکس را که میخواهد میتواند رفوزه کند منتهی این معلم اگر حکیم باشد کسی را بیخود رفوزه نمیکند بلکه هر کسی که رفوزه شد،خودش تصمیم گرفته بوده که رفوزه شود و ناشی از کم کاری و کسالت خودش بوده است .
منتهی ما بی انصاف هستیم فرزندان ما وقتی 20 میگیرند میگویند خودمان 20 گرفتیم و وقتی رفوزه میشوند میگویند معلم ما را رفوزه کرد.ما خیلی وقت ها با خدا هم همینطور رفتار میکنیم.نعمت ها را میگوییم که شایستگی من بود که خدا به من داد اما تا بلایی سرت می آید میگویی خدا چرا با من اینطور کرد و هیچوقت از خودت نمی پرسی که چه کردی که مستحق این عذاب خدا و عقوبت پروردگار شدی. 
مَنْ تَرَكَ الْقَصْدَ(میانه روی) جارَ(از جور گرفته میشود).. =. هر كه میانه روی را ترک کند از راه مستقيم منحرف  و گرفتار ظلم میشود. 
چند بار یادآوری کردیم که خداوند ده ها و صدها صفات پسندیده دارد و شب ها ی احیا  در جوشن کبیر خوانده ایم و خدا را به هزار اسم صفت و نیکو فرامیخوانیم اما یک صفت خدا از همه بارزتر است که آن هم در اصول دین ما وجود دارد و آن صفت عدل است که در برابر ظلم بیان شده است.
اهمیت میانه روی :  
امام على عليه السلام در مورد اعتدال میفرمایند : لا تَرَی الجاهِلَ اِلّا مُفرِطاً اَو مُفَرِّطاً= جاهل را نمیبینی مگر در حال تفریط یا افراط. بنابراین انسان عاقل به دور از افراط و تفریط هستش و میانه رو است. ( جهان جز خط و خال و چشم و ابرو/ که هر چیزی بجای خویش نیکوست. یعنی باید اعتدال  در همه چیز داشته باشیم)
امام على عليه السلام در مورد اعتدال میفرمایند: اَلْیَمینُ وَ الشِّمالُ کلاهما مَضَلَّة وَالطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الجادَّة»= راست و چپ هر دو گمراهی است راه درست ،راه میانه است. 
حتی در جایی از قرآن صفت نیکوی انفاق را در دوجا خداوند میفرماید افراط و تفریط نکنیم.
خداوند میفرماید :در انفاق ،اسراف نکنید وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ کانَ بَيْنَ ذلِکَ قَواماً/ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
قرآن اینطور ما را سفارش میکند:وقسط فی مشیک=در خط مشی ت در زندگی میانه رو باش مقتصد باش.(اقتصاد =متعادل کردن پول و توازن در درآمدها و مخارج هاست. )
قسمتی که حفظ میانه روی در آن سخت است و بسیاری در آن میلغزند   " عاطفه "است که  افراط و تفریط های عاطفی بسیاری افراد را زمین میزند.
در روانپزشکی طیف وسیعی از بیماریها را داریم که به آنها mood disorders یا  effective disorders بیماریهای عاطفی یا  بیماریهای خلقی  مینامیم که آخر و پایان یکطرف این طیف، بلوک عواطف هست.بدان معنی که مریضی است که به هیچیک از حادثه ها و اتفاق ها  واکنشی عاطفی مناسبی نشان نمیدهد که به آن افسردگی گویند و بلوک عواطف هست.طرف دیگر آن بیماری است بنام مالیا/شیدایی/واله گی که این یک جور افراط عاطفی است یعنی واکنش عاطفی مناسب با محرکه ندارد و آدم سالمی نیست.
شاید بندرت انسانی پیدا شود که دقیق در میانه و وسط  این طیف قرار گرفته باشد.لذا بازه ای را در این طیف بعنوان رنج سلامت عاطفی تعریف میکنند که هر کدام برای این حالت خود توجیه فکری و منطقی و عقلانی خودشان را دارند.داستان دو پیغمبری را نقل میکنند که یکی از آنها همیشه می خندید و یکی محزون بود.پیغمبر خندان که به پیغمبر گریان میرسید، میگفت :مگر از رحمت خدا مایوسی که اینهمه چهره ت گرفته و ناراحت هستی و  پیغمبر گریان که به پیغمبر خندان میرسید، میگفت :تو مگر از پل صراط عبور کردی که این اندازه خوشحال و خوش هستی .هر کدام برای خود توجیه خود را داشتند .منتهی در چند جلسه پیش عرض شد که 6 سوال کلیدی در زندگی انسان هست که باید آن 6 سوال را در زندگی درست جواب دهیم که در اینصورت موفق خواهیم شد (چه کسی را دوست داشته باشیم/چقدر دوست داشته باشیم:که این از همه سخت تر است چون برای اینکه اخلاص و صداقت مان را نشان دهیم فکر میکنیم باید از اول تا آخر خط برویم که نشان دهیم خیلی مخلص هستیم اما امیرالمومنین (علیه السلام) أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً:در دوستی کردن هایت حد نگه دار و در دشمنی کردن هایت نیز حد نگه دار. تا کجا دوست داشته باشیم/با چه کسی دشمن باشیم،چقدر دشمن باشیم و تا کجا دشمن باشیم(
وَ الصّاحِبُ(مصاحب=همراه) مُناسِبٌ = بهترین همراهت باید کسی باشد که یار موافق باشد.
صاحب یا همراه الزاما دوست نیست مثلا همسایه ت همسایه بدی باشد ،صاحب تو هست اما مناسب تو نیست.لباس اگر تنگ یا گشاد باشد ،مناسب تن نیست هرچند که لباس هست و میشود پوشید.نکته قرآنی اینجاست:تنها آیه ای که در رابطه با خلیفه اول تاریخ اسلام وجود دارد آیه ای است که ابوبکر را صاحب پیغمبر (ص) معرفی میکند که به آیه غار معروف است: " إِلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" در صورتیکه صاحب بودن الان مثلا من بروم و  بلیط اتوبوس تهران-مشهد بگیرم و بنشینم  و یک نفر کنار من نشسته باشد، این کناری من صاحب من استحالا ممکن است ادم خوبی باشد و یا ممکن است ادم بدی باشد. نفس صاحب بودن هیچ فضیلتی تلقی نمیشود. در مقایسه با کلمه( اخ و ولی )اصلا معنایش قابل مقایسه نیست.
وَ الصَّديقُ (دوست)مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ= دوست واقعی ،دوستی است که  در غیبت و نبودت رسم دوستی بجا آورد و ازت دفاع و حمایت کند.
اگر نفعی داری به فکرت باشد همانطور که بعضی وقتها میروید مهمانی و یک بسته میوه هم برای دوستم میبرم به فکر دوستم همه جا هستم.
 وَ الْهَوى شَريكُ الْعَمى= هوی و هوس شریک کوری است.هوی نفس چشم دل ت را کور میکند و باعث میشود حقایق را نبینی.
 لذا امیرالمومنین ع میفرمایند: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اِثْنَانِ اِتِّبَاعُ اَلْهَوَى وَ طُولُ اَلْأَمَلِ= من از دو چیز بیش از هر چیز بر شما نگرانم پیروی از هوی نفس منطق دلم میخواهد و خوشم می آیدها ( چون باعث میشود انسان از جاده حق بیرون رود و از بصیرت دور شود) 2- آرزوهای طول و دراز( باعث فراموش کردن آخرت میشود)
و رُبَّ بَعيد اَقْرَبُ مِنْ قَريب، و قَريب اَبْعَدُ مِنْ بَعيد= چه بسا دورى كه از هر نزديك نزديك تر است، و چه بسا نزديكى كه از هر دور دورتر است.ای بسا دو ترک چون بیگانگان.ای بسا برادر تو برای تو غریبه باشد و غریبه ای که هیچ نسبت فامیلی نداری بتو نزدیکتر باشد و در روزهای گرفتاری بیشتر بتو برسد.گاهی کسانی به داد تو میرسند که نه حقی بر گردنشان داریم و نه طلبی از آنها داریم و کسانیکه که باید به داد ما برسند ، اینقدر درگیر مشغله ها هستند که انگار نه انگار حاجتی پیش آنها بردیم.
والْغَريبُ(انسان تنها و غریب ) مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبيبٌ =غريب  و انسان تنها كسى است كه براى او دوست نيست.
غریبه و غریب به این معناست که  ای بسا در شهر خودت باشی ولی اگر همزبان ،دوست و دوستدار واقعی نداشته باشی، غریبه واقعی هستی.لذا شاید بهترین مثال غریب زمان ،خود امیرالمومنین ع بود که حاکم حکومت اسلامی بود اما درد و دل خود را  به چاه میگفت و غریب ترین غریب زمان خود علی بن ابیطالب ع بود که کمیل بن زیاد نقل میکند که روزی علی بن ابیطالب ع دست مرا میگیرد و از شهر بیرون و به صحرا میبرد و در صحرا آه جگرسوز  از نهاد برمیکشد و شروع میکند به صحبت در مورد علم و ستایش  به عالم  یعنی چقدر حرفهای علی ع برای مردم بی ارزش و چقدر بی مشتری بوده است که باید در گوش کمیل راجع به ارزش علم و عالم سخن گوید. آقای جورج جورداق مورخ و جامعه شناس و ادیب معروف معاصر لبنانی که 7-8 سال پیش درگذشتند ،کتاب 5 جلدی بنام الامام علی بن ابیطاب صوت العدالت الانسانیه (امام علی صدای عدالت انسانی)دارد که در مقدمه کتابش نوشتند ، علی دردهای زیادی داشت و رنج های زیادی تحمل کرد ، در زندگی علی بن ابیطالب ع  جلوه های زیادی از مظلومیت دیده میشود.اما اگر از من بپرسند تلخ ترین جلوه مظلومیت علی چیست؟خواهم گفت:علی در زمانی زیست که زمان او نبود و در مکانی که مکان او نبود و با مردمی که سخن  او را نفهمیدند.هیچ  رنج و غربتی بالاتر ازین نیست تو در زمان و مکانی زندگی کنی که  ترا  نفهمند و یا با کسی زندگی کنی که ترا نفهمد، این بدترین رنج انسان است.چه حالی به علی ع دست داده ،مردی که تمام زندگی ش و تمام وجودش درد رستگاری مردم و گرفتن دست آنها و بالا بردن آنهاست که وقتی وارد مسجد میشود و در مسجد کوفه مردم را جمع میکند و میفرمایند، من در این سینه دانش بیکرانی دارم و راه های آسمانها را بهتر از راه های زمین میشناسم تا وقتی که منو از دست ندادید هر سوالی دارید از من بپرسید ،که عرب بیشعوری بلند میشود و میپرسد که اگر راست میگویی بگو تعداد موهای ریش من چند تاست؟!!!!!!!!!!
این مردم چه فرصت سوزی هایی کردند و چقدر این آدم رنج میبرد ازین سوال. قیاس مع الفارغ است اما این قیاس را هزار بار بیاورید پایین ترو  فکر کنید برنده ریاضی جایزه  نوبل را دعوت کردیم تا ازش سوالی بکنیم بعد یک بچه را بفرستیم و ازش سوالی بپرسد که2+2 چند میشود؟!؟ چقدر آن بنده خدا را تحقیر کردیم و آن بنده خدا چه رنجی میکشد!
مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضاقَ(ضیق گرفته میشود /تنگ شدن و در تنگنا قرار گرفتن) مَذْهَبُهُ(مذهب به معنای مسیر و راه زندگی)=کسی که از راه حق تجاوز کند در زندگی درتنگنا قرار میگیرد .
در جایی دیگر امیرالمومنین ع فرمودند: منْ ضَاقَ عَلَيْهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ= هرکس که گشایش حق را  تحمل نکند ،مطمئن باشد جور و ظلم برای او طاقت فرساتر خواهد بود.
 وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلى قَدْرِهِ (رزق)كانَ اَبْقى لَهُ.= كسى كه به لطف و رزقی که خدا به او داده بسنده کند این رزق برای او ماندگارتر خواهد شد.
وَ اَوْثَقُ سَبَب(سبب به معنی ریسمان است به معنای علت نیست )اَخَذْتَ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّهِ سبحانه = محکم ترین  و پایدارترین ریسمان،ریسمانی است كه تو را به خدا متصل میکند.
این توضیح آیه قرآنی است که " وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ"
وَ مَنْ لَمْ يُبالِكَ فَهُوَ عَدُوُّكَ= کسی که به تو اهتمام نمی ورزد یا هوای ترا ندارد دوست تو نیست و دشمن توست.
اطلاعاتی در مورد  اصبغ بن نباته از یاران  باوفای امیرالمومنین ع 
درس بسیار زیبایی از عشق و علاقه بی پایان اصبغ بن نباته نسبت به امیرالمومنین ع هست که همه وجود اصبغ محبت امیرالمومنین ع بوده است  به قدری که گاهی در دل و نیمه شب،وقتی امیرالمومنین ع از خانه بیرون می آمدند  و وارد مسجد کوفه میشدند که  تحجد و نیایش شبانه خود را آغاز کنند ،میدیدند اصبغ ایستاده و به دیوار مسجد تکیه داده است و امیرالمومنین ع می پرسیدند اصبغ اسبق چه چیزی ترا در این نیمه شب از خانه بیرون آورده و به اینجا کشانده است و اسبق جواب میداد سیدی حبی لک(عشق شما)عشق شما خواب از چشم من گرفته طوری که میخواهم وقتی که عبور میکنید شما را ببینم. 
سحرگاهی که خبر ضربت خوردن امیرالمومنین ع در شهر کوفه منتشر میشود ،مردم کوفه به قصد عیادت  پشت درب منزل امیرالمومنین ع می آیند وجمع میشوند.امام حسن مجتبی ع از خانه بیرون می آیند و در را باز میکنند و از مردم تشکر میکنند و برایشان دعا میکنند و میفرمایند :حال پدرم مساعد نیست و شرایط برای عیادت شما فراهم نیست ،پدرم فرمودند خدا به همه شما جزای خیر دهد به خانه هایتان بروید . همه رفتند(آنهایی که آمده بودند و تکلیف از سر خود باز کنند رفتند)اما اصبغ ماند و نرفت.سرش را بر دیوار خانه امیرالمومنین ع گذاشته بود و از خانه صدای گریه می آمد و اصبغ هم آرام آرام پشت درب منزل با اهل خانه علی ع میگریست.بعد از مدتی امام حسن مجتبی ع در را باز کردند و دیدند اصبغ ایستاده است، فرمودند: اصبغ مگر بتو نگفتم برو چرا ایستادی؟ اصبغ عرض کرد: سیدی نه میتوانم بروم و نه میروم.نه پاهایم یاری میکند و نه دلم اجازه میدهد که ازینجا بروم .من تا امام خود را نبینم ازینجا نمیروم.(جاهایی سماجت خیلی مقدس و خوب است و انسان را به جاهایی خاص میرساند .(گفت پیغمبر اگر کوبی دری/عاقبت زان در برون آید سری.انقدر در میزنم این خانه را/تا ببینم روی صاحبخانه را.)اینطوری باید بندگی کنیم.در نیایش و دعا و جستجوی امام عصرع باید سماجت داشت.پیغمبر ص فرمودند:من جد وجد=هر کس که جدیت به خرج دهد حتما پیدا میکند آن چیزی که دنبالش است)امام مجتبی ع فرمودند: بایست اصبغ و داخل خانه شدند و از امیرالمومنین ع اجازه گرفتند و فرمودند بیا داخل.
از میان آن همه مردم ، اصبغ تنها کسی بود که موفق به زیارت امیرالمومنین ع شد. اصبغ نقل میکند که وارد شدم و علی ع در بستر بیماری بود،دستمال زردی بر پیشانی او بسته شده بود و من نتوانستم تشخیص بدهم که رنگ چهره مولا زردتر است یا رنگ دستمال؟گریستم .امیرالمومنین ع فرمودند:برای چه گریه میکنی و جواب دادم بخاطر این وضعیتی  که شما را میبینم.امام ع فرمودند:گریه نکن ،بهشت خدا پیش روی من است لذا گریه ندارد.قبل ازینکه از عیادت برگردم عرض کردم سیدی حالا که این توفیق نصیب و قسمت من شد که شما را ملاقات کنم،دلم میخواهد مرا نصیحتی کنید و من اینرا بعنوان هدیه داشته باشم.
فرمودند: اصبغ بیا جلو بنشین و به اندازه ای نزدیک شدم که دست من را در دست خویش گرفتند و فرمودند :که اصبغ یک روزی همینطور که من دست ترا گرفتم در روزهای آخر زندگی پیامبر که ایشان در بستر بیماری بودند ،من رفتم کنارشان و ایشان فرمودند :علی جان بیا جلو و نزدیک شدم و کنار بستر پیغمبر ص نشستم و پیغمبر ص همینطور که من دستان ترا گرفتم دستان مرا گرفتند و فرمودند : علی جان برو مسجد و مردم را صدا کن و سه پیام مرا به آنها منتقل کن،بگو رسول خدا فرمود:خدا لعنت کند کسی که عاق والدین شود/خدا لعنت کند کسی که به مولای خودش پشت کند/خدا لعنت کند کسی که مزد کارگر را ندهد.
من هم دست پیامبرص  را رها کردم و بسوی مسجد آمدم و مردم را صدا کردم و گفتم پیغامی از پیامبر ص برای شما دارم و بر منبر شدم و پیام را رساندم.مردی از میان جمعیت که احتمال میرود خلیفه دوم باشد برخاست و گفت یا علی ما متوجه مقصود پیغمبر ص ازین حرفها نشدیم.حضرت علی ع فرمودند: اجازه بدهید بروم و از خود پیغمبرص بپرسم،.خدمت پیغمبرص رسیدم،عرض کردم یا رسول ا.. مردی بلند شد و گفت که ما نفهمیدیم منظور پیغمبر ص چیست؟.پیغمبرص فرمودند: علی جان برو این پیام را دوباره به مردم بده که
 1-خدا لعنت کند کسی که عاق والدین شود: منتهی بعد برایشان توضیح بده که یا علی انا و انت ابواه هذه الامه:من و تو جزو پدر این امت هستیم.
2- خدا لعنت کند کسی که به مولای خودش پشت کند و بعد توضیح بده که یا علی انا و انت مولی هذه الامه :من و تو مولای این امت هستیم
3- خدا لعنت کند کسی که مزد کارگر را ندهد و توضیح بده که قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی : من اجیر شما هستم و خدا لعنت کند که اجر و مزد من که محبت و مودت اهل بیت ع هست را ندهد.


جلسه نهم  
در آخر این متن تفسیر آن بطور کامل آمده است  به مناسبت ماه مبارك رمضان شرح نامه  ٤٧نهج البلاغه وصيت اميرالمومنين (ع) بود.
جلسه دهم
 قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ اِدْراكاً اِذا كانَ الطَّمَعُ هَلاكاً.= گاهى اوقات خیر انسان در نرسیدن به خواسته هاست به دلیل اینکه انسان جهل ش بیشتر از علم ش است و اینگونه نیست که هر چه انسان بخواهد الزاما به نفع و صلاح اوست.خداوند در قرآن میفرماید: عَسي أن تكرَهوا شَيئاً وهو خيرٌ لكم وَعسي أن تُحِبّوا شيئاً وهو شَرٌّ لكم… (سوره بقره/ آيه 216)حکمت خدا گاهی در عدم استجابت دعاست ،آنجایی که عدم استجابت دعا ظاهرش یاس تو خواهد بود اما ظاهرش و در واقع خیر و صلاح و مصلحت است. چه آنکه در بسیاری از موارد طمع  و زیاده خواهی موجب هلاكت  و نابودی انسان خواهد شد.
لَيْسَ كُلُّ عَوْرَة (زشتی هایی که باید پوشانیده شود) تَظْهَرُ،. =هر عيبى و هر زشتی را  آشكار و عیان  نکنید، 
در ادبیات فقهی یکی از تکالیف مسلمان ،ستر عورت یعنی پوشاندن آنجاهایی که باید پوشانده شود، بطور مشخص شاید منظور ناحیه دستگاه تناسلی باشد.هر چیز زشت را هم که باید پنهان شود را هم  مفهوم عورت را برایش تعمیم داده اند،چیزی که خوب نیست عیان شود.
اینجا سخن امیرالمومنین ع ، ناظر بر این فرمایش است که  بالاخره  در انسان همانطور که در وجه مادی و بیولوژیک عورت هایی وجود دارد در وجه معنوی انسان نیز عورت ها ،نقص ها و زشتی هایی وجود دارد اما اینگونه نیست که همه این عورت ها باید نشان داده شود.از نظر دکتر خوئی ،جان کلام امیرالمومنین ع این است که ، تا جایی که میتوانید  باید زشتی های خودتان و دیگران را بپوشانید شاید اینجا بیشتر منظور سخن، پوشاندن زشتی های دیگران است و  به بیان دیگر از ترجمه این جمله یعنی چشمت را برزشتی های دیگران ببند، اگر نمیتوانی زشتی را بپوشانی ،چشم خودت را بر این زشتی ببند که در حقیقت  توصیه به پرهیز از عیب جویی دیگران است.نکته اخلاقی مهمی دیگری در این فرمایش امیرالمومنین ع وجود دارد و آن دلالت بر این آیه کریمه قرآنی است که لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (سوره نسا 148):خداوند دوست ندارد که زشتی ها علنی شود برای اینکه قباحتش از بین رود.چرا؟برخی میگویند اکنون هم مانند زمان شاه فساد وجود دارد فقط زمان شاه فساد علنی بود اما اکنون فساد زیرزمینی است .بر فرض اینکه این نظریه درست باشد یا نه که برایش نقد جدی وجود دارد اما فساد علنی با غیر علنی خیلی فرق دارد.فساد ، وقتی علنی شد خدایی نکرده اگر من و شما خواستیم مرتکب فساد شویم کارمان خیلی سخت نیست و به خودمان میگوییم همه دروغ میگویند خب من هم یکی از همه همه، دزدی میکنند من هم یکی، همه رشوه میدهند و میگیرند من هم یکی.لذا خداوند دوست ندارد که زشتی ها علنی شود برای اینکه قباحتش از بین میرود.
لذا در احکام شرعی ما غیبت فاسق مجاز نیست (یعنی انسانی که در معصیت خفا میکند)اگر کسی در اتاق دربسته و نعوذ بالله شرب خمر کند و دیگری اتفاقی متوجه شود ، طرفی که متوجه شده حق ندارد که این را به دیگران بگوید. اما غیبت متجاحر بالفسق یعنی کسی که دو گناه انجام میدهد یعنی هم مرتکب به فسق میشود و هم اینکه تجاحر به گناه میکند که خود گناه بزرگتری است نسبت به گناه اول که در اینصورت غیبت جایز است و برخی اوقات واجب است برای اینکه دیگران را باید نسبت به این خطر و منبع آلودگی آگاه کرد.
وَ لا كُلُّ فُرْصَة تُصابُ= و اینطور نیست که  فرصتها همیشه تکرار شوند یا همه همیشه از فرصتها درست  استفاده کنند. 
چه بسیار حسرتهای انسان که ریشه در فرصت سوزی ها دارد، مثلا فرصت کار خیر.امام حسین ع میفرمایند: إنَّ حَوائِجَ النّاسِ إلَيكُم مِن نِعَمِ اللّهِ عَلَيكُم، فَلا تَمَلُّوا النِّعَمَ :برآوردن حاجتهای مردم فرصتهایی است که خدا فراهم میکند،مبادا که این فرصتها را ضایع کنید و از دست بدهید.
وَ رُبَّما اَخْطَاَ الْبَصيرُ قَصْدَهُ،(مقصد و راه ) وَ اَصابَ(صواب گرفته میشود /به هدف رسیدن و درست انجام دادن) الاَْعْمى(کور) رُشْدَهُ(به مقصد رسیدن ).=چه بسا  انسان بينا كه راهش را اشتباه كند و گم کند ، و  انسان كوری  که به رشد و مقصد برسد.
چشم تن نباید ما را  از احساس نیاز به راهنما در زندگی غافل کند.چه بسیار چشم دارهایی که در چاله های زندگی افتادند و  نتوانستند بیرون بیایند.(طی این مرحله بی همرهی خضر مکن /ظلمات است بترس از خطر گمراهی )  این حس را در بعد معنایی ش  نه  بعد فیزیکی  ش متاسفانه جوانان زیاد تجربه میکنند و فکر میکنند نیاز به راهنمایی و مشورت ندارند. در بطن سخن امیرالمومنین ع  این نکته نهفته است که همه انسانها نیاز به راهنما ، راهنمایی  ، مشورت و کمک به یکدیگر دارند.همه انسانها نیاز به الگو و اسوه دارند .شما ببینید که حتی برای پیغمبر ما که اشرف الاخلایق و اکمل الانس و الجن است ،باز برای او هم خداوند الگویی معرفی میکند که حضرت ابراهیم ع است .زیرا بشر نیاز دارد. این خود محوری و خودرایی و اتکای بیش از حد  و خیال پردازانه به من و آنچه که دارم میتواند خیلی وقتها باعث به بیراهه رفتن انسانها شود.
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن/ ظلمات است بترس از خطر گمراهی
اَخِّرِ الشَّرَّ فَاِنَّكَ اِذا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ.= کار شر را تا میتوانی به تأخير انداز (حتی اگر احتمال میدهی کاری حرام باشد و یا نتیجه ش شر باشد،به تاخیرش بنداز )زيرا كه هرگاه بخواهى مى توانی آن را انجام دهی.
وَ قَطيعَةُ الْجاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعاقِلِ. =قطع ارتباط با جاهل آثار و برکاتش  برابر و معادل  با ارتباط با  انسان عاقل است. دشمن دانا بلندت میکند/بر زمینت میزند نادان دوست 
تولی، بی تبری یا برعکس معنایی ندارد .همان اندازه که در تنظیم روابط باید بر ارتباط با خرمندان و خردورزان متمرکز شویم باید به همان اندازه وسواس و حساسیت نشان دهیم بر دوری  کردن از انسان های جاهل و نادان.
مَنْ اَمِنَ الزَّمانَ خانَهُ،.=آن كه خود را از زمانه ايمن بيند زمانه به او خيانت ورزد،. 
فکر کنید مرگ و مصیبت و دردسر و گرفتاری برای سایرین است  در آنصورت جایی رودست میخورید که نمیتوانید جبران کنید.هیچوقت نباید از نامردی روزگار انسان احساس امنیت کند.
وَ مَنْ اَعْظَمَهُ اَهانَهُ= و آن كه زمانه و دنیا  را بزرگ شمارد و دنیا را تعظیم کند زمانه و دنیا  او را کوچک و خوار میكند.
سخن حکمت 289 نهج البلاغه: كَانَ يُعْظِمُهُ فِى عَيْنِى صِغَرُ الدُّنْيَا فِى عَيْنِهِ= بزرگ میکرد او را در چشم من کوچکی دنیا در چشم او(چون دنیا را کوچک میدید من او را بزرگ میدیدم.پیغمبر خدا همیشه دنیا را تحقیر کرده و خوار کرده و کوچک دیده بود دنیا را. این فرموال ریاضی روشن و ساده ای است که ای انسان هر چه دنیا را بزرگتر ببینی،خودت کوچکتر میشوی و هر چه دنیا را کوچکتر ببینی،خودت بزرگتر میشوی .در حقیقت بزرگی و کوچکی تو تابعی از نگاه تو به دنیاست)
لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمى اَصابَ. = هر تيراندازى،تیرش  به هدف اصابت نمیکند.
یکی از قواعد اصلی دنیاست که در این  دنیا هیچکس به خواسته ها و اهداف خودش نمیرسد.مهم این است که همه ابزار و تلاش خودمان را بکار بریم و مابقی را توکل کنیم به خداوند. وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»(تکوير 29):ای بسا تو اراده ای کرده باشی و خداوند تقدیر دیگری  کرده باشد.اگر این موضوع را بعنوان سنت الهی در حیات بشر به رسمیت شناخته باشیم دیگر هیچوقت شکست ها در زندگی ما را گرفتار یاس و در بن بست ماندن و افسردگی و بیماری روانی نمیکند.قرآن میفرماید: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً:هیچوقت با حتم و جزم نگو من فردا اینکار را خواهم کرد،شاید خدا اراده کرده باشد که اینکار انجام نشود.
اِذا تَغَيَّرَ السُّلْطانُ (هرم قدرت و حاکم )تَغَيَّرَ الزَّمانُ ،=هرگاه سلطان دگرگون گردد اوضاع زمانه  هم تغيير میكند. 
بخشی از زندگی مردم بطور طبیعی تابعی از فرآیند سلطان و هرم قدرت است که اگر سلطان خوبی باشد حال و روز مردم عوض میشود اگر بد باشد همینطور.
سَلْ (بپرس )عَنِ الرَّفيقِ قَبْلَ الطَّريقِ وَ عَنِ الْجارِ قَبلَ الدّارِ.  =پيش از راه  از همراه سوال کن ، و قبل از خانه از همسايه خانه بپرس.
اینکه با چه کسی همسفر میشوید مهمتر ازین است که کجا میریم و با چه کسی همسایه میشوید مهمتر ازین است  که کجا میخواهیم خانه برگزینیم.
اِيّاكَ اَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْكَلامِ ما يَكُونُ مُضْحِكاً وَ اِنْ حَكَيْتَ ذلِكَ عَنْ غَيْرِكَ =. از اينكه سخن یا رفتار  خنده آور گويى بپرهيز گرچـه آن را از ديگرى حكايت كنـى.
آیا این بدین معناست که گفتن لطیفه کار بدی است؟حتما اینطور نیست.زیرا ما در روایات داریم "مزاح المومن عباده وضحكه تسبيح":شوخی مومن یک جور عبادت است. إِدخَالُ السُّرُورِ فِي قَلبِ المُؤمِنِ بِمَا لا إِثمَ فِيهِ:شادی وارد کردن به قلب مومن عبادت است و یکی از راه های شاد کردن گاهی سخنان لطیفه بر زبان آوردن است.
نمونه تاریخی:یکی از علمای تراز اول  شیعه و به شدت متعبد بنام مرحوم آیت الله جزایری بودند که  از علمای اهل شوشتر بود.ایشان چند کتاب فقهی تراز اول بسیار معتبر دارند .یک کتاب بنام زهرر الربیع (گلهای بهار)این کتاب از اول تا آخر جک و لطیفه است.اول کتاب در مقدمه نوشته است : یک ماه رمضانی که تابستان  و هوا گرم بود ظاهرا در نجف بوده اند،دیدیم طلبه ها در شرایط خیلی سخت زندگی میکنند زیرا بسیای از آنها دور از خانواده و اهل بیت ،در غربت و در اتاق های نمور  و تاریک ،زندگی های سخت ،خشک و طاقت فرسایی دارند ،وقتی روز اول ماه رمضان شد، نیت کردم  این ماه رمضان را وقف تالیف کتابی کنم که لطیفه هایی در برداشته باشد که طلبه ها در وقت خستگی بخوانند و بخندند و زندگی شان لطافت پیدا کند.             وقتی کتاب تمام میشود در آخر آن  نوشته به عون و یاری ومنت خدا این کتاب درآخرین روز ماه رمضان تمام شد.هر انسان عابد و زاهدی  این را متوجه هست که قطعا ماه رمضان، ماه عبادت و نیایش و احیا و شب زنده داری است نه  ماه مطالعه و کتاب نوشتن اما  ایشان در این ماه این کتاب را مینویسد.
از امیرالمومنین ع در ذهنمان معمولا یک انسان خشن تصویر میکنیم چون همه  شجاعت او را می شناسیم و میگوییم شجاع بود. یل خندق و خیبر و احد و بدر  بود کهط قطعا و حتما انسان جدی و تند و تیزی باید باشد اما میدانید که یکی  از بهانه هایی که عمر ،علی را برای خلافت کاندید نکرد چه بود؟این بود که  میگفت علی انسان خیلی شوخی است و حکومت را جدی نمیگیرد.
امیرالمومنین ع در نهج البلاغه است که میفرماید:من خیلی شوخ هستم و چیزی را جدی نمیگیرم.بعد نفی میکنند که چگونه ممکن است کسی زندگی را جدی نگیرد در حالیکه میداند باید پاسخگوی تصورات خود در زندگی باشد. 
برداشت ازین جمله امیرالمومنین ع اینست :خودت را دلقک دیگران نکن.سخن آنگونه نگو که شخصیت ت مخدوش و عزت ت زیر پا گذاشته و هیبت ت از بین رود.لذا زیاد شنیده ایم که لطیفه مانند نمک طعام است مقدار کم ش میتواند مفید و جالب باشد اما اگر زیاد شد دیگر کسی میل به خوردن طعام ندارد. تعبیر با هم بخندیم به هم نخندیم.در روایات زیاد داریم المومن حشر بشر:مومن همیشه چهر ه اش خندان و شاد است .المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه:مومن همیشه شادی هایش در صورتش است زیرا با دیگران شادی ها را قسمت کند اما حزن و غمش در دلش است.غصه ها مال خودش و شادی هایش برای همه است.این شخصیت مطلوب اجتماعی از منظر اسلام است.



جلسه دهم و یازدهم  
درباره زنان
در تفسیر صحبت های امیرالمومنین ع در مورد زنان باید به چند نکته توجه داشت.
مقدمه اول :
در جلساتی که داشتیم در مورد برداشت از نهج البلاغه توضیحاتی داده شد که ما برای اینکه دچار سو برداشت از مفاهیم نهج البلاغه نشویم باید موارد ذیل را در نظر داشته باشیم: 
1- جامعه نگری : موضوع مهم غدیر خم از اول تا آخر نهج البلاغه حتی یک کلمه هم نیامده است زیرا معیار سیدرضی برای تالیف این کتاب بررسی دیدگاه امیرالمومنین ع نسبت به غدیر خم نبود.سید رضی جنبه های بلاغت امیرالمومنین ع را میخواستند نشان دهند لذا این کتاب به تنهایی شاخص نشان دادن دیدگاه امیرالمومنین ع نیست. 
2- عرضه به قرآن و تطبیق با قرآن است:آیا مفاهیم ظاهری که ازین جملات برداشت میشود با منطق قرآن سازگار است یا نه؟اگر با منطق قرآن سازگار نبود باید برداشت خودمان را بازبینی کنیم.قطعا دیدگاه های امیرالمومنین ع ذره ای تعارض و تناقض با قرآن ندارد. چون اگر تناقض داشته باشد عصمت حضرت مخدوش میشود. برداشت غلط ما ممکن است تعارض داشته باشد.
3-انطباق با سیره: نگاه امیرالمومنین ع در عمل  در زندگی به زن همینطور بود که مشورت کنم  یا مخالفت کنم یا مثلا اگر صاحب سخنان اعتقادش این بوده  که زن  را در پشت پرده ای نگه دار که هیچ مردی را نبیند و یا او هیچ مردی را نبیند، آیا خروج فاطمه زهرا ع از خانه امیرالمومنین ع  و ورود به مسجد النبی و ایراد خطبه فدک، بدون اجازه امیرالمومنین ع بود؟حاشا و کلا.قطعا اینگونه نیست زیرا در اینصورت عصمت فاطمه زهرا ع زیر سوال میرود.بالاخره همسر صاحب این سخن زنی است که نه تنها از خانه بیرون می آید بلکه زنان زیادی از بنی هاشم او را همراهی میکنند .در خطبه اول فدکیه آمده است : حضرت  فاطمه زهرا ع ، وارد مسجدالنبی میشوند و موضع گیری سیاسی و سخنرانی میکنند.اگر به همه مفاهیم عملی صدور کلام توجه نکنیم ای بسا مفهوم دقیق سخن را دریافت نکردیم.

مقدمه دوم
بخش اعظم آنچه که در نهج البلاغه امیرالومنین ع وجود دارد، مربوط به دوران 4 سال و 8 ماه حکومت ایشان است که به لحاظ سیاسی دوران بسیار پرالتهاب و پر اضطرابی بود که سه جنگ اساسی در این دوران بر امیرالمومنین ع تحمیل شد(جمل/صفین/نهروان).این نکته ایجاد میکند که ما در بستر صدور کلام معنای کلمات را جستجو کنیم. در جایی در  نهج البلاغه هست که امیرالمومنین ع مردانی را سرزنش میکند كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وَأَتْبَاعَ البَهِيمَةِ  = که مردان بیچاره خاک بر سر شما که رفتید و سپاهیان مرد شدید . در شرح  آن برخی مینویسند که این سخن حکایت از آن دارد  که مردان نباید تحت مدیریت زنان قرار بگیرند و کلی قلم فرسایی میشود که  مدیریت زن برای مرد ممنوع است اما جمله را کامل که بخوانیم معنای واقعی را در میابیم ، مردانی که سپاهیان زن و پیروان شتر بودید . پس نگاه امیرالمومنین ع به یک زن خاص بنام عایشه است  و یک موقعیت خاص است بنام جنگ جمل .مردانی را سرزنش میکند که فریب زن را خوردند  و آمدند و 35 هزار نفر را  در این جنگ به کشتن دادند  .بنابراین  این مصداق خاص است و حکم عام نیست منتهی به حرمت اینکه عایشه زن پیغمبر(ص )بوده است، امیرالمومنین ع اسم ایشان را روشن بیان نکردند و با کنایه گفتن زن و این زن تعبیر یک جنس نیست بلکه تعبیر شخص  خاص است با ماهیت معین بنام عایشه.
نهج البلاغه هم مثل قرآن، محکم و متشابه دارد اما متشابهات آن خیلی بیشتر از قرآن است.مثلا آیا معنای ظاهری جملات بالا که در مورد زن بیان شد، میشود با این جمله امیرالمومنین ع مقایسه کرد؟ که میفرمایند: ما أَكرَمَ النِّساءَ إلاّ كَريمٌ و َلا أَهانَهُنَّ إلاّ لَئيمٌ؛جز مرد بزرگوار به زن احترام نمیگذارد و جز مرد پست و فرومایه به زن توهین نمیکند.یعنی امیرالمومنین ع تکریم زن را نشانه کرامت زن و توهین به زن را نشانه فرومایگی و پستی مرد معرفی میکند.آیا میشود تصور کرد در سخنان معصوم تناقض وجود داشته باشد؟قطعا  اگر اینطور باشد دوباره عصمت امیرالمومنین ع زیر سوال می رود.
در عین حال نکته بسیار مهم و اساسی را  که باید به آن توجه کرد اینست که نباید برای اینکه جماعتی را راضی کنم ،از خودمان تفسیر به رای کنیم  و یا  حتی  سخن امیرالمومنین ع را در کل  زیر سوال ببریم و بگوییم  سخن مربوط به ایشان نیست و یا اینکه مطلب را طوری توجیه کنیم که باب میل ما باشد.
امیرالمومنین ع، تجسم تمام و کمال دین است و قرار نیست که ما ایشان را به رنگ خود درآوریم بلکه ما باید خودمان را به رنگ ایشان، معارف و مذهب ایشان دربیاوریم.بنابر این درست نیست که همه آموزه های دین را طوری تفسیر کنیم که به مزاج دیگران خوش بیاید. وقتی کلیتی را باور میکنیم که دین جامعیت کاملی است که مبنای عزت و کرامت انسان است چه زن چه مرد،حالا در جایی مثلا زن در درون خانه باشد تا بیرون خانه و اگر به مزاج ما سازگار نبود ، حق نداریم بگوییم سخن امیرالمومنین ع اشتباه است و با آن مخالفت کنیم و باید این را بعنوان اصل قبول کنیم که الزاما نگاه شریعت  به جامعه ممکن است باب میل ما نباشد .
برای تفسیر مطلب بهتر است ازین نگاه وارد شویم که نگاه اسلام به مقوله زن و مرد چیست؟
زن و مرد را از 5 منظر اساسی میشود با هم مقایسه کرد.

1- منشا خلقت:آیا زن و مرد منشا خلقت آنها با هم یکسان است؟
از منظر اسلام زن و مرد از نظر منشا خلقت کاملا برابر و یکسانند.برای اینکه یک بحث را از نظر نفی و یا اسباطی ش بتوانیم بررسی کنیم حتما باید با نگاه های دیگر مقایسه کنیم مثلا با نگاه های ایران دوران جاهلی  به زن، نگاه اعراب دوران جاهلی به زن، نگاه ایران پس از اسلام به زن، نگاه ادیان دیگر به زن، نگاه ایدئولوژی های امروز به زن. در روزگاری که اسمش اصل تمدن و برابری است نگاه دنیای لیبرالیسم و ماتریالیسم به زن چیست؟آیا زن بعنوان انسان کامل و برابر با مرد شناخته میشود یا خیر؟
قرآن به صراحت میگوید: خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ: شما را چه مرد و چه زن از یک نفس واحد آفریدیم یا در جای دیگر قرآن میخوانیم: خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا: زوج آدم را هم از همان خاکی که آدم را آفرید،آفریدیم.
2- ارزش انسانی:آیا مرد ارزشمندتر از زن است یا نه؟آیا زن و مرد در انسانیت با هم فرق میکنند یا نه؟
زن و مرد از نظر اسلام از نظر شان انسانی کاملا برابر و یکسان هستند . شما در کل قرآن بگردید هیچ کجا کلمه زوجه را که در مجالس عقد و عروسی بکار میبریم وجود ندارد.قرآن حوا را نه زوجه آدم بلکه زوج آدم معرفی میکند وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ :واژه زوجتک بکار نبرده زیرا تای زوجه هم تای تانیس و هم تای تعلق است.در ادبیات عرب وقتی کلمه ای" تا "گذاشته میشود هم کلمه را مونث و هم متعلق به  کلمه قبل میکند یعنی زوجه متعلق به زوج است که برخی کلمه همسر را در ادبیات عرب متعلقه می گویند که قرآن حتی تا این حد  تفاوت را به رسمیت نمی شناسد یعنی همان قدر که آدم زوج حواست ،حوا هم زوج آدم است هر دو به یک اندازه بهم وابسته هستند هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.لذا به لحاظ شان انسانی هر دو یکی هستند إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ.
3- ارزش کار:آیا ارزش کار زن و مرد ،(کار که عبادت و بندگی را هم شامل میشود)آیا نماز مرد با نماز زن فرق میکند یا خیر؟
از منظر اسلام زن و مرد کاملا از نظر ارزش کار و عبادت با هم برابرند. در یکی از آیه 35 سوره احزاب قرآن خداوند ده صفت مذکر و مونث را با عنوان خصوصیات ایمانی معرفی میکند: انّ المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصّادقین و الصّادقات و الصّابرین و الصّابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدّقین و المتصدّقات و الصمئین و الصئمت و الحافظین فروجهم و الحفظین فروجهم و الحفظت و الذکرین الله کثیرا و الذکرت اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما= مردانی که زیاد به یاد خدا هستند و زنانی که همش بیاد خدا هستند کسانی که خدا از فکر و ذکر آنها خارج نمیشود.همانقدر که خداوند از زن پاکدامنی طلب میکند از مرد هم طلب میکند و همانقدر که خدا مرد صابر را دوست دارد ،زن صابر را هم دوست دارد.تکرار این ده صفت برای تاکید برابری ارزش کار و عبادت زن و مرد است. مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ:هر کس کار نیکی انجام دهد خواه زن باشد یا مرد .بسیاری از مردان ما پاکدامنی را از زن خویش طلب میکنند بدون آنکه خودشان را ملزم به رعایت پاکدامنی بدانند.اما قرآن اول الحفظین فروجهم را آورده و بعد  الحفظت  .
 در بحث حجاب قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ و يحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان اللّه خبير بما يصنعون (30). و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهنّ و لا يبدين زينتهنّ : اول به مردان مومن بگو نگاه از حرام برگیرند و دامن خویش را بردارند و بعد به زنان.البته این تقدم و تاخر ضمایر مذکر و مونث در درآن بسیار ظریف و دقیق است و از کلام خدا هم جز این انتظار نمیرود.مثال:وقتی آیه قطع دست دزد را میخوانیم: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (المائدة:38) مرد دزد و زن دزد دست شان را قطع کنید.اول مذکر و بعد مونث را آورده است.اما به حد زنا که میرسد برعکس میشود.دلیل تقدم زن بر مرد در آیه: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ :زن زناکار و بعد مرد زناکار هر کدام را صد تازیانه بزنید.چرا؟چون دزدی غالبا فعل مردانه است و زنان چون مسئولیتی برای تامین معیشت ندارند کمتر مجبور میشوند دزدی کنند اما در مقوله زنا زمینه این فعل حرام را غالبا زنان فراهم میکنند و کلید رابطه نامشروع را زنان میزنند ، لذا اول مونث و بعد مذکر آمده است.
در جای دیگری از نهج البلاغه جملاتی مرتبط با زن هست که  خیلی زیاد بعنوان نمونه تعرض اسلام به زن قلمداد میشود و مورد نقدهای ظالمانه ای میگردد و آن اینست که امیرالمومنین ع میفرمایند:النساء ناقصات العقول، نواقص الايمان، نواقص الحظوظ...:زنان ایمان شان ناقص است ،عقل شان هم ناقص است اما بعد توضیح میدهند که نقصان عقل شان دلیلش اینست که شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن است .در مورد ایمان هم چون زنان روزهایی در ماه دارند که نماز نمیخوانند و روزه نمیگیرند- شانس شان ناقص چون سهم شان از ارث نصف مردان است!!!!!  اما برویم در قرآن  و ببینیم آیا درقرآن جایی میشود پیدا کرد که مثلا اجر عمل زن کمتر از مرد باشد و یا همان آیه 35 سوره احزاب .درست است که خانم ها روزهایی نماز نمیخوانند و روزه نمیگیرند اما روزهایی که میخوانند به فرمان خدا میخوانند و روزه میگیرند و روزهایی هم که نمیخوانند باز هم به فرمان خداست لذا این هر دو ،عین ایمان و دینداری است چون الاسلام هو التسلیم .
از باب مثال ما نماز را در خانه و شهر خودمان 4 رکعت میخوانیم اما در سفر این نماز 4 رکعتی را 2 رکعت میخوانیم .آیا این بدین معناست که ایمان ما در سفر نصف ایمان ما در حذر است؟ و ایمان نصف میشود؟ نه .چون خدا اینگونه فرمان داده و هر دو عین ایمان و دینداری است .همان خدایی که دستور داده اگر سلامت هستید 30 روز ماه مبارک رمضان را روزه بگیرید ،همان خدا دستور داده اگر مریض باشید حق ندارید بگیرید .بالاخره خدا در جایی حکمی دارد و در جای دیگر حکمی  دیگر.
و وقتی دین ناقص میشود که در یک جایی حکم خدا را عمل  و در جای  دیگر عمل نکنیم .لذا پر واضح است که این نخواندن نماز و نگرفتن روزه در مقاطعی به معنای این نیست که ارزش دینداری  و عبادی زن کمتر از مرد است و قرآن هم مطلقا سیگنالی در این زمینه ندارد.برویم و در سیره امیرالمومنین ع ببینیم نگاه ایشان به حضرت زهرا  سلام الله علیها و ام البنین ، نگاه ناقص العقل و ناقص الایمان و ناقص الحظ بود؟  ،وقتی میبینیم اینطور نیست  باید برگردیم و معنای ناقص را درک کنیم .و ببینیم فضای صدور این کلام چیست ؟و وقتی برمیگردیم و در فرهنگ عرب جستجو میکنیم درمیابیم که یکی از معانی نقصان ،تفاوت است و با معنایی که در ادبیات فارسی داریم کاملا فرق دارد.اینجا نقصان به معنای کاستی در مقابل کمال نیست.
در شاهنامه فردوسی بعنوان فرهنگ آیین پارسی نگاه کنید و نوع تصاویری که از زن در شاهنامه هست تصاویر پلید و اهریمنی است(زن و اژدها هر دو در خاک به/جهان پاک ازین هر دو ناپاک به) .حتی یکی از امتیازات اسلام در مقایسه با ادیان تحریف شده اینست که اسلام زن را نه تنها مانع رسیدن مرد به خدا نمیداند بلکه تشدید کننده و تقویت کننده این ارتباط میشناسد.پیغمبر ص فرموده اند:من تزوج فقد أكمل نصف دينه :هر که ازدواج کند نصف دینش  را کامل میکند ،فليتق الله في النصف الآخر:برود و نصف آخرش را هوایش را داشته باشد.اما در مسیحیت تحریف شده ،زن مایه رسیدن مرد به خدا شناخته شده است و لذا روحانی مسیحی اجازه ازدواج ندارد یا خدا یا زن باید یکی را انتخاب کرد. اما پیغمبر اسلام ص میفرماید: بدترین افراد امت من کسانی هستند که میتوانند ازدواج کنند اما نمیکنند.اصالت و هویت انسانی را قرآن بر حالت زوجیت قرار داده است نه در حالت فردیت.
امیرالمومنین ع و فاطمه زهرا سلام الله علیها ،سه روز بعد از ازدواج ،پیغمبر ص از هر دو جدا جدا سوال پرسید.از فاطمه ع پرسیدند ،دخترم همسرت را چگونه یافتی؟پاسخ دادند:خوب همسری است در بندگی خدا و حالا من در کنار علی خدا را بهتر و زیباتر  و با شکوهتر بندگی میکنم.همین سوال را از علی ع بعنوان داماد پرسیدند،علی جان همسرت را چگونه یافتی؟عرض کرد: چه خوب یاوری است در بندگی خدا و حالا من در کنار فاطمه و با فاطمه تکلیف بندگی  خود را بهتر انجام میدهم.
4-مقایسه زن و مرد از منظر تکالیف:آیا تکالیف زن و مرد یکسان است یا متفاوت؟
5- از منظر حقوق:آیا حقوق زن و مرد از نظر اسلام یکسان است یا متفاوت؟
در دو مورد فوق قرآن خیلی صریح و روشن و شفاف و بی پرده میفرماید:﴿ولَیسَ الذَّکَرُ کالانثی﴾ زن و مرد به لحاظ تکالیف و حقوق مانند یکدیگر نیستند.
اینکه به لحاظ تکالیف زن و مرد با هم برابر نیستند؟امروز در گوگل هم جستجو کنیم متوجه میشویم تفاوت های زیادی در آناتومی و فیزیو لوژی و سایکولوژی زن و مرد  وجود دارد که حداقل 300 تفاوت بشما نشان خواهد داد .نسبت آب و چربی در بدن - متوسط قد و وزن- طول عمر- کارآیی نیمکره های راست و چپ- سرعت ارتباط نورن ها و انتقال میانجی های عصبی- دستگاه  تناسلی و آناتومی - حجم توده های عضلانی - استحکام استخوان - در زن و مرد متفاوت است .بعضی بیماریها اصلا بیماری های مردانه است مانند نقرس و بعضی بیماریها عمدتا بیماری های  زنانه است مانند آرتریت روماتوئید و صدها مورد دیگر.
از جمله تفاوت ها اینست که زن  عاطفه ش از عقل و تعقل ش قوی تر است و مرد عقل ش( منظور تعقل و خرج کردن عقل است )از عاطفه ش نیرومندتر است.البته شاید استثنائاتی هم باشد اما ما در مورد عام صحبت میکنیم.قانون و اصل را برای قاعده مینویسند نه استثناء.
عقل اینطور تعریف میشود  ابزار تشخیص و قدرت بکارگیری این ابزار تشخیص را تعقل گویند.
این پیش فرض که عقل خیلی بیشتر از عاطفه می ارزد و یا ارزشمندتر است ، اشتباه میباشد.اگر عاطفه را از زندگی انسان ها بیرون بیاوریم و قرار باشد انسانها فقط بر اساس عقل مجرد زندگی کنند ،همه رباط میشوند و  زندگی بطور کامل حلاوت خود را از دست میدهد.ماندگاری نسل بشر خیلی بیشتر از آنکه به عقل بشر مرتبط باشد به عاطفه مرتبط است.
تنها عشق عاطفی فطری کره زمین ، عشق عاطفی مادر به فرزند است و هیچ عشق دیگری فطری نیست.عشق پدر به فرزند -عشق فرزند به مادر و پدر-عشق زن به همسر یا مرد به همسر هیچکدام فطری نیست.
اگر فرزندی در آتش افتاده باشد و پدر و مادر این صحنه را ببینند،پدر عقل محاسبه گر ریاضی  دارد و قبل ازینکه برای نجات بچه حرکت کند دنبال راهی میگردد بدون اینکه خودش آسیب ببیند ،فرزندش را نجات دهد و اگر مطمئن شود خودش با فرزندش آسیب میبیند ،حالا  دیگر وقت توجیه است که حفظ نفس واجب است و بالاخره یک نفر بمیرد بهتر از آنست که دو نفر بمیرد، خیلی متاسفم اما اگر میرفتم منم ممکن بود بمیرم.
اما مادر نه با ریاضی نه با عقل  نه با اینکه چه بلایی ممکن است سرش بیاید کار دارد بلکه  خودش را به آب و آتش میزند برای اینکه فرزندش را نجات دهد .در چنین موقعیتی شما پدر را ستایش میکنید یا مادر؟پدر را بزرگتر میشناسید یا مادر؟ قطعا مادر را بزرگتر میشناسید.
ما معیارهایمان  برای حساب کتاب در زندگی ،خیلی مواقع غلط است.معیار قرآن دقیقا همین است که مرد با عقلانیت بیشتر از عاطفه با آن زن باعاطفه بیشتر از عقلانیت،وقتی در کنار هم قرار میگیرند میشوند(( عقل کامل+ عاطفه کامل)).مفهوم هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ در قرآن همین است که شما کاستی های آنها را جبران میکنید و آنها نیز کاستی های شما را جبران میکنند.
خداوند زن را برای کارهای خشن نیافریده است ممکن است در چهار جای دنیا زن افسر کماندو شود اما این طبیعت زن نیست لذا  از نظر وظایف زن و مرد مانند هم نیستند.بطور مثال خداوند در شریعت اسلام تحت هیچ شرایط زن را مجبور نکرده که کار کند و پول دربیاورد و منع هم نکرده ها ولی تکلیف  بر دوش او نگذاشته است که مثلا تورم و خرج زندگی بالاست  و آقای خانه نمیتواند تامین کند، پس خانم باید کار کند.نه اصلا اینطور نیست.شده مرد چند شیفت کار کند، ازدواج کرده باید معیشت خانواده را تامین و نفقه همسرش را بدهد.اسلام با کار کردن زن نیزمخالف نیست  البته به شرطه ها و شروطه ها.
اسلام جهاد را از دوش زن برداشته است.جهاد دفاع از ناموس و وطن و...که این تکلیف مردانه است.لذا بسیار شنیده اید که در روز عاشورا یکی از زنان همراه امام حسین ع نیزه برداشت و حمله کرد به میدان جنگ ،Tامام حسین ع فرمودند :برگرد که خدا این تکلیف را از روی دوش شما برداشته و خدا جزای خیر بتو دهد.
طبیعتا وقتی که تکالیف یکسان نمیباشد ،منطق اقتضاء میکند که حقوق هم یکسان نباشد.فراموش نکنید خدا با ما به مساوات رفتار نمیکند بلکه به عدالت رفتار میکند که برخی مواقع مساوات و عدالت عین هم هستند و برخی مواقع ضد هم هستند.اگر دو کارگر داشته باشید که یکی 12 ساعت و دیگری 6 ساعت کار کنند که  اگر به هر دو مساوی حقوق دهید، ظلم کردید .شاید به مساوات رفتار کرده باشید اما این مساوات نه تنها عدل بلکه ظلم است.خدا عادل است و مقتضای عدالت این نیست که به هر دو یک چیز دهد  ، مثلا روزی فیل و مورچه یکی است؟یا مگر رزق همه زنان و یا مردان یکسان است؟به هرکسی خدا به اندازه استحقاق و تکلیفی که بر دوش او نهاده ،میدهد.لذا قرار نیست زن و مرد به لحاظ حقوق برابر باشند وقتیکه تکلیف شان برابر نیست.
مثلا:ارث و دیه=خیلی برخورنده است برای خانم ها که ارث آنها نصف ارث مردان است.و یا دیه زن نصف دیه مرد است.
یکی از اشکالاتی که باعث تحلیل غلط در این ماجرا میشود ، اینست که نگاه و معیار ما قرآنی  نیست اما قصد داریم حکم قرآنی را بسنجیم.مثلا تصور ما اینست که ارزش انسان به پول است و چون این پیش فرض را داریم ، میگوییم چون دیه زن نصف دیه مرد است ارزش زن از مرد کمتر است ،ظلم به زن شده است .اما در واقع اسلام، انسان را ( چه مرد و چه زن)  گرامی تر از آن میداند که ارزش آن را به مادیات و پول گره زند.شما از اول قرآن تا اخر آن را مرور کنید ببینید، آیا میتوانید جایی پیدا کنید که خداوند برای جهاد فی سبیل الله وعده مادی داده  باشد؟ اصلا و ابدا .
اگر همه کره زمین را در طبق اخلاص بگذاری و در پیشگاه مجاهد فی سبیل الله قرار دهی او را تحقیر کرده ای و تکریم نکردی، لذا ملاک ارزش گذاری انسان با مادیات ، خلاف منطق قرآن است.از نظر امیرالمومنین ع و خدا ،قیمت شما بهشت است و خودتان را به زیر این قیمت نفروشید.
در مورد ارث:
ارث یک مکانیسم تنظیم گردش سرمایه در جامعه و جلوگیری از انباشت و رکود پول است و هیچ ربطی به ارزش و کرامت انسان ندارد.اینطور هم نیست که هر زنی نصف مرد،ارث بگیرد .بله اگر خواهر و برادری باشند خواهر نصف برادر میگیرد و میتواند تمام این پول را  زیر خاک بگذارد زیرا قرار شد هیچ مسئولیتی در قبال هزینه کرد زندگی نداشته باشد.اما یک مرد باید خانواده تشکیل دهد و کار کند لذا این پول در جامعه حرکت میکند و ربطی به مونث و مذکر بودن ندارد.بعضی جاها زن و مرد برابر هم ارث میگیرند مثال: مسلمانی از دنیا رفته فقط  دو وارث دارد یک خاله و یک دایی که خاله و دایی برابر هم ارث میبرند. جاهایی است که حتی زن بیشتر از مرد ارث میبرد مثال :یک مسلمانی از دنیا رفته است و  دو وارث دارد (پدر مادرش- و مادر پدرش) مادر پدر دو برابر میگیرد و پدر مادر یک میگیرد.
مسئولیت مالی زن کمتر از مرد است.زیرا زن از پولی که میگیرد هیچ کس نمیتواند او را مجبور به خرج کردن کند ،داوطلبانه میتواند انجام دهد اما اجباری ندارد که خرج کند اصلا دلش میخواهد بگذارد در حساب پس انداز 25 ساله .این میشود رکود سرمایه و کند شدن گردش پول در جامعه.
در مورد دیه:
پیش فرض اینست که مرد نیروی مولد کار است و منبع تامین معیشت خانواده.لذا اگر مردی به دلیل تصادف و حادثه ای از دنیا رود،دیه مکانیسمی است برای تامین موقت پولی که جلوی فروپاشی خانواده را بگیرد.فکر کنید  ماشینی به خانمی میزند و او را میکشد دیه آن را به شوهرش میدهند و یا مردی را میکشد ،دیه را به خانم ش میدهند،  واقعیت اینست پولی که خانم میگیرد دو برابر پولی است که آقا میگیرد.چون دیه مرد فوت شده را به زنش میدهند که دو برابر است و دیه زن فوت شده را به شوهرش میدهند که نصف است.
با توجه به شرایط برخی احکام فرق میکند .همین اوخر برخی مراجع حکم به برابری دیه مرد و زن نان آور را داده اند.اگر زنی نان آور باشد از نظر دیه حکم مرد را پیدا میکند.لذا باز میبینیم ربطی به موضوع جنسیت ندارد.


کارکرد اصلی خلقت زن:
1- خودسازی 
2- مادری کردن و به بیان دیگر تولید ارزشمندترین مخلوق خدا یعنی انسان.
خدا زن را کارخانه تولید انسان آفریده است و هیچ عظمتی برای هیچ مخلوقی بالاتر ازین قابل تصور نیست که چیزی را تولید میکند که اشرف مخلوقات خداست بنام انسان.لذا بسیاری از محدویت ها که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد به دلیل حفظ قداست اصلی است .یعنی چون محصول،محصول مقدسی بنام انسان است ،خواستگاه تولید آن محصول ،بستر تولید محصول و عامل تولید محصول هم مقدس است و این قداست برگرفته از الجنّة تحت أقدام الامّهات :در آن وظیفه مادری کردن و مادر شدن است.این موجود به اعتبار اینکه زاینده موجود مقدس است ،خودش هم مقدس است و لذا قداست هایش باید حفظ شود -پاکی این کارخانه باید حفظ گردد که محصول آن پاک باشد.نگاه قرآن به زن ،نگاه تولید کننده نسل است .یک زن پاک میتواند یک نسل پاک و یک زن ناپاک میتواند نسل بد تولید کند و خراب کند یعنی حتی نگاه این نیست که فرزنداش خوب یا بد میشوند بلکه نگاه معطوف به نسل خواهد بود.
در نگاه قرآن و ادبیات دینی زن و مرد،اینطور باید نتیجه گیری کرد که زن خوب هزار بار از مرد خوب بهتر است و زن بد یک میلیارد بار از مرد بد،بدتر است.طیف تغییرات خوب شدن و بد شدن،در زن  به مراتب وسیع تر از مرد است هم در خوب شدن و هم در بد شدن.مرد وقتی بد میشود حکم بمب دارد ولی زن وقتی بد شود،حکم بمب اتم را دارد زیرا دایره تخریبی ش به مراتب گسترده تر است هم در خراب کردن نسل و هم جامعه. پس زن و مرد طبیعی است که با هم متفاوت باشند چه به لحاظ امتیازها و چه به لحاظ محدودیت ها.
زن میتواند به جایی برسد که 12 امام و حجت خدای ما که الگوی ما هستند و حجت خدا بر زمین و خلیفه رسولان ...که تک تک آنها گفتند که ما حجت های خدا بر شما هستیم و مادر ما فاطمه سلام الله علیها حجت خدا بر ماست.فاطمه حجت حجج الهی  و امام امامان است.
نگاه مادی گرانه به انسان بطور عام و به زن و مرد بطور خاص،ما را به یک جا میبرد و نگاه معنویت سالار به انسان ما را به جای دیگری میبرد.یعنی اگر قرار شد انسان را در وجه حیوانی ش ببینیم،اصولا خیلی از آموزه های دینی دیگر معنی ندارد اما اگر قرار شد اصل وجود انسان را وجه مادی ش تلقی نکنیم و انسانیت و آدمیتش را بشناسیم، در آنصورت به جاهای دیگری میرسیم و داده های دیگری را بدست می آوریم.بطور مثال :تمام نهله ها و گرایش های فمینیستی ،آنچه که امروز از مکتب فمینیست (زن سالاری/ زن مداری / زن محوری) و نئوفمینیست،محور اصلی گرایش های فکری و عملکرد های سیاسی آنها،قرار دادن زن در برابر مرد است.لذا  در مکاتب نئوفمینیست به جاهایی میرسیم تحت عنوان شهر زنان یا ورود مردان ممنوع-.شهر زنان که  حتی ازدواج ها هم ازدواج های زنان با یکدیگر میشود و در این شهر هیچ مردی وجود ندارد و تصور آنها اینست که مرد موجود پلیدی و دشمن زن است و باید تخریب و تحقیرش کرد.
نگاه دین 180درجه برعکس این نگاه است .دین میخواهد زن و مرد را  تا جایی که ممکن است زیر چتر انسانیت جمع کند. لذا دو گرایش همگرایانه و واگرایانه است .یک گرایش که میخواهد زن را از مرد دور کند  و رویاروی مرد قرار دهد و گرایش دیگر،میخواهد زن و مرد را بعنوان انسان در کنار هم  قرار دهد و فقط  جاهایی که اجبارا باید آنها را افتراق داد، این افتراق ها را به رسمیت بشناسد.
بنابراین بخش مهمی از خطاب های قرآنی یا ایها الذین آمنوا  است چه زن چه مرد.مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَی :هر عمل صالحی که انجام میدهید چه مرد چه زن-به ندرت خطاب های قرآنی،خطاب های جنسی مردانه یا زنانه است.برخی وقت ها زنان پیغمبر ص  بطور خاص مورد خطاب قرار گرفته اند"یا الناس النبی"چون شان و جایگاه خاص دارند، آن هم نه بعنوان زن  بعنوان زنان خاص پیغمبرص .
نگاه دین اینطور است که به من و شما تلقین کند که بیش از اینکه زن باشی و یا مرد ،انسانی. و همه انسان ها وجوه مشترک دارند.وقتی خداوند میفرماید:و لقد کرمنا ا بنی آدم :این زن و مرد ندارد ،هر بنی آدمی که خدا به او کرامت بخشیده است.در ادبیات فمینیستی همه چیز مرد باید از زن فاصله بگیرد و عنوان متمایز پیدا کند.خیلی مواقع در ارزشیابی ها در برزخ می مانیم ، هم میخواهیم متدین باشیم و هم در عین حال روشنفکر.این ناشدنی است چون دو فلسفه متفاوت است.
امام حسین ع و نهضت امام حسین ع را از خارج از منظر قرآن نگاه کنیم،با خط کشی غیر از خط کش قرآن ارزیابی کنیم، با هر خط کشی به بیراهه میرویم.(مثلا در مورد حادثه عاشورا :اخر این چه کاری بود که این مرد با زن و بچه وارد میدان جنگ شده ، مگر حفظ نفس واجب نیست، تازه خودت رفتی با یزید بجنگی چرا اینهمه زن و بچه با خودت بردی؟نعوذبالله کدام انسان عاقلی اینکار را میکند؟)

اما وقتی از منظر قرآن نگاه کنید:میفهمید تکلیف دفاع از حق/ شهادت /جهاد فی سبیل الله یعنی چی؟ان الله شتری للمومنین انفسهم و اموالهم یعنی چی؟ بعد تازه متوجه میشوید امام حسین ع چه کار کرده است.
آیا میشود با واحد متر ،وزن را سنجید؟میشود با واحد لیتر ،طول جایی را اندازه گیری کنیم؟معیارها کاملا متفاوت است.مثال:این دینی که به زن مسلمان تکلیف میکند همه جای بدنت را از نامحرم بپوشان جز  وجه و کفین و برخی علما میگویند حتی اگر در آن شائبه باشد آن را هم بپوشان،اما همین دین به همین زن مسلمان دستور میدهد که وقتی برای انجام مناسک و فرایض اصلی دینی به حج میروی،لباس احرام به تن کنید و گردی  صورتت باید کاملا باز باشد و حق نداری بپوشانی(که اتفاقا در این مواقع خانم ها در لباس سفید احرام زیبایی ظاهری شان بیشتر هم میشود )،شارع مقدس نگفته است روزهای فرد خانم ها و روزهای زوج آقایان برای طواف بروند یا محدوده معینی برای طواف خانم ها و آقایان تعیین نکرده است بلکه گفته همه تان با هم /شانه هایتان بهم میخورد، اشکالی ندارد/ باید تمرین کنید که نگاه تان را از نگاه پست حیوانی جنسیت مدار بیرون بکشید و نگاه شما نگاه خالص متعالی انسانی شود.اگر این نگاه ایجاد نشد و نگاه پست حیوانی بجای آن باعث شد که مثلا وقتی شانه ات به شانه کسی برخورد و خوشت آمد،فوری باید احرام از تن ت دربیاوری و اعمالت باطل است و گوسفند کفاره دهی و شکم چند فقیر را سیر کنی و دوباره از اول محرم شوی و این را تکرار کنی تا آدم شوی یعنی یاد بگیری انسان با مرد بودن و زن بودن محترم  و باکرامت نیست ،انسان با انسانیت ش کرامت پیدا میکند. فرقی نمیکند سیاه و یا سفید باشد. لا فرق بين عربي أو أعجمي. و لا أبيض أو أسود الا بالتقوى.یاد بگیریم همه بندگان خدا هستیم چه مرد و چه زن.نگاه قرآن در حقیقت تمرکز بر محور انسان است.
برخی که با ادبیات عرب آشنا نیستند ،میگویند چرا بیشتر ضمایر قرآن ضمایر مذکر است؟
بعضی زبان ها دارای سه ضمیر هستند:
 ضمیر مذکر که به جنس مرد مرتبط میشود/ ضمیر مونث که به جنس مونث مربوط میشود / ضمیر جمع مذکر و جمع مونث که حکم ضمیر مذکری است که به زن و مرد مربوط میشود..
در ادبیات عرب ضمیر جمع مذکر هم ضمیر جنسی است و هم ضمیر جمع است.یا ایها الذین آمنوا:ترجمه نمیشود ای مردانی که ایمان اورده اید بلکه ترجمه میشود ای کسانیکه ایمان آورده اید چه زن چه مرد.ضمیر ظاهرا ضمیر مذکر است منتهی کارکرد ضمیر مذکر در عرب،یک کارکرد دوگانه است.مثال :انما المومنین اخوه= بدرستی که مومنان با هم برادرند یعنی خواهران هیچ تکلیفی نسبت بهم ندارند؟ قطعا اینطور نیست ما چون کلمه کم داشتیم اخوت را به برادری ترجمه کردیم منتها اخوت تعریف یک نسبت و رابطه ای است که بین دو انسان است یعنی در کلمه اخوت هم برادری است هم خواهری.
مثال:آیات آخر سوره مبارکه تحریم:خداوند دو زن خوب و دو زن بد را مثل میزند:
1- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ .
خداوند مثل زده است برای همه کسانیکه کفر ورزیده اند زن لوط و زن نوح را (.كَفَرُوا فعل  ظاهرا مذکر است. اما این منطقی نیست که خداوند برای مردان دو مرد را مثل زده باشد،کفروا ضمیر جمع است منظور همه آنان که کفر پیشه کردند چه مردان و چه زنان و جدا نکرده است)اینها همسر دو تا از بندگان ما شدند اما  به فکر و آرمان های همسران شان خیانت کردند،زن پیغمبر بودن سودی به حالشان نداشت (که برخی هاله ای  از قداست مطلقی بر روی بعضی زنان پوشاندند  و ام المومنین کردند که چون زن پیغمبر بوده قداست خاص به او دادند ،اما قرآن به صراحت میفرماید: زن پیغمبر بودن و شدن به کسی گارانتی نمیدهد.چون در جای دیگر قرآن میخوانیم ای زنان پیغمبر،  إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا:خدا برای همه شما اجر عظیم  قرار نداده،  بلکه برای خوبان شما اجر عظیم در نظر گرفته است و آیا این جزو اینست که همه زنان پیغمبر ص خوب نبودند؟) به آنها گفته شد همراه همه جهنمی ها چه مردان و چه زنان شان وارد جهنم شوید.گویی روز قیامت در ورود به جهنم هم زن و مرد ندارد همه با هم وارد میشوند.
 2- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِی من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
خدا برای همه مومنان( نه فقط زن مومن )،زن فرعون را مثل میزند که در خانه فرعون در مرکز ثروت و قدرت این زن سرش را بلند میکند  و میگوید مرا از فرعون و عملش نجات بده.خدایا من دنبال خانه ای هستم خانه رضوان تو در بهشت و  دلبسته خانه فرعون نیستم. و مریم دختر عمران را.
ضمایر ضمایر مذکر است اما منظور دو زن خوب و دو زن بد است.وقتی میگوییم مذکر نه جنس زن و نه جنس مرد است بلکه منظور همه مومنان و همه کافران است.
اگر نگاه جامعه نگر و با منطق قرآن نداشته باشیم در اینصورت است که برخی جهاد امام حسین  ع را خودکشی و جهاد امیرالمومنین ع را بی سیاستی معرفی میکنند.
ابن عباس پسرعموی امیرالمومنین  ع نقل میکنند که از جنگ برمیگشتیم ، دیدم امیرالمومنین ع جایی نشسته و بند کفش خود را تعمیر میکند،با تعجب نگاه کردم که حاکم بزرگترین حکومت زمان با اینهمه ثروت و قدرت و مکنت دارد کفش خود را وصله میکند،سر را بلند کرد و به من گفت ابن عباس ارزش این کفش چقدر است؟عرض کردم هیچ قیمتی ندارد به گدا هم بدهید، نمیگیرد.فرمود: :به خدا سوگند ارزش این کفش برای من از حکومت بر شما بیشتر است مگر اینکه بتوانم حقی را اقامه کنم یا باطلی را دفع کنم.
در مفهوم لیبرالیسم امروز، آزادی زن آزادی از همه قید و بندهاست.و لذا حجاب اسارت میشود.اما نگاه دین اینطور نست که نه زن و نه مرد را آزاد کند بلکه اتفاقا میخواهد انسان را به بندگی خدا مقید کند و از غیرخدا آزاد و بنده خدا کند.(بندگی کن تا که سلطانت کنند)
آزادی جسم و آزادی حیوانی یک معنا و آزادی معنوی معنای دیگر دارد.دین میخواهد به تو آزادی معنوی دهد.(آزادی از نفس اماره و وسوسه شیطان و بند دنیا طلبی) وغل و زنجیر را از پایت باز کند نه از پای جسمت  بلکه از پای روح و فکر و عاطفه ت.
  نگاه ارزشمند اسلام به زن اینطور باید دیده شود که  34 بار خداوند در قرآن از بانویی بنام مریم یاد کرد و ستایش کرد .بانویی که شخصیتی در دین مسیحیت است نه دین اسلام.قرآن حضرت مریم را آیت الله و نشان خدا معرفی کرده است  و تصویر قرآن بقدری از حضرت مریم زیباست که  عده ای از مسلمانان تحت فشار قریش به  حبشه هجرت کردند و وقتی خالدبن ولید از طرف کفار قریش نزد نجاشی آمد و گفت این افراد یاغی و دزد هستند و از مکه فرار کرده اند و تحویل ما بده تا آنها را اعدام کنیم.سرپرست مهاجران فردی بنام جعفربن ابوطالب برادر امیرالمومنین ع بود (پدرشوهر حضرت زینب سلام الله علیها)سوال میکند نجاشی از آنها که چرا به اینجا پناه آوردید؟ و وی توضیح میدهد که پیغمبری در مکه  مبعوث شد و ما به او ایمان آوردیم و این افراد ما را تهدید به شکنجه و کشتن کردند و ما مجبور به هجرت شدیم.نجاشی از او پرسید دین شما چه میگوید؟خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید. و بعد پرسید دین شما راجع به  مریم ما چه میگوید؟جعفربن ابیطالب آیاتی از سوره مبارکه مریم را خواند و به قدری نجاشی تحت تاثیر قرار میگیرد که  خالدبن ولید را از آنجا بیرون میکند و میگوید که این افراد انسان های بر حق هستند.




درباره زنان
وَ اِيّاكَ وَ مُشاوَرَةَ النِّساءِ فَاِنَّ رَأْيَهُنَّ اِلى اَفْن، وَ عَزْمَهُنَّ اِلى وَهْن= از مشورت با زنان اجتناب كن، زيرا رأيشان سست  و عزمشان  و اراده شان ناپایدار است.
از مشورت با زنان اجتناب كن(این جمله ، جمله عام است اما قیود خاص فراوانی دارد که تاثیر گذاری جنسیتی زن بر مرد باشد.در داستان ها و وقایع تاریخی فراوان نمونه های اینچنینی میبینیم که زنی در یک موقعیت و  فضای خاص از نیاز جنسی مرد استفاده کرده و او را وادار به یک تصمیم  خاص کرده که آن تصمیم را مرد در شرایط عادی هیچوقت نمیگرفت)..فراوان در روایات مرتبط با خانواده داریم که بهترین خانواده ،خانواده ای است که تصمیم سازی آن با مشورت زن و مرد بیرون می آید. ما در قرآن میخوانیم: قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ :مرگ بر انسان،چه چیزی او را به کفر وا داشت .آیا این جمله برای همه انسانها گفته شده است؟ جمله ،جمله عام است اما مشخص است که این جمله شامل مومن نمیشود. وَ كَانَ الإِنْسَانُ كَفُورا :جمله ،جمله عمومی است اما آیا همه انسانها کافر هستند؟ نه . ما شواهد تاریخی داریم که امیرالمومنین ع در حادثه سقیفه با حضرت فاطمه سلام الله علیها مشورت کردند.وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها آمدند و امیرالومنین ع را مورد گلایه قرار دادند که مثل طفل زانو بغل گرفته در گوشه خانه نشسته ای و از حق خودت دفاع نمیکنی و...امیرالمومنین ع فرمودند:دختر پیغمبر،میخواهی همین الان بلند شوم و شمشیر خود را بردارم و ازین خانه بروم اما دیگر ذکری از نام پدرت بر مناره ها نباشد.و فاطمه سلام الله علیها فرمودند :نه.پس اگر قرار بود امیرالمومنین ع مشورت نکند ،خودش تصمیم میگرفت یا میرفت یا نمیرفت و دیگر سوال کردن و مشورت کردن نداشت.اما در اینجا سخن از یک زن خاص بنام عایشه است.متاسفانه این زن تاثیرات مشورت های غلط و تصمیمات نادرستش تا امروز باعث ریختن خون مسلمانان شده است. 
اصل کلی است که مشورت با زن میتواند تهدیدهای فراوانی  داشته باشد.زن ،عوامل تاثیر گذار فراوانی برای تغییر تصمیم و فکر مرد دارد.لذا مردها بر خلاف ظاهر سخت شان در مقابل این تاثیرپذیری از جاذبه های جنس مخالف غالبا بسیار ضعیف هستند.در مشورت مرد با مرد طبیعی است که این تهدیدها وجود ندارد.اگر تهدید جاذبه زن برای مرد کنار گذاشته شود و بشوند دو انسان منهای جنسیت،حکم " من شاور الناس شاركهم عقولهم" هر کس با دیگران مشورت کند شریک عقل شان میشود و این خیلی خوب است منتهی به شرط اینکه عوامل تهدید کننده کنار گذاشته شود.
زيرا رأيشان سست  و عزمشان  و اراده شان ناپایدار است.یکی از دلایلی که میتواند این کلام در مورد عایشه باشد اینست که عایشه ده ها بار اظهار پشیمانی  میکرد بعد مدام میگفت یادم رفت. و نوسانات و چرخش های فکری و عاطفی زیادی داشت.از کسانی که بشدت مردم مدینه را بر علیه عثمان تحریک کرد، عایشه بود و جمله معروفی داشت که این پیر کفتار را بکشید و  وقتی عثمان کشته شد ، عایشه شد خونخواه عثمان و پیراهن عثمان بلند کرد و نامه فرستاد برای معاویه که چرا دنبال خون عثمان نیستی؟ یک روز دشمن عثمان و روز دیگر زیر پیراهن عثمان قد علم کرد. یک روز تصمیم به خانه نشینی میگیرد و روز دیگر تصمیم میگیرد که وارد میدان جنگ شود.شاعر عرب در مورد این سست بودن رای عایشه اینگونه سروده :روزی سوار بر استر، روزی بر شتر و اگر باقی می ماندی سوار بر فیل میشدی، یک دهم ارث پیغمبر ص  برای تو بود اما  تو همه را غصب کردی.
وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِكَ اِيّاهُنَّ، =با پوششى كه بر آنان قرار مى دهى ديده تا جایی که میتوانی آنان را از ديدن مردمان بازدار،( اگر بتوانی آنها را در پرده ستر و حجاب قرار دهی که نگاه نامحرم به آنها و نگاه آنها به نامحرم نیفتد اینکار را بکن)
اصل شرعی که ازین استخراج میشود اینست که خروج زن از خانه باید معنی دار باشد. در روایتی از امیرالمومنین ع هست که مسجد المرأه بيتها؛ مسجد زن خانه ي اوست .حضور در بیرون خانه باید هدفمند و مشروع باشد.حضرت زهرا سلام الله علیه وقتی دین خدا را در خطر دید، بیرون آمد و کاری نداشت که آیا مردان او را کمک میکنند یا نه و خیلی از زنان بنی هاشم نیز با ایشان بیرون آمدند (در ابتدای خطبه فدکیه آمده است).بالاترین تکلیف اجتماعی با حفظ دقیق مسائل شرعی.زن ستون فقرات خانواده است و خانواده نهاد مقدسی است چون بستر تولید انسان است و محصول این کارخانه  تولید انسان باید پاک باشد.
فَاِنَّ شِدَّةَ الْحِجابِ اَبْقى عَلَيْهِنَّ،= زيرا شدت و سخت گیری در حجاب باعث حفظ و ماندگاری بیشتر آنها میشود
حجاب زن او را از نگاه مرد حفظ میکند.بیشترین قربانیان بدحجابی زنان هستند. حجاب از جمله محدودیت هایی است که از منظر قداست بخشی به زن باید به آن نگاه کرد . شما اگر چیز ازشمندی داشته باشید آن را در دسترس همه قرار نمیدهید.
 وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِاَشَدَّ مِنْ اِدْخالِكَ مَنْ لايُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ=، و بيرون رفتن زنان از خانه بدتر از اين نيست كه افراد  و مردان غيرمطمئن را بر آنان درآورى.
مرد نامحرم غیرقابل اطمینانی وارد اندرون خانه تو شود خطرش کمتر ازین نیست که زنان به بیرون بروند.فسادهای حرمسراها و  اندرون ها جزو این دسته هستند.
، وَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لايَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ. =، و اگر بتوانى چنان كن كه غير تو را نشناسند. 
اگر ضرورتی ندار دلیلی ندارد با دیگران ارتباط برقرار کنند و ارتباط با جنس مخالف باید معنی دار و هدفمند و برنامه ریزی شده باشد.
وَ لاتُمَلِّكِ الْمَرْاَةَ مِنْ اَمْرِها ما جاوَزَ نَفْسَها، فَاِنَّ الْمَرْاَةَ رَيْحانَةٌ (شاخ ترد و شکننده )وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمانَة.=امورى كه درخور توان زنان نيست به دستشان مسپار، زيرا  خداوند زن را مثل شاخ ریحان ،ترد و شکننده و ظریف آفریده مانند برگ ریحان  ،قهرمان نیست پهلوان نیست برای کارهای سخت و دشوار ساخته نشده است.
وَ لاتَعْدُ بِكَرامَتِها نَفْسَها، وَ لاتُطْمِعْها فى اَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِها.= در تکریم و بزرگداشت آن زیاده روی نکن و (زیادی لوس نکن )، این طمع را در او ایجاد نکن که برای دیگران شفاعت کند. 
در نگاه به بچه ها هم همینطور است که زیاد به خواسته های آنها توجه نکن که زیاده خواهی کنند..و نباید زن را روی سرت حلوا حلوا کنی که احساس کند از تو چیزهایی بخواهد که نباید بخواهد و ترا به جاهایی ببرد که نباید ببرد.و عدل یعنی هر چیزی را جای خود قرار دادن.زن و شوهر باید بهم ابراز علاقه کنند مودتی باید بین آنها وجود داشته باشد و مودت محبتی است که باید بروز و ظهور داشته باشد هم در عمل و هم بر زبان باید بیاورید اما هر چیزی بجای خودش و در حد خودش.
وَ اِيّاكَ وَ التَّغايُرَ فى غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَة، فَاِنَّ ذلِكَ يَدْعُو الصَّحيحَةَ اِلَى السَّقَمِ وَ الْبَريئَةَ اِلَى الرَّيْبِ.  =آنجا که جای غيرت نيست از غيرت بپرهيز، چرا كه اين روش زن  سالم و پاکدامن را به بيمار، و پاكدامن را به آلودگى دچار مى كند
غیرت نابجا یکی از آفاتی است که زن را به ورطه فساد میکشاند،که غیرت های نابجا مرض های شایع مردانه است . 
اجْعَلْ لِكُلِّ اِنْسان مِنْ خَدَمِكَ عَمَلاً تَأْخُذُهُ بِهِ، فَاِنَّهُ اَحْرى اَنْ لايَتَواكَلُوا (به یکدیگر واگذار کردن کار  که نتیجه این  کوتاهی کردن در انجام وظیفه است )فى خِدْمَتِكَ = براى هريك از خدمتگزارانت(کارگر-کارمند-اجیر) كارى مربوط به او قرار ده و او را نسبت به همان كاربازخواست نما،كه اين كارآنها را بهتر وامى دارد تا در خدمتت كار را به يكديگر وانگذارند.
وَ اَكْرِمْ عَشيرَتَكَ، فَاِنَّهُمْ جَناحُكَ الَّذى بِهِ تَطيرُ، وَ اَصْلُكَ الَّذى اِلَيْهِ تَصيرُ، وَ يَدُكَ الَّتى بِها تَصُولُ.=اقوامت(خانواده و عشیره ت ) را احترام كن، زيرا آنان بال تواَند كه با آن پرواز مى كنى، و ريشه و اصل تواَند كه به آن بازمى گردى، و نيروى دست  تواَند كه به وسيله آنان با مشکلات زندگی مبارزه میکنی .
اَسْتَوْدِعُ اللّهَ دينَكَ وَ دُنياكَ، وَ اَسْاَلُهُ خَيْرَ الْقَضاءِ لَكَ فِى الْعاجِلَةِ وَ الاْجِلَةِ، وَ الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ.=دين و دنيايت را به خدا مى سپارم،و از او بهترين سرنوشت را براى تو در امروز و فردا و دنيا و آخرت درخواست                             میکنم .وَالسَّلامُ.













جلسه نهم 
به مناسبت ماه مبارك رمضان شرح نامه  ٤٧نهج البلاغه وصيت اميرالمومنين (ع)
در بخش نامه ها در نهج البلاغه چهار وصیتنامه از امیرالمومنین ع وجود دارد که یکی نامه 31 نهج البلاغه است و  دیگری همین نامه 47 نهج البلاغه است که دقیقا مرتبط با لحظات واپسین زندگی ایشان میباشد و قسمتی از وصیتنامه آخرین ایشان در نامه 23 نهج البلاغه آمده است و وصیتنامه چهارم هم بیشتر توصیه های شرعی است که  در آن  حضرت فرمودند حسن و حسین به اندازه نیازشان بردارند و مابقی وقف دیگر مسلمین شود که در این وصیتنامه وضعیت مالی خود را روشن کردند.
مخاطب این وصیتنامه امیرالمومنین ع ،حتما من و شما هم هستیم.امیرالمومنین ع در این نامه فرمودند این وصیتنامه متعلق به فرزندان ، اهل بیت م و هر کسی که این کتاب را میخواند است.یعنی تمام فرزندان حسبی و نصبی من مخاطب این وصیتنامه هستند.
 ومن وصیة له للحسن والحسین علیهم السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله=این وصیتنامه پس از ضربتی است که ابن ملجم  که لعنت خدا بر او باد بر فرق امیرالمومنین ع وارد کرد این وصیتنامه را برای امام حسن و حسین ع فرمودند.
أُوصِیكُمَا(ما آخر لغت نشانه تثنیه است یعنی دو نفر  و خطاب به دو نفر) بِتَقْوَى اللهِ،= شما دو فرزندم را سفارش میکنم به تقوی خدا.
این اولین وصیت قرآن و اولین وصیت همه اهل بیت علیهم السلام است .چقدر در قرآن آیاتی را میخوانیم که  با این مضمون آغاز شده است يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ: ای ایمان آورندگان ، تقوی خدا پیشه کنید و ببینید برای فردای خودتان پیش پیش چه فرستاده اید؟ در آن به تقوی خدا سفارش شده است. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا: ای ایمان آورندگان ،تقوی خدا پیشه کنید و سخن به راستی و درستی و حق برانید .همه ایناها لوازم تقوی پیشه گی است.اولین سفارش امیرالمومنین ع به تقوی است.ایمانی که با تقوی همراه نباشد به هیچ دردی نمیخورد.  ایمان باید خود را در پارسایی و پروا پیشه گی خدا نشان دهد .
وَأنْ لاَ تَبْغِیَا الدُّنْیَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا = دنیا را نخواهید حتی اگر دنیا شما را بخواهد.دنبال دنیا نباشید حتی اگر دنیا دنبال شما باشد.
 وَلاَ تَأْسَفَا عَلَى شَیْءٍ مِنْهَا زُوِیَعَنْكُمَا، =غصه و تاسف نخورید بر چیزی از دنیا که از دست شما خارج میشود. زهد را از زبان امیرالمومنین ع قبلا اینطور تعریف کردیم ایه قرآنی " لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ"/ تاسف نخورید برآنچه از دست میدهید و به آنچه که بدست می آورید ،دل نبندید.
وَقُولاَ بِالْحَقِّ،=فرزندانم همیشه به حق و بر اساس حق سخن بگویید.شکر نعمت زبان بر حق سخن گفتن است و کفران نعمت سخن باطل بیان کردن است.
  وَاعْمَلاَ لِلاََجْرِ= کارتان را برای خدا خالص کنید و اجرتان را از خدا بخواهید. و چشم انتظار جز فضل خدا نباشید.کار خوب خود را ضایع نکنید.
راز جاودانگی  و ماندگاری علی بن ابیطالب ع  در تاریخ چیست؟ 1400 سال تلاش برای محو نام علی ع و شکوه علی ع انجام دادند ،طوریکه 1000 ماه بر محورهای جامعه اسلامی  علی ع سب و فحش داده شد و 1000 ماه به مردم گفتند نمازتان  جز با سب  و لعن علی درست و مقبول حضرت پروردگار نیست.1000 ماه دوره خلافت سیاه بنی امیه است و سال های کمی نیست .یکی از خلفای دوره بنی امیه که نسبتا آدم معقولی بود بنام عمربن عبدالعزیز و حکومت ش نیز چندان طولانی نبود ،دستور داد سب علی بر منابر و مساجد و خطبه ها و نماز  برداشته شود. سیر نامه ها بود  که از بلاد اسلام به دربار خلیفه رسید و بیشتر از همه نامه هایی بود که از اصفهان(مراکز اصلی تفکر تسنن) و موصول (شهر شمال عراق )آمده بود و اجازه میخواستند که 4 ماه دیگر هم علی ع را فحش دهیم زیرا میترسیم نمازهایمان درست نباشد.خلافت دستگاه اموی/عباسی /و عثمانی و  تا امروز هم دستگاه خلافت صدامی همه تلاش خود را بکار بردند برای اینکه علی و عشق علی را و نام و یاد علی  را از ذهن ها پاک کنند اما روز به روز نام علی بن ابیطالب ع بر تارک تاریخ درخشان تر ، زیباتر و بلندتر و والاتر شد.هم علی و هم متعلقات علی از جمله امام حسین ع.
30 سال  بعثی های عراق تلاش کردند که مراسم عزاداری امام حسین ع را از عراق جمع کنند  اما اربعین سالهای اخیر دیدیم  با وجود اینکه درشهری که امکانات و امنیت  نیست ، اما جمعیت زیادی خود را به آنجا میرسانند که تا بگویند لبیک یا حسین ع .اینها سنت ها و حکمت های خداست که باید روی آن فکر کرد وعبرت گرفت.(چراغی را که ایزد بر فروزد/هر آنکس پف کند،ریشه ش بسوزد یا (ریشش بسوزد).
راز جاودانگی  و ماندگاری علی بن ابیطالب ع  در آیات سوره هل عطاء را باید بخوانیم.تمام راز جاودانگی علی بن ابیطالب ع در این آیه کریمه نهفته است إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُريدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً: ما برای اینکه مردم بعدها برای ما دست بزنند سه روز  خودمان و بچه هایمان گرسنه نماندیم که غذایمان را به یتیم و اسیر و فقیر  بدهیم و بعد همه ما را تحسین کنند؟نه .ما فقط و فقط برای رضای خدا اینکار انجام دادیم،انتظار تشویق و اجر هم از شما نداریم و به این عمل اخلاص گویند. راز جاودانگی  و ماندگاری علی بن ابیطالب ع در اخلاص در بندگی خدا  بود وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً و اسیرا: إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُريدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً. چقدر ما کارهایی میکنیم که فقط برای خدا باشد ؟؟؟؟؟؟؟ علی ع و فاطمه (سلام ا..علیهما) و ائمه ع هر کاری کردند فقط و فقط و فقط برای خدا بود.
در جایی دیگری از قرآن میخوانیم چیزی که کار خوب  من و شما را باطل میکند،  منت گذاشتن است يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى: کارهای خیرتان را با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید. چقدر در قرآن میخوانیم اجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ اگر خدا میخواست بابت اینهمه نعمت بر ما منت بگذارد ، فقط باید مینشستیم و منتهای خدا را جمع میکردیم اما خداوند بی منت و بی مقابل میبخشد تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّه پس به اخلاق خدا متخلق بشوید یعنی همین که کارهاتون با منت و اذیت خراب نکنید.
، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً=. همیشه دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید
گویی امیرالمومنین ع دارند تصویر و تار و پود شخصی از یک انسان شیعه را ترسیم میکنند .یک شیعه باید اینطور باشد اولین خصوصیت 1- تقوا 2-گریز از دنیا طلبی 3-صبر بر آنچه که از دست میدهد 4-گفتار حق 5- عمل بخاطر اجر 6- همیشه دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید(انسان فطرتا  حق طلب و شر گریز است و خیر پسند و باطل ستیز است و  خودبخود هر انسان سالم باید از ظلم بدش بیاید چون چیز بدی است و با فطر انسان سازگار نیست که  اگر این حس را نداشته باشیم ، معلوم است یک واکنش طبیعی روحی مان  مشکل دارد.آدم سلیم الفطره باید خودبخود حس ترحم و دلسوزی و کمک به مظلوم داشته باشد.میبینیم بسیاری از غیر مسلمان ها تعاطف و عاطفه ورزی  روحی شان با امام حسین ع کمتر از ما شیعه ها نیست .
أُوصِیكُمَا، وَجَمِیعَ وَلَدِی وَأَهْلِی وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِی، بِتَقْوَىاللهِ، = شما دو فرزندم را وصیت میکنم و همه فرزندانم را و همه  کسانیکه پیام من را دریافت میکنند دوباره به تقوی خدا
 وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ،=شما  رابه نظم در کارها(در زندگی تان برنامه ریزی داشته باشید و منظم باشید)
بعضی چیزها ما فکر میکنیم جزو دین نیست اینطور نیست که نماز و روزه فقط جزو دین باشد  بلکه همانطور که آنها جزو دین هستند احترام به پدر و مادر نیز جزو دین است یعنی بی احترامی به پدر و مادر با انکار خدا و  زیر  پا گذاشتن توحید هیچ فرقی ندارد.چون وقتی که خداوند میفرماید: وَ قَضی رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً هر کدام را انجام ندهی کافر هستی(أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ) و (یا بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً) که یکی میشود کفر اعتقادی و دیگری کفر اعتباری است.
نظم در امر و برنامه ریزی داشتن هم جزو دین است.	
وَصَلاَحِ ذَاتِ بَیْنِكُمْ، = اصلاح ذات البین(وقتی میبینید دو مومن با هم قهر کردند وارد گود شوید و آنها را با هم آشتی دهید)
فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدَّكُمَا ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ [وَآلِهِج وَسَلَّمَ ـ یَقُولُ: «صَلاَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ(یک سال/همه ) َّلاَةِالصِّیَامِ"=ازجدتون رسول خدا  ص شنیدم که میفرمود اصلاح بین دو انسان مومن از همه نماز و روزه هایی که بجا می آورید فضیلت آن بیشتر است.
اللهَ اللهَ فِی الاََیْتَامِ، فَلاَ تُغِبُّواأَفْوَاهَهُمْ، وَلاَ یَضِیعُوا بِحَضْرَتِكُمْ.= خدا را خدا ر ا شما رو سفارش میکنم به رسیدگی به حال و روز یتیمان ،مبادا که دهان شان به دست شما باز باشد و منتظر این باشند که شما چه موقع یک چیزی به آنها میدهید،مبادا که در محضر حضور شما ضایع و تحقیر و نادیده انگاشته شوند.
فراز فوق بسیار مهم است که در اهمیت ان همین بس که جزو سفارش های محکمی هستند که برای تاکید بیشتر با دو بار یاد کلمه خدا الله بکار میبرند.یکی از شیو ه های گفتار عرب است که ما در فارسی اینگونه بیان میکنیم (تو رو به خدا ) گویی خدا را در این درخواست وسط میگذاریم  و شما رو به خدا  قسم میدهیم، آن هم دو بار که این وصیت و سفارش را عمل کنید.
وَاللهَ اللهَ فِی جِیرَانِكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَصِیَّةُ نَبِیِّكُمْ، مَا زَالَ یُوصِی بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُمْ = خدا را خدا را شما را سفارش میکنم به همسایگان تان که این همسایه ها  سفارش  و وصیت پیغمبر شماست و اینقدر  پیغمبر خدا ص راجع به همسایه  به اندازه ای سفارش میکرد  که ما گمان کردیم همسایه هم از آدم ارث میبرد .
امام حسن مجتبی ع نقل میکنند که شبی دیدم مادرم بر سر  سجاده نماز ایستاده و مشغول دعا برای مومنین است و اینقدر قنوت نماز او به درازا کشید  که سپیده صبح سر زد، دیدم برای همه مومنین و مومناتی که میشناسد ، اسم میبرد و دعا میکند.نماز که تمام شد، عرض کردم مادر چرا برای خودتان دعا نکردید.فرمود:پسرم الجار ثم الدار(اول همسایه و بعد صاحب خانه) همسایه حق بر گردن آدم دارد.
وَاللهَ اللهَ فِی الْقُرْآنِ، لاَ یَسْبِقْكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَیْرُكُمْ.= خدا را خدا را شما را  سفارش میکنم به قرآن ،که حرمت قرآن را حفظ کنید.شان و جایگاه  رفیع قرآن را پاس بدارید.مبادا که دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشی بگیرند .سید جمال الدین اسد آبادی در سفری که به اروپا داشت وقتی برگشت ،گفت:من در غرب اسلام دیدم و مسلمان ندیدم و در شرق مسلمان دیدم و اسلام ندیدم .مبادا که ما اینطور باشیم که دیگران که اسلام ندارند در راستی و درستی و وفای به عهد از ما جلوتر باشند.
 وَاللهَ اللهَ فِی الصَّلاَةِ، فَإِنَّهَا عَمُودُ دِینِكُمْ.= خدا را خدا را شما را  سفارش میکنم به نماز که نماز ستون دین شماست.قامت رعنای انسان و شکل شکیل انسان اگرستون فقرات  وسط نداشت چه اتفاقی می افتاد ؟ تپه ای از گوشت و پوست و استخوان میشد .ستون دین یعنی اینکه به همه اعمال و احکام شرعی ما نماز قوام میدهد لذا الصلاة عمود الدِّين ... فَان قُبِلَت قُبِلَ ما سواها و ان رُدَّت رُدَّ ما سواها (نماز پايه دين است كه اگر مقبول درگاه الهى قرار گيرد، ساير حسنات و اعمال انسان نيز پذيرفته است ؛ و اگر رد شود همه رد خواهد شد).
در قرآن آیاتی که ما را به نماز فرا میخوند هیچ جا نمیبینیم که گفته باشند که نماز بخوانید(صلوا)  بلکه همه جا آمده اقیموا الصلاه(نماز را بپا دارید و اقامه کنید یعنی به گونه ای نماز بخوانید که حق ش را ادا کرده باشید و پیامش را گرفته و منتقل کرده باشید). برای مصلین عکس ش را داریم در قرآن میخوانیم( ويل للمصلين ) وای بر نمازخوان هایی که نماز را سبک میشمارند و در نماز خواندن حق را ادا نمیکنند . 
 شرط قبولی نماز ، تولی و تبری است .گویی حلقه ای است که اگر تولی و تبری باشد ،نماز قبول هست و لذا داریم اگر کسی عمر نوح کند و تمام عمر خود را با زبان روزه در میان رکن و مقام مسجدالحرام به اقامه نماز  اشتغال داشته باشد اما ولایت امیرالمومنین ع  و فاطمه زهرا سلام .. علیها را قبول نداشته باشد و تبری از دشمنان اهل بیت نداشته باشد برایش حتی یک رکعت نماز را هم  نمینویسند.
این منطق ، منطق قرآن است مگر نه اینکه در آیات مربوط به حادثه غدیر ،پیغمبر ص  قرار بود در غدیر خم فقط یک پیام را به مردم ابلاغ کند و آن  پیام ولایت امیرالمومنین ع بود ، اما خیلی روشن خدا پیغمبر را تهدید میکند که اگر این یک پیام را انجام ندهی ،گویی هیچکاری نکردی يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ یعنی تمام آن 23 سال زحمت شبانه روزی دوران رسالت هم برابر صفر خواهد شد اگر ولایت علی بن ابیطالب ع را  ابلاغ نکنی.بنابراین این منطق ،منطق قرآنی است و ادعای مجرد شیعی نیست.
وَاللهَ اللهَ فِی بَیْتِ رَبِّكُمْ، لاَ تُخْلُوهُ مَا بَقِیتُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا= خدا خدا را شما را سفارش و وصیت میکنم به خانه پروردگارتان(خانه کعبه) تا هستید این خانه را تنهاو خالی نگذارید که اگر خالی بماند شکوه و عظمت اجتماعی شما کاسته خواهد شد. (بیشترین عظمت اجتماعی در تجمع مسلمانان در حج است ).اگر حج را ترک کنید مورد توجه قرار نخواهید گرفت.
وَاللهَ اللهَ فِی الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ.=خدا را خدا را شما را  سفارش میکنم به جهاد با اموالتان ،خودتان و زبانتان در راه خدا.
اگر خیلی از ما میدانستیم برادران و خواهران دینی ما در چه شرایطی زندگی میکنند و میدانستیم خیلی از دختران به خاطر فقر فحشا میکنند و ...آنوقت اسراف نمیکردیم و ریخت و پاش زیادی در زندگی نمیکردیم و احساس مسئولیت نسبت به این افراد پیدا میکردیم.
امیرالمومنین ع در مرکز حکومت در کوفه خبردار میشوند  که در دورترین نقطه قلمرو حکومت (بین مرز عراق و  شام)سپاهیان معاویه حمله کردند و خلال از پای یک زن یهودی ضمی(زنی که تامین امنیتش  بعهده  جامعه اسلامی است ) را کندند و بردند، به مسجد می ایند و مردم را فرا میخوانند و به منبر میروند و میفرمایند:مردم در جامعه اسلامی ما به یک زن یهودی ضمی تعرض شده و خلال از پای او کنده شده است و مسلمانی به داد این زن نرسیده و ازین زن دفاع نکرده و خونی ازین ظالمان ریخته نشده است و مردم اگر شنیدید که علی از غصه این خبر دق کرد و مرد تعجب نکنید یعنی جای دارد ازین غصه آدم دق کند و بمیرد.امروزه روز در دوران ما  نه زن یهودی ضمی بلکه هموطنان ما دچار مشکل میشوند و ما بی تفاوت هستیم.
مالی را که دعوت میکند به بخشیدن آن به دیگران از شکم مادرتان نیاوردید بلکه  قرآن میفرماید:                      مما رزقناهم ینفقون:از آن چیزی که بهتان دادیم باید انفاق کنید.
وَعَلَیْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِیَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ.= بپرهیزید از پشت کردن به یکدیگر و بپرهیزید از قطع رابطه  با هم .
در نامه 31 خوانده ایم که اگر برادرت بتو پشت کرد،تو به او رو بیار.اگر با تو قهر کرد تو اصرار به حفظ پیوند دوستی  کن .اگر با تو خشک دستی نشان داد تو به او ببخش وقتی با تو غلظت و تندی کرد تو با لینت  و ملایمت رفتار کن.مسلمان و مومن اینطور است که از خدا میخواهد در دعاها آمده    ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ:خدایا در دل ماکمترین دلخوری از مومنان قرار مده.گویی علامت درستی و خلوص قلب مومن اینست که کینه ای هیچ مومن و عبد صالحی  در آن نیست.
 لاَ تَتْرُكُوا الاََمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْكَرِ= مبادا  امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید( که اگر ترک کنید دو بلا سرتان  می آید)
 فَیُوَلَّى عَلَیْكُمْ أَشْرَارُكُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلاَ یُسْتَجَابُ لَكُمْ= شرورها بر شما مسلط میشوند  و دوم اینکه دعا میکنید و دعاهایتان مستجاب نمیشود.
گناهانی که باعث حبس دعا و مانع استجابت میشود چه گناهانی است که امام ع میفرمایند: 1- لقمه حرام 2- ترک امر به  معروف و نهی از منکر
در جایی از نهج البلاغه امیرالمومنین ع میفرمایند: امر به معروف و نهی از منکر در مقابل نماز و روزه ای که  میخوانید و  میگیرید مثل یک دریاست نسبت به قطره.
ثمّ قال: یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لاَ أُلْفِیَنَّكُمْتَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً، تَقُولُونَ: قُتِلَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ
در فراز آخر امیرالمومنین ع میفرمایند: خانواده من ،فرزندان عبدالمطلب ، بنی هاشم مبادا  که ببینم بعد از من به بهانه  کشته شدن علی ،دست تان را به خون مسلمانان آغشته کنید .
(در تاریخ نمونه ای برای این دشمن دوستی علی پیدا نخواهید کرد.)عبدالرحمن بن ملجم جزو حزب خوارج بود و کار شخصی نکرد بلکه کار حزبی انجام داد و لذا  بسیاری از یاران او، کار او را ستودند و در ثنای او شعر گفتند که به به این ضربت از تمام عبادت خلایق برتر بود ، لذا در منطق سیاست کاملا جا افتاده بود که  حالا بهانه خوبی است برای تسویه حساب با خوارج.
اما امیرالمومنین ع دغدغه اش اینست که مبادا بعد از من  به بهانه کشته شدن من ، مسلمان کشی راه بیندازید.
أَلاَ لاَ تَقْتُلُنَّ بِی إِلاَّ قَاتِلِی.= بدانید بخاطر کشته شدن من ،جز قاتل من نباید قصاص شود( به خود علی سوگند این عدالت و حق مداری علی در طول تاریخ بشر نمونه ندارد)
 انْظُرُوا (صبر کنید و منتظر بمانید )إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هذِهِ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، وَلاَ یُمَثَّلُ (مثله کردن= گوش بریدن شکنجه کردن بینی کندن )بِالرَّجُلِ، 
صبر کنید و منتظر بمانید اگر من ازین ضربتی که بر من وارد کردند جان دادم،یک ضربه  بر من وارد کرده شما حق دارید شرعا  یک ضربه به او وارد کنید(تازه کشتن ش ایراد دارد یعنی نباید بگویید آدم کشته باید کشته شود)حق ندارید و مبادا مثله و شکنجه کنید، تکه تکه کنید، (این زیبایی و شکوه اسلام است،اسلام مظلومی که توسط این وهابی چه واژگونه در دنیای امروز  به تصویر کشیده میشود)
شهریار خدا رحمتش کند وقتی میرسد به بیان این وجه شخصیت امیرالمومنین ع  متحیر می ماند و میگوید نمیدانم چطور باید او را توصیف کنم:
نه خدا توانمش گفت/نه بشر توانمش خواند.متحیرم چه نامم /شه ملک لافتی را.
بجز از علی که گوید به  پسر که قاتل من/چو اسیر توست اکنون،به اسیر کن مدارا
در شعر دیگر میگوید:    
چه اسیری ؟که همان قاتل اوست/تو خدایی مگر ای دشمن  دوست.(خدا فقط دشمن هایش را دوست دارد تو مگر خدایی که مانند او دشمنانت را دوست داری و هوای دشمنانت را داری که کاسه شیری برای او میبرند و جرعه ای می نوشد و میگوید مابقی را ببرید برای قاتل من که مبادا گرسنه و تشنه بماند)
فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله علیه وآله یَقُولُ: "إِیَّاكُمْ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بَالْكَلْبِ الْعَقُورِ "=که از پیغمبر خدا صلى الله علیه وآله شنیده ام که بپرهیزید از مثله کردن ، حتی مثله کردن سگ درنده و هار.




جلسه دوازدهم= حکمت 150 نهج البلاغه  
حکمت 150 نهج البلاغه دربرگیرنده نکته های آموزنده اخلاقی است که جان مایه دین و  اخلاق است.
مقدمه اول :
متاسفانه وجه ضعیف دینداری ما درست همین اخلاق است و  در همه عرصه های حیات فردی و جمعی نیز روزبه روز بی اخلاق تر و بد اخلاق تر میشویم.پیغمبر ما هدف بعث خودشان را تمام کردن مکارم اخلاق معرفی میکنند. پيامبر صلى الله عليه و آله: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. "براستى كه من براى به كمال رساندن مكارم اخلاق مبعوث شده ام" و از همه صفات ستودنی حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی ص  که از صفات حسنه  زیادی برخوردار بودند ،خدا یک صفت او را بارز کرد و بالای ضریح پیغمبر در مسجد نبوی همین صفت نقش بسته شده " وَ إِنَّک لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ"؛خدا خلق عظیم پیغمبر ص  را ستایش کرده است که تو ای پیامبر دارای اخلاق بزرگی هستی.و همه صفات پیغمبر را تحت این عنوان طبقه بندی فرمودند که صاحب خلق نیکوست .
لذا این متن برای این انتخاب شد که نسبت و فاصله خود را با اخلاق علوی و آموزه های اخلاق دین بسنجیم که در نهایت به ملاک و معیار مناسبی برسیم.
اخلاق را اینگونه تعریف میکنیم که : اخلاق یک علم خالص انسانی است و برای دیگر موجودات زنده اخلاق هیچ معنایی ندارد.اخلاق علمی است که فقط در رابطه با انسان معنا دارد و کارکرد این علم اخلاق،ارزشیابی اعمال و رفتارهای انسان و قضاوت در مورد آنهاست که کدام کار ،کار خوبی است و کدام کار ،کار بدی است.مدیریت رفتار انسان و ارزشیابی اوست .
علم اخلاق مجموعه ای از فضائل و رذائل اخلاقی است.فرق اخلاق و قانون اینست که قانون اخلاق ما را از بیرون رصد میکند ،(مثلا:  این خیابان را یکطرفه رفتی و باید جریمه شوی)  و اخلاق رفتار ما را از درون مدیریت  و رصد میکند و از ارتکاب کاری که با هنجارهای اجتماعی و ارزش های اجتماعی سازگار نیست بازمیدارد.لذا یک قاعده ریاضی معکوس را باید یاد بگیریم هرچه جامعه ای اخلاق مدارتر باشد  ،اعمال قانون در آن کمتر میشود و هرچه در جامعه ای موارد اعمال قانون بیشتر شود، (زندان و جریمه و محکمه)یعنی جامعه از آموزه های اخلاقی دورتر میشود و فاصله میگیرد.
مقدمه دوم:
انسان هماره در همه ابعاد زندگی در یک فضای دو قطبی زندگی میکند.یک بعد ،بعد جاذبه و دیگری بعد دافعه است.یعنی در زمان واحد من باید همانگونه که می اندیشم که باید به کدام نقطه نزدیک شوم، باید بیندیشم که باید از کدام نقطه دور شوم و این هر دو به یک اندازه مهم است.
در ادبیات دینی با واژه های تبری و تولی کاملا آشنا هستید.خیلی زیاد روایاتی از معصومین ع داریم که بر ما تاکید داشتند که تولی بی تبری هیچ ارزشی ندارد و تبری بی تولی هم هیچ ارزشی ندارد.لازمه تولی ،تبری است.اولین شعاری که پیغمبر اسلام ص بر زبان آورد با تبری و دور شدن و نفی شروع شد و با نه آغاز شد              " لا اله الا الله".اگر این جمله را نگفته بودند،خیلی زیاد قریش فشار آوردند که تو با خدا و بت های ما چه کار داری؟ تو برو و برای الله خودت تبلیغ کن .اما لازمه اثبات توحید،نفی  شرک است و لازمه مستحکم کردن بنیادهای توحید،نفی طاغوت است.نمیشود توحید را جا انداخت بدون اینکه با طاغوت درگیر شد،نمیشود جاذبه توحیدی داشته باشیم بدون اینکه دافعه طاغوتی داشته باشیم،عشق به خدا داشته باشیم بدون اینکه نفرت از طاغوت داشته باشیم.
اینها شعار است که دلت را پر از محبت کن و اصلا با دشمنی و کینه نباید ارتباط برقرار کنی ،اصلا کتابی است بنام عاشق شو  که مضمون آن اینست :اصلا همه چی عشق است، تو حتی باید شیطان را هم دوست بداری  اما بدانید اینها شوخی و مزاح است  . خدا همه ابعادی وجودی انسان را دوقطبی آفریده است،دل نمیتواند مهر داشته باشد، اما کینه نداشته باشد.دروغ میگوید کسی که بگوید فقط در دلش محبت است تازه اگرم باشد  این دل ،دل سالمی نیست و معیوب است .شما سیستم بدن انسان را ببینید چقدر در بدن آنتی کور میسازد ،انتی کور یعنی دافعه و اگر این در بدن ساخته نمیشد روزی هزار بار عفونت میگرفتیم و می مردیم و اصلا حیات مان را بیش ازینکه مدیون جاذبه ها باشیم مدیون دافعه ها هستیم .منتهی سوال بسیار مهمی مطرح است که چه کسی دوست بداریم/چرا دوست بداریم و چقدر دوست بداریم یا  چه کسی را دشمن بدانیم/چرا دشمن بدانیم و تا کجا دشمنی کنیم؟
در کربلا  همه آنهایی که در صحرای کربلا بودند، تولی و تبری داشتند هم شمر و هم امام حسین ع.منتهی تفاوت آنها با هم  این بود:
تولی اینها تبری آنها و تبری آنها ،تولی اینها بود.یکی تولی به خدا و رسول و امام بود و دیگری تولی به معاویه و یزید بود .یکی تبری از امام حسین  ع بود و دیگری  تولی به امام حسین  ع بود.
لذا در مقوله خودسازی  اولا ،در مقوله تربیت ثانیا،در مقوله رفتار اجتماعی ثالثا همیشه باید به دوگانگی و قطبیت در مظاهر حیات اجتماعی توجه کرد.همزمان باید فکر کنیم که به چه کسانی باید نزدیک شویم  و نباید غافل از سوال دوم بشویم که از چه  کسی باید دور شویم ؟
انسانهایی که زمین خوردند عمدتا از جاهایی ضربه خوردند که روی آن نقاط به عنوان نقاط آسیب زننده و تهدید کننده حسابی باز نکرده بودند.فکر کنید اگر پیغمبر ص این لا اله را نگفته بود و میرفت برای خودش تبلیغ میکرد ،  اینهمه فشار را تحمل نمیکرد و اصحابش شکنجه نمیشدند اما مگر میشود که توحیدی را عالمگیر کرد بدون نفی شرک. که اول باید سیاهی را زدود تا زمینه برای سفیدی فراهم باشد، تا شب هست هرگز روز فرا نخواهد رسید ،.شب که میرود ،روز می آید.
بنابراین مبادا فریب این نهله های ظاهرفریب را خورد که مثلا آدم فقط باید عاشق باشد، اصلا همه کینه ها را از دلت بریز بیرون .نه .من رحیم تر هستم یا خدایی که اصلا مظهررحمت و عین رحمت است و همه جای قرآن خود را با رحمانیت معرفی میکند منهای سوره توبه.چند جای قرآن میخوانیم غضب الله علیهم :خدا بر آنها غضب کرد ،اگر غضب چیز بدی بود خدا حتما کار بد نمیکرد.
چند جای قرآن میخوانیم خدا کسانی را لعنت میکند أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ. علی لعنت الله قوم الظالمین:آیا میشود این را با مهر توجیه کرد؟که خدا حتی کسانیکه لعنت میکند را هم دوست دارد؟!نه اصلا اینطور نیست.لعنت یعنی دور شدن و فاصله گرفتن.
امیرالمومنین ع در یکی از نامه های نهج البلاغه که برای مردم مصر نامه ای نوشتند  و اول نامه را با این جمله شروع میکند: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، إِلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ غَضِبُوا للَّهِ حِینَ عُصِی فِی أَرْضِهِ،= این نامه ای برای مردمی است که وقتی میبینند خدا در زمین در میان مردم مورد معصیت قرار میگیرد،غضبناک میشوند.امیرالمومنین ع این حالت را می ستاید،حالت مردمی که در برابر معصیت و گناه ، بی تفاوت و                    بی غیرت نیستند.
عده ای نزد پیغمبر خدا  ص آمدند و از علی ع گلایه کردند که علی در برخی جاها تندی میکرد،پیغمبرص فرمودند:هرگز در محضر من علی را مورد ملامت و شماتت قرار ندهید، زیرا این آدم غیرت دارد و وقتی که خدا را معصیت میکنید، عصبانی میشود. اگر قرار بود فقط از منظر مهرورزی نگاه کنیم مثلا این دندان من فاسد شده آیا با خود میگفتیم اشکالی ندارد و باید دوستش بدارم؟؟؟؟؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! این نگاه سخیف است.دندان خراب را باید درآورد.زیرا در خدمت من و تکامل من نیست.
 در جامعه هم همینطور است و اصل بر این است که نگاه خدا ،رحمت است و شکی در آن نیست ولی آیا این بدین معناست که در همه جا و همه شرایط باید ازین منظر نگاه کرد؟ امیرالمومنین ع در یکی از نامه های نهج البلاغه،پیغمبر خدا را به طبیبی تشبیه میکند که در یک دست مرهم و در یک دست داغ دارد آنجایی که لازم است مرهم و در جایی دیگر داغ میگذارد.
از منظر اخلاقی باید همیشه  همزمان جاذبه ها و دافعه ها را در نظر داشته باشیم لذا برای اینکه راستگو باشیم باید دروغگو هم نباشیم و برای راستگو شدن باید از دروغ گفتن دوری کرد و برای شجاع شدن باید از ترس و بزدلی دور شد . بنابراین محور آموزه های اخلاق بر دو محور است سلبی و ایجابی.سلبی یعنی اینگونه مباش و ایجابی یعنی اینگونه باش. در ادبیات ایجابی قرآن به ما میگوید: یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقینَ همراه با راستگویان باشید. در ادبیات سلبی قرآن به ما میگوید: وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ کذاب: خدا انسان دروغگو را دوست ندارد.
متن ذیل  مجموعه ای از آموزه های سلبی اخلاقی است در بعضی موارد به ما میگویند چگونه باید باشیم در اینجا امیرالمومنین ع راجع به آنچه که نباید داشته باشیم، سخن میگویند و لذا اول متن  با این جمله شروع میشود لاتکن  "ازین دسته آدم ها" نباش.
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم وَ قَالَ [عليه السلام] لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ يَعِظَهُ:
و درود خدا بر او ، فرمود : (مردى از امام درخواست اندرز كرد.)
لَا تَكُنْ (امر وجوبی است که در جملات بعد تکرار نشده )مِمَّنْ يَرْجُو(آرزومندی-خواستن-امید) الْآخِرَةَ (آخرت منظور بهشت است )بِغَيْرِ عَمَلٍ=از كسانى مباش كه بدون عمل صالح به آخرت اميدوار و طالب بهشت هستند.
خدا به کسی بهشت مفت نمیدهد و  بهشت قیمتی دارد که  قیمت بهشت عمل صالح و متعبدانه است. بخشی از قیمت بهشت ادای تکالیفی است که خدا بر ما واجب کرده و بخشی از قیمتش ، صبر است( صبر بر طاعت ،نعمت،مصیبت و معصیت است ). بخشی از قیمتش تحمل سختی هایی است که زندگی دیندارانه بر انسان تحمیل میکند  و بخشی از آن اینست که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نهراسد. قرآن میفرماید: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ:پیغمبر به مردم بگو که عمل کنید که خدا عمل شما را خواهد دید و نمره داد. فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ ؛ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ. واژه مترادف عمل در قرآن سعی است. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. سعی به معنای کار جدی و تلاش است.حتما کار انسان دیده میشود و به آن  ارزش داده میشود.
از فرمایشات امام حسین ع است که در جملات امیرالمومنین  ع نیز هست: الهی کلما نظرت الی عملی فزعت:خدایا هر وقت به کارهای خودم نگاه میکنم وحشت میکنم چون کاری نکردم که مستحق بهشت باشم و کلما نظرت الی رحمتک طمعت: هر وقت به رحمت تو نگاه میکنم طمع م زیاد میشود چون تو الرحمن الرحمینی و کار کم ما را هم میخری.
اگر قرار باشد حساب کتابی خدا با بنده هاش معامله کند ،کار خیلی سخت است اما تا دل تان بخواهد در روایت داریم که خدا برای بهشتی کردن بنده دنبال بهانه است در عین حال که به من و شما هشدار میدهد یک وقت فکر نکنید که جهنم پر میشود و جا کم می آید، میگویند بقیه برن بهشت؟ نه. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ : به جهنم میگویند پر شده میگوید نه ؟اگر آدم هست باز بفرستید. اما به ما بزرگوارانه اجازه دادند به رحمت خدا طمع کنیم اما طمع به معنای این نیست که کار ناکرده را در کارنامه بنویسند بلکه بدین معناست که تو کار ناچیز بکن مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا هر کس که کار نیکی انجام دهد چه زن باشد چه مرد و این کارش برخاسته از ایمان باشد ، در این دنیا به او  دل خوش میدهیم و از حیات طیبه برخودار میکنیم و به بالاترین قیمت کارش را میخریم و پاداش میدهیم .  اینجا جای طمع است یه جاهایی میشه کارهایی کرد که خدا به قیمت خوب از ما بخرد  وقتی برخاسته از نیت پاک و خلوص ایمان و سلامت قلب باشد.
این سوال ،سوال خوبی است که این سوال را انبیا همه داشتند و نگران بودند که نکند حق بندگی خدا را ادا نکرده باشند؟طوری که خدا به پیغمبر ص  میگوید: شب برو بخواب. این دین، دین یسر و سهل است اما در عین حال نباید در رجا افراط کنیم تا خودمان را از انجام تکالیف آزاد کنیم و خودمان را از کاری که میتوانیم بکنیم و نمیکنیم ، معاف کنیم و این همان اعتدال است که باید اعتدال داشته باشیم و نباید نگاه ما افراطی شود و بگوییم من که نمیتوانم حق خدا را ادا کنم حداقل دنبال کار خودم .نه این نگاه درست نیست.
بهشت قیمتی دارد بخشی از قیمت بهشت ادای تکالیفی است که خدا بر ما واجب کرده و بخشی از قیمتش صبر بر مصیبت ، طاعت ، نعمت و معصیت است برخی از قیمتش و پاداشش تحمل سختی هایی است که زندگی دیندارانه بر انسان تحمیل میکند (ممکن است نماز و چادر ...مسخره کنند) و بخشی از قیمت بهشت اینست که وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای باکی نداشته باشید ،است. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا:بخشی از قیمت بهشت اینست که انسان در زندگی جز از خدای خودش پروا نکند .منتهی باید خیلی مواظب حساب کتابتان با خدا باشید.خشیت با خوف فرق ش در اینست که ما ممکن نیست از چیزی بترسیم که دوستش داریم مثلا ما از دزد میترسیم، ممکن نیست هم بترسیم و هم دوستش داشته باشیم.از مرگ و مرض،سیل و زلزله میترسیم اما خشیت با خوف اصلا تناقض و تعارضی ندارد، ممکن است کسی پدرش را بینهایت دوست داشته باشد و بینهایت حساب ببرد.خشیت یعنی حساب بردن.که این نوعی عشق است که برانگیزنده است و بازدارنده نیست .هم نقش بازدارندگی و هم نقش برانگیختن دارد.برخی اوقات به عشق برای عمل صالحی برانگیخته میشویم و برخی اوقات به عشق بازداشته میشویم از کار زشتی .
(اولین خصوصیت اینست که اگر طالب بهشت هستی بلند شو و کاری بکن آن هم در همین دنیا)
وَ يُرَجِّى (ارجاء =به تاخیر انداختن و عقب انداختن )التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ=و  از کسانی مباش که توبه را با آرزوهاى دراز به تأخير مى اندازد،
مشخص ترین آرزو طول و دراز، انگار قرار است هزار سال عمر کنی و حالا حالاها وقت برای توبه داری.موذن های مساجد وقتی اذان اقامه میکنند تکیه کلام آنها اینست اجلوا  بالصلاه قبل الفوت و التوبه قبل الموت:در دو کار باید عجله کرد یکی در نماز و یکی در توبه.تعجیل در این دو مورد باید داشت. 
در قرآن چقدر میخوانیم" الذین یتوبوا من قریب" تا دیر نشده توبه میکنند. وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً: توبه از آن کسانی نیست که وقتی مرگ سراغ آنها می آید، میگویند حالا توبه میکنیم زیرا برای اینکه بخش اساسی توبه ،بازگشت به راه و جبران خطاست و هنگام مرگ نمیشود این دو کار را انجام داد.توبه ای که در آن جبران خطا نباشد و با یک شوینده ای اثر لکه زشت  گناه پاک نشود،قبول شدنی نیست. درجایی که گناه میکنید و توبه نمیکنید نباید امید بی جا به رحمت خدا داشته باشید. 
(دومین امیر سلبی اینست که  کسی  که گناه مرتکب شد،بلافاصله تا لکه گناه بر لباس انسان خشک نشده باشد باید توبه کند)
يَقُولُ فِى الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ = از کسانی مباش که در دنيا چونان زاهدان سخن مى گويد،اما در رفتار همانند دنيا پرستان هستند .(این زهد، زهد ریایی است)
این دو مفهوم دارد:1- از کسانی مباش که حرف و عمل آنها با یکدیگر تناقض دارد:مهمترین نشانه نفاق ،تعارض و تناقض قول و فعل است و انهم یقولون ما لا یفعلون:منافین کسانی هستند که حرفهایی میزنند که خودشان عمل نمیکنند. ممکن هست که ما برخی اینگونه باشیم اما مهم این است که در این تعارض و تناقض تعمدی نداشته باشیم و غفلت باشد. اما کسیکه عالما و عامدا چیزی میگوید و عمدا بر خلاف آن عمل میکند در ادبیات قرآن منافق است و إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.
آیات نخست سوره مبارکه عنکبوت یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون»= این مشکل ،مشکل افرین نیست ها فقط همانطور که اول این آیه آمده است یا ایها الذین آمنوا "ای کسانیکه ایمان آوردید" چرا میگویید آنچه را که خود عمل نمیکنید. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون: خیلی خدا را به خشم می آورد و در پیشگاه خدا زشت است که بگویید آنچه را که خود عمل نمیکنید.
امیرالمومنین ع تعریفی که از مومن دارد اینست که من اخلص لله سره و علی نیته و ظاهره و باطنه فقد عدل امانه هر کس که ظاهر و باطن ش یکی باشد، پیدا و پنهانش یکی باشد ،قول وفعل ش یکی باشد امانت بندگی خدا را ادا کرده است . مهمترین دلایل اضطراب از منظر روانشناسی، تناقضات و تعارضات  فعل و فکر ماست. انسانی که یکدست است و مثل صندوق های میوه فروشی های شب عید نیست، این آدم دلیلی که برای استرس داشته باشد ،ندارد.
 اضطراب برای چیست؟مثلا من 9 شخصیت دارم و هر جا باید شخصیتی از خود را نشان دهم و در همه جا استرس دارم که شخصیت قبلی ویا بعدی من فاش نشود.آدمی که پیدا و پنهانش یکی است کوه و مدرسه و دانشگاه و سفر دبی و ...یکی است و این آدم نگرانی ندارد که در حرم ببینند او را و یا در کوه.
سم مهلک تربیت فرزند اینست که از بچه هایمان چیزی بخواهیم که بچه هایمان خلاف ش را در رفتار و قول ما ببینند دراینصورت هم روان و هم دین شان را خراب کرده ایم.در غیر اینصورت زهد ریایی است.
شیخی به زن فاحشه گفتا مستی/ هر دم تو به دلبری دل بستی
گفتا که تو هر انچه گویی هستم/اما تو چنان که مینمایی هستی؟

إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا(به دنیا در جمله قبل بر میگردد) لَمْ يَشْبَعْ (سیر شدن)وَ إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ =از کسانی مباش که اگر از مال دنیا به او داده شود،سیر نمیشود بعبارتی سیرمونی ندارد و اگر هم خدا پیچ نعمت های خود را ببندد، قانع نیست. (از کسانی مباش  که در خواستن هایشان سیری ناپذیرند که این حالت انسان را از حس خوشبختی محروم میکند).
از کسانی نباش که از دو نعمت بزرگ خدا محروم هستند1- شکر 2- قناعت. 
مضمون زیبای دیگر در فرمایشات امیرالمومنین ع وجود دارد که همه انسانها دو حالت زندگی را تجربه خواهند کرد یک روز پیچ رحمت خدا باز میشود و روز دیگر این پیچ رحمت برای امتحان بسته میشود که یکی صبر بر نعمت و دیگری صبر بر مصیبت است و یکی از مصیبت ها ممکن است فقر باشد.(چنین است رسم سرای درشت/گهی پشت زین و گهی زین به پشت.) یکروزی روز شکر و روز دیگر روز صبر و قناعت است.
کلاه بزرگی که سر انسان روزگار ما دارد میرود اینست که انسان شده انسان اسیر اشیا .انسان حریص سیری ناپذیری که داریم جان میکنیم عمرمان را ،جوانی مان را،خانواده مان را  ، همه را فدا میکنیم برای اینکه دستگاه ها و ماشین آلات بیشتری در خانه جمع کنیم و در این اسارت اشیا ، لذت و حظ زندگی حسرتش به دلمان مانده است .
یه جایی انسان باید یاد بگیرد که در زندگی بگوید بس.میگویند اگر بگوییم بس دیگر انگیزه زندگی نداریم این غلط است زیرا تازه انوقت موعد جمع کردن توشه صالح است و چه لذتی دارد که خدارو شکر کنیم که تا اینجا هر چه خواستم به من دادی ازین جا به بعد همه درآمدم را صرف امور خیریه میکنم و چه لذتی دارد که ازینجا به بعد مثلا درآمدم را صرف بزرگ کردن چند بچه میکنم من هرچی میخواستم خدا به من داده و تا چندین سال هم اگر بخواهم زندگی کنم بازم دارم . 
امیرالمومنین ع میفرماید:آدم عاقل کسی است که به آنچه که خدا به او داده نگاه میکند،بهره میبرد و حظ میبرد و آدم احمق کسی است که همیشه غصه نداشته هایش را میخورد و حظ چیزهایی که دارد را ازش محروم می شود.و بابت کفران نعمت ،خدا چیزهایی که به او  داده را ازش میگیرد.
من هومان لایشبعان : روایت دو تشنه ای هستند که هیچگاه سیراب نمیشوند: 1-طالب علم :که در مقام ستایش بیان میشود  که سیری ناپذیری در طلب علم خوب است و 2- طالب دنیا: درمقام نکوهش معنا دارد اما سیری ناپذیری در طلب دنیا بد است .دنیا تشبیه شده به آب شوری که هرچه انسان از آن بیشتر بنوشد، بیشتر تشنه میشود تا جایی که بمیرد. این دو قیاس نقیضین است.
يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ (داده شده-دادن )وَ يَبْتَغِى الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ =از کسانی مباش که از شکر  آنچه به او داده شده عاجز است  و از آنچه مانده و دستش نرسیده  ، زياده طلب و زیاده خواه  است.
اشاره به دو رذیلت اخلاقی دارد:1- عجز از شکر و  2- زیاده خواهی  
امام حسن مجتبی ع فرمودند:شکر نعمت اینست که آن نعمت را در راه معصیت منعم استفاده نکنید.مثلا شکر  این بینایی که خدا بهت داده است شکرش اینست که در کار حرام از آن استفاده نکنید.دوم در روایت داریم که شکر نعمت ، استفاده صحیح از آن نعمت است. مثلا خدا پول داده  و اگر از این پول درست استفاده کنم این شکر نعمت است – خدا علم داده و اگر ازین علم درست استفاده کنم ، شکر نعمت است- خدا قدرت داده اگر ازین قدرت در دفاع از مظلوم استفاده کنم، این شکر نعمت است  و حق این نعمت ها حق شکر است.
وَ يَبْتَغِى الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ = از آدم های زیاده خواه مباش.
مثل قماربازها که طبیعتشان اینطور است که هزار تومان میبرد، طمع میکند و به قدری بازی میکند که همه دارایی ش را میبازد.
يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِى وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِى =از کسانی مباش  که ديگران را  از کار بد پرهيز مى دهد اما خودش از آن کار بد  پروا ندارد ،دیگران را به کار خوب دعوت  و امر میکند اما خودش آن کار خوب را انجام نمیدهد.
امیرالمومنین ع فرمودند: لَعَنَ اللّهُ الاَّْمِرينَ بِالْمَعْرُوفِ التّارِكينَ لَهُ وَالنّاهينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعامِلينَ بِهِ!(125) لعـنـت خـدا بـر آنـان باد كه به معروف امر مى كنند و خود آن را وامى گذارند و از منكر نهى مى كنند اما خود مرتکب آن منکر میشوند.زیرا آنان دین مردم را خراب میکنند. ا
ز ارزش های اصیل بنیادی دین که بخاطر بد دفاع کردن خیلی قربانی شد، همین امر به معروف و نهی از منکر بود.شخصی میگفت وقتی چیزی را میخواهی خراب کنی خوب بهش حمله نکن بلکه بد از آن دفاع کن و این کاریست که با این دو اصل انجام گرفت.
پیغمبر خدا  ص در خطبه غدیر فرمودند:بالاترین معروفی که هر مسلمانی مامور  است که به آن امر کند ،ولایت علی بن ابیطالب ع است و بالاترین  منکر ،دشمنی با علی و اهل بیت امیرالمومنین ع است.
داستان امر به معروف و نهی از منکر بدین معنا نیست که هیچ عیبی نباید داشته باشی تا دیگران را امر به معروف و نهی از منکر کنید بلکه به این معناست که  آن عیبی که دیگران را از آن نهی میکنید، خودتان نباید داشته باشید مثلا من اگر دروغ میگویم حق ندارم بشما بگم دروغ نگو ولی اشکالی ندارد که بشما بگم دزدی نکن.من اگر نماز اول وقت نمیخوانم حق ندارم بشما بگم نماز اول وقت بخوان ولی اشکالی هم ندارد که به فقیر کمک کن.چون هر آدمی مجموعه ای از محاسن و معایب است.اینطور جامعه خیلی خوب پیش میرود.
امر به معروف و نهی از منکر عایدی ش فقط در جیب طرف مقابل نمیرود وقتی من شما را امر به مهربانی میکنم ، عملا و شرعا خودم را ملزم به مهربانی میکنم پس تاثیر دو طرفه دارد.
يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَ يُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُمْ =از کسانی مباش که نيكوكاران را دوست دارد ، اما رفتارشان را ندارد یا عمل آنها را انجام نمیدهد (عمل او  با فطرت او در تعارض است که خودش بیماری است که نفاق نامیده میشود) گناهكاران را دشمن دارد اما خود يكى از گناهكاران است ،و در ارتکاب معصیت پروایی ندارد.
هر انسان سالمی ،فعل نیک و عمل صالح را دوست دارد زیرا انسان فطرتا خیرطلب و شرگریز است لذا عمل صالح ،دوست داشتنی است .چرا خدا در قرآن میفرماید: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا  کسانیکه  ایمان بخدا می آورند و عمل صالح انجام میدهند خدا  آنها را دوست داشتنی میکند چرا؟ چون عمل صالح فطرتا موجب جلب حب  و محبت دیگران میشود.
يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَ يُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ =و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمى دارد، اما در آنچه كه مرگ را ناخوشايند ساخت پافشارى دارد،
از مرگ بخاطر فزونی گناهان خویش بیم دارد اما از بازم آنچه که باعث فزونی گناه او میشود را انجام میدهد.
چرا ترس از مرگ (يَكْرَهُ الْمَوْتَ )داریم؟زیرا باور کردیم لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ (فزونی گناه ) بعد از مرگ باید سزای اعمال بد خود را ببینیم. ترس از مرگ به کارنامه عمل برمیگردد.
چرا امیرالمومنین ع میفرماید: انس علی با مرگ از انس طفل شیرخوار به سینه مادرش بیشتر است.اما  چرا انسان های دیگر اینهمه از مرگ گریزان هستند ؟ چون  گریز از مرگ،گریز از کیفر کار بد و نامه اعمال است.
شعر جلال الدین همایی مفهوم زیبایی دارد:
پایان شب سخن سرایی/می‌گفت ز سوز دل همایی/فریاد كزین رباط كهگل/جان می‌كنم و نمی‌كنم دل/     مرگ آخته تیغ بر گلویم/من مست هوا و آرزویم/روزم سپری شده است و سود/امروز دهد نوید فردا/      مانده است دمی و آرزوساز/من وعده سال می‌دهم باز/آزرده تنی فسرده جانی/در پوست كشیده استخوانی/ر حنجره‌ام به تنگ انفاس/از فربهیم نشانه آماس/با دست نوان و پای خسته/بار سفر فراق بسته/نه طاقت رفتن و نه خفتن/نه حال شنیدن و نه گفتن/جز وهم محال پرورم نیست/می‌میرم و مرگ باورم نیست/زودا كه كنم به خواب سنگین/تن جامه ز خون سینه رنگین/از بعد شنید و گفت بسیار/خاموشی بایدم به ناچار/در خوابگه عدم برندم/لب تا ابد از سخن ببندم/زین دود و غبار تیره خاك/غسل و كفنم مگر كند پاك/ای دختركان نازپرور/ای در صدف زمانه گوهر/زنهار به مرگ من ممویید/جز ذكر و دعای حق مگویید/از من به بهشت دور باشید/گر چهره به ماتمم خراشید/
این چیست فغان و بانك و فریاد/چون طایری از قفس شد آزاد/من مرغ سرادق الستم/از بند طلسم جسم رستم/كردم سفری ز دار فانی/رفتم به سرای جاودانی/مرگ است حیات تازه در نقل/از مسكن حس به مأمن عقل/
اوصیكم ایها الذراری/در محنت و رنج بردباری/چون دست به كار حق نداریم/باید ره بندگی سپاریم/آنجا كه قضای حق دهد بیم/كو چاره به جز رضا و تسلیم/باید به قضای حق رضا داد/تن را به قضای مامضی داد/پند پدرانه‌ام نیوشید/در كار رضای حق بكوشید .
داستان یه ادمی را نقل میکنند که میگفتند به او آتش میسوزاند اما او  قبول نداشت و  رفت و دستش  را به آتش زد و سوخت و جلز و ولز میکرد اما میگفت دیدید گفتم نمیسوزاند؟! پس وقتی مرگ را باور کنیم باید خوب و درست زندگی کنیم .



جلسه سیزدهم 
إِنْ سَقِمَ( سقم ضد صحت و درستی/نادرستی-بیماری هم معنا دارد سقیم یعنی انسان بیمار) ظَلَّ نَادِماً ( از ندم گرفته میشود به معنای پشیمانی است )وَ إِنْ صَحَّ(صحت و صحیح) أَمِنَ لَاهِياً ( لهو گرفته میشود و غالبا با لعب                می آید "انما الحیوه الدنیا لهو و لعب " لهو  به معنای خوشگذرانی و لعب به معنای بازی است- لاهی = خوشگذران - ملها :جایی که خوش میگذرد) = 
از آدم هایی نباش که اگر بيمار شود پشيمان مى شود ،و اگر بهبود یابد حس امنیت میکند و  سرگرم خوشگذرانی می گردد.
از انسانهایی مباش که وقتی گرفتار میشود ،یاد خدا می افتد و از کارهای بد پشیمان میشود و به محض اینکه درست میشود و به عافیت میرسید ، دوباره مشغول لهو و لعب و خوشگذرانی میشود. اگر خدایی هست آن خدا ،هم خدای صحت توست و هم خدای سقم توست و اگر تو به این خدا نیاز داری هم در سلامت و هم در بیماری به خدا نیاز داری.
قرآن بسیار نکوهش میکند که تو وقتی نیاز داری و گرفتار میشی ، یاد خدا می افتی و بعضی وقت ها به قدری کارنامه خراب است دیگر خجالت میکشی سمت خدا بروی و پشیمان میشوی برای کارهای بدی که انجام دادی و اما  بعد که این گرفتاری رفع میشود،دوباره غفلت میکنی و مشغول خوشگذرانی میشوی.
1-گناه نکردن یک وجه سلوک مومن است که مثلا  (تهمت نزنیم/دروغ نگیم/دزدی نکنیم/به مال مردم و آبروی مردم تعدی نکنیم /حق دیگران و خود را زیر پا نگذاریم/نعمت های خدا را پایمال نکنیم ) که اگر همه این کارها را به فضل خدا انجام ندهیم ، تازه مومن سر خط است .
 2- از یاد خدا غافل نشدن وجه دیگر سلوک مومن است.آفتهایی مانند 1- اعراض(پشت کردن و روی برگردان یعنی چشم و گوش بر پیام های خدا بستن)  2- غفلت(یک لحظه خدا را فراموش کردن که اگر مومن یک لحظه از خدا غافل شود آن لحظه جزو عمر بندگی ش به حساب نمی آید- غافلون را خدا از چهارپایان هم کمتر میشمارد چون خدا عقل داده که مرتب این چراغ بندگی ، یاد و ذکر خدا را روشن نگه دارد) 3 - نسیان  یا فراموشی است.
که سه مورد  فوق جزو گناهان  بزرگ مومن است که گاهی اوقات متوجه نیستیم که داریم مرتکب این گناهان میشویم. این سه مورد را مرتب باید به خودمان هشدار دهیم.هر کاری که میخواهیم بکنیم اول ببینیم خدا به این کار یا حرف ما راضی هست یا نه ؟ذکر و تقوی یعنی همین.
لهو به این معناست که زیاد غرق در خوشگذرانی میشویم و گرفتار نسیان ،غفلت و  اعراض میگردیم. مدام دنیا  ما را  به سمتی میکشد خلاف جهتی که خدا و رسول میخواهند ما را ببرند و انسان مرتبا بین این دو جذبه مغناطیسی در حال پس و پیش هست و آخر باید محاسبه کنید در هر روز ، به دنیا نزدیک شدید یا به خدا.
داستانی را در داستان اصلی  لیلی و مجنون نقل میکنند که ملای رومی در مثنوی به فارسی برگردانده                 است .اصل داستان لیلی و مجنون داستان عربی است  که برای اولین بار نظامی آن را به فارسی برگردانده است .داستان بنام قیص و لیلی است و قیص هم  چون مجنون شده بود در فارسی به لیلی و مجنون رواج پیدا کرد.
یک روزی مجنون سوار بر شترش شد که به سمت خانه لیلی برای دیدن لیلی برود و از قضا این شتر، تازه بچه دار شده بود و همانطورکه مجنون به سمت خانه لیلی حرکت میکند ،عشق لیلی او را از خودبیخود میکند و این از خودبیخود شدن باعث میشود افسار شتر از دست مجنون رها بشود و شتر آزاد شود ، به محض این اتفاق شتر به سمت سر خط و خانه خود برمیگردد  زیرا بچه ش آنجاست و میخواهد بچه ش را ببیند و مجنون به محض اینکه به خودش می آید،میبیند دم درب خانه خودش است ،دوباره هشیار میشود و افسار را محکم میگیرد و شتر به سمت خانه لیلی را حرکت میدهد و وسط راه دوباره همان داستان تکرار میشود. شاعر عرب در اینجا میگوید:دل شتر من رو به عقب است و دل خودم رو به جلوست .من و شترم دو تا دل ناهمسو داریم ،یکی رو به عقب و دیگری رو به جلو.گفتند راهی که باید در سه روز طی میشد در سه سال هم طی نشد.این حکایت زندگی ماست.گاهی انسانهایی را میبینیم که فقط به جلو میروند و افسار زندگی را هیچ وقت رها نمیکنند ، اینها طبیعی است که به جاهایی میرسند که افرادی که زیگزاگی و به سمت عقب و جلو حرکت میکنند، نمیرسند. گاهی افراد همه عمر را طی میکنند و میبینند که دم خانه مجنون هستند و جایی نرفتند. خیلی مهم است که افسار زندگی دستمان باشد و عشق دنیا ما را از خودبیخود نکند که افسار شل شود. 

خطبه سوم نهج البلاغه امیرالومنین ع میفرماید :دنیا چرب و شیرین است و جذابیت دارد و ارزش امتحان همین است که جذابیت ها ترا فریب ندهد. لذا  امام میفرماید :اینگونه مباش .آدمیت را اختیار کن و بندگی پیشه کن. یا بطور عام مفهوم اینست که مثل حیوان زندگی نکن و آدمی نباش که خدا پس گردنت بزند تا آدم شوی بلکه آدمیت را اختیار و بندگی را پیشه کن.
خدا این روش را سرزنش میکند آدم هایی که وسط دریا گرفتار موج و طوفان میشوند، خدا را صدا میزنند و وقتی رهایی پیدا میکنند ،خدا را فراموش میکنند.یعنی خدایی که ترا از وسط موج دریا نجات داد توان اینکه بار دیگر ترا گرفتار کند ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يُعْجَبُ(از عجب گرفته میشود و به  معنی خودپسندی و خودشفیتگی است و خیلی وقتها با غرور می آید) بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِيَ(عافیت ،حالت سلامتی) وَ يَقْنَطُ (یاس با قنوط فرقش اینست که قنوط ،ناامیدی از رحمت خدا)إِذَا ابْتُلِيَ(ابتلا به معنای آزمودن است.بلا در فارسی و عربی فرق میکند ،بلا در فارسی بار منفی دارد و در عربی به معنای آزمون است و لیبلونکم = ما شما را می آزماییم که دراین ابتلا برخی گوهرهای وجودشان را جلا میدهند و برخی بد میشوند و میشکنند ) =
در هنگام عافیت گرفتار عجب و خودپسندی و خودبزرگ بینی میشوند اما در هنگام ابتلاء دچار قنوط و ناامیدی از رحمت خدا میشود.
 که این هر دو  بد است و دو روی زشت یک سکه نازیباست زیرا در همین ابتلا ما خیلی اصولا حادثه خوب و بد نداریم.حادثه بد یعنی معصیت و حادثه خوب یعنی بهشت.حتی اگر در این حادثه خوب عنوان ،عنوان بلا باشد. (در بلاها میبرم لذات او/مات اویم مات اویم مات او)
ابتلائات ، موجب تعالی روح مومن میشود که حافظ میگوید:گرچه میگفت که زارت بکشم/می دیدم  در نهانش نظری با من دلسوخته بود= یعنی ابتلائات همیشه بد نیست بلکه مشخص میشود که خدا حواسش به من است و هوای من را دارد.لذا اتفاقات به خودی خود خوب و یا  بد نیستند، بلکه نگاه و تعامل ما باآنهاست که از آنها اتفاق خوب یا بد میسازد.پس از دسته انسانهایی مباش که به محض اتفاق بد و رسیدن به بن بستی ،میشکند و زمین میخورد.بلکه باید شکستن را بر خود حرام کنید.که این یکی از قواعد اصلی زندگی است که زندگی یک بازی خشن ، جدی و بیرحمانه ای است که کسی برنده این بازی است که پوست کلفت باشد و آسیب پذیر نباشد وکسی برنده بازی است که شکستن در زندگی را بر خود حرام کند،حساس بودن و لوس و ننر بودن زمینه های باخت ما را فراهم میکند .زندگی ناز کسی را نمیخرد (زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو ) ما از کرم کمتر نیستیم اگر الان کرم را از وسط با چاقو نصفش کنیم دوباره نصف خودش را کامل و به حیاتش ادامه میدهد یا مارمولک هم همینطور است تازه امکانات ترمیم و بازسازی و خودسازی که خدا به انسان داده نمیشود با چیزی مقایسه کرد و قابل مقایسه نیست.
تعابیری که بزرگان ما دارند وقتی که وجدان میکنیم و در زندگی جاری میکنیم که امیرالمومنین ع میفرماید: امیرالمومنین علی (ع): المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکّه العواصف: مؤمن همچون کوه، استوار و پابرجاست و بادهای تند او را تکان نمی‌دهند. و در جایی دیگر میفرمایند: المومن اصلد من الصلد: مومن از سنگ خارا هم محکمتر است.زیرا  سنگ خارا را ممکن است یک تیکه آن را بشکنیم اما ایمان مومن را با هیچ چیز نمیشود شکست.نمونه های عینی آن زینب کبری /فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه طاهرین ع .چرا اینها ماندگاران تاریخ شدند؟چون استواران زندگی بودند. هیچ چیز امام حسین ع را نشکست حتی فاجعه کربلا.هیچ چیز زینب کبری ع را نشکست، حتی مصیبت اسارت و اینها درس های زندگی ما باید باشند.
انسان هایی بودند که  چقدر لغزش های خطرناک در زندگی شان بود، اما توانستند با صبر و استقامت اینها را رد کنند. که خود این حلاوت که وقتی انسان به گذشته خود برمیگردد و نگاه میکند مانند بچه هایی که چند مرحله بازی را طی میکنند چقدر خوشحال میشوند؟این خوشحالی را در 1000 ضرب کنید میشود خوشحالی واقعی زندگی کسانیکه در ابتلائات دچار قنوط نشدند . در هیچ جا حق ناامید شدن از رحمت خدا را نداریم .زیرا ناامیدی از رحمت خدا یعنی تو مرتکب کاری شدی که خدا ظرفیت بخشیدن و یا قدرت بخشیدن ترا ندارد که این یعنی خدای ما  ناقص و عاجز و کامل نیست و این شرک است.
در قرآن دو گناه است که بعنوان گناه کبیره است:1- قنوط 2- شرک
انسان های بزرگ کسانی هستند که خودشان را بزرگتر از مشکلات و انسان های حقیر کسانی هستند که مشکلات را بزرگتر از خودشان میبینند.
ما انسانها نمیتوانیم خود را با ائمه مقایسه کنیم؟جواب این جمله هم درست است و هم درست نیست.
*در وجهی این جمله درست نیست به این اعتبار که :ائمه  که بالاتر از ائمه ،پیغمبر خداست، خدا به او یادآوری میکند به مردم بگو «قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَر مِثْلُکُمْ یوحی إلَی" من هم بشری همانند شما هستم و تفاوتم با شما اینست که یوحی الی به من وحی میشود ولی تا قبل ازینکه به من وحی شود ،من عین و مثل شما هستم و اصلا بعضی جاها قرآن پیغمبر  ص را تعریف میکند که مانند شما میخندد،در بازار راه میرود و حتی دستشویی میرود( که یکی از مادی ترین وجوه حیات انسان است). این از خطاهای ما انسانهاست که دانسته یا ندانسته امام حسین ع را به قدری موجودی ماورایی تصور میکنیم که گویی اصلا ایشان در ظهر عاشورا ، انسان ماورایی بودند و ازین همه مصیبت دردشان نگرفت، این  تصور قطعا غلط است.امام حسین ع از شهادت علی اکبر ع به همان اندازه ناراحت شد که وقتی پدری جوان خود را از دست میدهد ، ناراحت میشود. لذا ایشان یک انسان کاملا عرفی و طبیعی بودند. اینها از خطاهای فهم مفاهیم دینی ماست. 
در داستان حضرت یوسف ع میگویند،: حضرت یوسف ع معصوم بود و معلوم بود که در مقابل زلیخا مقاومت میکند ، درصورتیکه شما به سیاق آیه دقت کنید ،آیه 24 سوره یوسف: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا: لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ...:معنی آیه: وى يوسف را قصد كرد يوسف هم اگر برهان پروردگار خويش نديده بود قصد او كرده بود، چنين شد تا گناه و بدكارى را از او دور كنيم كه وى از بندگان خالص شده ما بود.یعنی یوسف مثل هر جوان مذکری میل طبیعی به جنس مخالف داشت که اگر نداشت انسان طبیعی نبود  و انسانی که غریزه نداشته باشد، انسان نیست و وقتی انسان نباشد نمیتواند الگویی برای ما باشد.کسی را الگوی ما قرار دادند که ما اگر عینا پا جای پای او بگذاریم باید بتوانیم عینا به او برسیم. 
سوال:چرا 14 معصوم وجود دارند و بیشتر نمیشوند؟جواب: زیرا این 14 نفر انسان هایی بودند که از نقطه آغاز زندگی شان تا نقطه فرجام،حتی ثانیه ای فرصت سوزی نکردند و حتی یکی از نعمتهایی که خداوند به آنها داده است را ضایع نکردند و اگر کسی بتواند تمام 100 درصد از قبل از تولد و نطفه و تا آخر پاک بماند ممکن است او هم نفر 15 شود.لذا وقتی میگوییم 14 معصوم بیشتر نیستند نه بخاطر اینکه محال عقلی است بلکه به علت اینکه محال عملی است.پس این درست نیست که فکر کنیم ما نمیتوانیم خودمان را با امامان مقایسه کنیم، اتفاقا برعکس ما باید در وجه حیات متعارف انسانی خودمان را با آنها مقایسه و بر اساس این مقایسه ،جایگاه و ارزش خود را بسنجیم.
امیرالمومنین ع در نامه 45 میفرمایند : الا و إنَّ لِكُلِّ مَأمومٍ إماما يَقتَدي: هر مامومی امامی دارد که باید به او اقتدا کند.اگر من نتوانم مثل امام باشم اقتدا کردن چه معنا دارد؟اقتدا به امام جماعت چه معنا دارد؟یعنی هر کاری او میتواند انجام دهد من هم اقتدا به او کنم و بتوانم انجام دهم در غیر اینصورت اقتدا چه معنایی دارد؟ 
*اما در وجه دیگر جمله درست است به دلیل اینکه : علاوه بر همه وجوه حیات طبیعی و عرفی ائمه، ائمه برای اینکه حقانیت شان ثابت شود، وجوه فوق العاده هم دارند اما از من و شما نخواستند که به وجه فوق العاده امام اقتدا کنیم بلکه باید به وجه عرفی و طبیعی امام اقتدا کنیم. امیرالمومنین ع برای اینکه نشان دهد ولی و حجت خداست قطعا صفاتی دارد که من و شما نداریم و نمیتوانیم هم داشته باشیم اما اینکه امیرالمومنین ع مقتدای ماست به این لحاظ است که ایشان خیلی چیزها را میدانستند که ما نمیدانیم؟
در زندگی و تریبیت خودمان و رفتارهای اجتماعی و کار ما میتوانیم عینا مانند امیرالمومنین ع باشیم یعنی امکانش هست و راه برای ما بسته نیست.ما میتوانیم مانند امام زین العابدین ع، خدا را بندگی کنیم کسی جلوی ما را نگرفته است حالا چند درصد از این امکان را عملی کنیم به خودمان بستگی دارد.
آیا ممکن است که ما از نظر عرفی و طبیعی همه موارد را رعایت کنیم و به ما هم وحی شود؟ جواب: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى:خدا برمیگزیند و دفتر این گزینش هم خود قرآن با آیه ان الله الصطفی بسته شد.تا قبل از کلمه یوحی الی در ذهن تان زیر کلمه قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَر مِثْلُکُمْ: یعنی تا قبل از وحی من هم مثل شما هستم یعنی پیغمبر شدن یک چیزی افزوده شدن بر انسان شدن است و ماهیت انسانی پیغمبر عوض نمیشود همه خصوصیات انسان را دارد بعلاوه چیزهایی که هیچ انسان دیگری ندارد.
سوال آیا این خصوصیات  که هیچ انسانی ندارد ،موهبتی بوده است و یا اکتسابی؟آیا خدا از اول این انسان را هدف قرار داد  و کاندید کرد که از قبل از تولدش اینگونه تربیت شود که به استحقاق این گزینش و نبوت برسد ؟
چه این باشد یا نباشد نتیجه فرقی نمیکند و نتیجه اینست که قرآن بر این تکیه دارد که مِثْلُکُمْ: که اگر مثلکم نبود دیگر نمیشد پیغمبر ، اسوه باشد و نمیشد که پیغمبر الگو باشد .منتها قطعا پیغمبر ص و ائمه طاهرین تا مثلکم شبیه من و شما هستند منتهی برای اینکه بدانیم چه کسی را باید بعنوان الگو و مقتدا قرار دهیم،این منبع وحی و اعجاز است.پیغمبر ص  برای اینکه نبوت خود را ثابت کند،باید اعجاز میداشته است ولی از یک انسان تا قبل از مثلکم هیچکس انتظار اعجاز ندارد.
بحثی داغ در زمان دکتر شریعتی مطرح شد و مخالف و موافق هایی هم داشت که آیا علی یک  انسان برتر است و یا یک برتر از انسان است؟اگر عنوان برتر از انسان، ماهیت انسانی را متغیر کرد بطور مثال آب را وقتی گرم میکنید تا یکجایی ماهیت آب حفظ میشود اما از نقطه ای به بعد ماهیت آب عوض میشود و از حالت محلول تبدیل به شکل بخار میشود و دیگر آب در آن حالت اسمش آب نیست.نبوت این حالت را در انسان تغییر نمیدهد که ماهیت انسانی اش تغییر بکند.

لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ با فرض این که ما انسان معمولی هستیم و عصمت نداریم چگونه برهان پروردگار را میشد دید؟
 اگر ما دست خودمان را در دست پروردگار قرار دهیم وَمَن یَتَّقِ اللَّـهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَ‌جًا انطباق این آیه همانطور که بر حضرت یوسف پیدا کرد ،بر ما هم پیدا خواهد کرد ،منتهی با مقدماتش دیگر، چون حضرت یوسف خودش را به ربه سپرده است . هر کس تقوی خدا پیشه کند ،خداوند نوری در پیش راه او قرار میدهد که راهش را روشن کند و این وَمَن میتواند حضرت یوسف ع و یا من و شما باشیم و هیچ استثنایی ندارد و این شرایط وقتی محقق شد، بین امام و انسان فرقی ندارد در امام فقط درجه اش،درجه اکمل است. وَمَن یَتَّقِ اللَّـهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَ‌جًا برای من و امیرالمونین ع فرقی ندارد، منتهی چون تقوی امیرالمومنین ع با من فرق دارد و قابل مقایسه نیست، طبیعتا یَجْعَل لَّهُ مَخْرَ‌جًا خدا هم برای امیرالمومنین ع با یَجْعَل لَّهُ مَخْرَ‌جًا خدا برای من فرق میکند چون مقدمه ش فرق میکند ،موخرش هم فرق میکند.
 اگر تصور کردید خداوند یک ویژگی خاص متمایز از بقیه انسانها به حضرت یوسف ع داد، که در هیچ انسان دیگری نیست پس ذکر داستان حضرت یوسف در قرآن بیهوده است ،کاری که ما انسانها نمیتوانیم انجام دهیم پس برای چه برایمان گفته اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وقتی قرار باشد در آن شرایط ،من نتوانم کاری را بکنم که حضرت یوسف کرده؟منتهی بله نگاه شما نگاه دقیق و ظریفی است که یک مقدماتی برای حضرت یوسف ع فراهم کرد که در اینچنین مخمصه ای ،خدا دست بنده ش را بگیرد و او را نجات دهد.
کلمه عصمت یعنی مصونیت از گناه  و اگر این معصومیت و مصونیت ذاتی باشد، یعنی امیرالمومنین ع اگرم بخواهد گناه کند، نتواند گناه کند،این بطور کل فلسفه وجودی اقتدا را خدشه دار میکند زیر امام و ماموم دیگر  مانند هم نیستند .
امیرالمومنین ع هم، ظرفیت معاویه شدن را داشت و معاویه هم ،ظرفیت علی شدن را داشت ، منتهی علی بن ابیطالب ع از همه ظرفیت های موجود خودش برای علی شدن  استفاده کرد و معاویه هم از همه ظرفیتهایش برای معاویه شدن خودش استفاده کرد.علی ع خودش را یکسره سپرد به نفس مطمئنه و معاویه خودش را سپرد به نفس اماره. هر انسانی اگر خودش را به نفس مطمئنه بسپارد به همان نسبت به علی بن ابیطالب ع نزدیک شده است و نقطه کمال این همسویی است که  مصداق کامل این آیه  یا ایتها النفسه المطمنه " امام حسین ع و همه ائمه طاهرین ع هستند."

ما انسانها بخش مهمی از لغزش هایمان مربوط به خطای دید است. وقتی زشتی گناه را ببینیم خودبخود به سمتش میل نمیکنیم و یا اگر زشتی گناه را هم در سطح حلاوت مادی ش ببینیم و ابعاد وجودی ش را در سطح معنوی تنظیم کنیم،مثلا ممکن است اکنون اسمارتیس برایتان خوش طعم باشد اما دیگر جذابیتش مانند دوران کودکی نیست یعنی اسمارتیس عوض نشده همان است بلکه نگاه شما عوض شده است زیرا حلاوت های بزرگتری در زندگی تان مدنظر هست.
لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ :یعنی حضرت یوسف  ع زشتی این گناه  و رابطه این حرام را میدید و این باعث واپس زدن او از این معصیت شد.
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِب عَنكمُ الرِّجْس أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطهِّرَكمْ تَطهِيراً: خداوند اراده فرموده است که هرگونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت برطرف سازد و شما را پاک و مطهر گرداند. توضیح از باب اینکه زمینه را برای فعل خدا فراهم کرده تاکید اراده الهی بر اینست که این خانواده پاک علی الاطلاق باشند منتهی اراده الهی نافی مسئولیت شخصی این افراد را شامل نمیشود مانند اینکه در قرآن میخوانید که یُضِلٌّ مَن یَشَآءُ وَیَهْدِى مَن یَشَآءُ: خدا هدایت میکند آنکه را میخواهد و گمراه میسازد آنکه را میخواهد  .
جبریون اینطور برداشت میکنند که خب یزید را خدا خواسته یزید شود و امام حسین ع را هم خدا خواسته امام حسین شود .چرا این نگاه از منظر معارف اهل بیت محکوم است؟ زیرا  این نافی اراده شخصی است زیرا اگر قرار باشد خدا خواسته باشد یزید ،یزید شود و شمر ،شمر شود و خود آنها اراده ای نداشته باشند پس اصلا انتخاب و  اختیار و عقل را باید دور ریخت.بله قطعا خدا اراده کرده است ،پیغمبر خدا ص  فرمود: بعثت :من مبعوث شدم در حالی که هنوز در عالم زر بودم و پا به عالم وجود نگذاشته بودم زیرا برای اراده خدا زمان و مکان مطرح نیست ما میگوییم 1000 سال یا 100 سال ولی برای خدا  تعیین سال معنایی ندارد هر کاری را خدا انجام میدهد و لذا این اراده ،اراده ذاتی خداست . عصمت در حقیقت عصمت همسوی با مشیت و اراده الهی است .
امیرالمومنین ع آنگونه زیست که خدا میخواست و مقتضای تکامل انسان بود.در گفتگوی امیرالمومنین ع زیاد هست که  از امیرالمومنین ع سوال میکنند که چه چیزی شما را به این مقام رساند؟در جواب نمیگوید خدا خواست بلکه میفرمایند: کنت بوابا لقلبی... نگهبان دلم بودم و  یعنی خودم عواطف م را کنترل کردم و ارتباطاتم را تنظیم کردم همه اینها البته با اراده خدا بود.


إِنْ أَصَابَهُ(اصابت ومصیبت و گرفتاری) بَلَاءٌ دَعَا (خواندن)مُضْطَرّاً (اضطرار- آدم درمانده و بیچاره که شرط استجابت دعا مضطر و اضطرار است که مومن برسد بجایی که جز خدا به هیچکس امید نداشته باشد)وَ إِنْ نَالَهُ(نائل شدن ،دریافت کردن ،رسیدن) رَخَاءٌ (ضد بلا است یعنی خوشی) أَعْرَضَ (اعراض= پشت کردن/روی برگرداندن )مُغْتَرّاً (غرور)=
از کسانی مباش که هنگامیکه مصيبتى به او رسد به زارى  و تضرع خدا را مى خواند ؛و اگر به گشايش و خوشی برسد مغرورانه از خدا روى بر مى گرداند .
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ: مردم [وقت] حسابشان نزديك شده است و آنان در بى خبرى رويگردانند. برخی فکر میکنند فاصله بین دنیا و آخرت زیاد است اما نگاه قرآن اینطوریست که  میفرماید: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدا وَ نَرَاهُ قَرِيبا. اینها فکر میکنند اوه تا آخر حالا خیلی وقت دارند اما یه وقت میرسید به کلمح البصر(یک چشم بهم زدن) زمان میگذرد و میبینید در محضر خدا باید حساب کتاب پس بدهید.
ای انسان ناگهان چشم خودت را باز میکنی و میبینی که وقت حساب کتاب است و خیلی زود ،دیر میشود.گرفتار غفلت شدند،غفلتی که باعث شد به خدا پشت کنند. 
 مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ/لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ :هر چه پیام های خدا به گوششان میرسد اما به قدری گرفتار بازی دنیا هستند که پیام ها را نمیشنوند ، چون دل هایشان جای دیگر است(من در میان جمع و دلم جای دیگر است).
در همه امور زندگی باید یاد خدا باشید در دعاهای امام سجاد ع داریم: اللهم لک الحمد علي ما تعطي ، و  لک الحمد علی ماتمنع:خدایا بر همه آنچه که به من دادی ستایش ترا بجا می آورم و برای همه آنچه که ندادی هم ستایش ترا بجا می آورم چون مطمئنم در هر دو جا، یک جور میشود رگه های لطف و رحمت ترا پیدا کرد.در آنجا که دادی ،لطف تو بوده و در جایی هم که ندادی هم بازم لطف تو بوده است و این نگاه چقدر زندگی را راحت و قشنگ میکند.
تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ (ظن= گمان /گاهی به معنای بدگمانی هم بکار میبرند مثلا ان بعض الظن اثم)وَ لَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ = نفس به نيروى گُمان ناروا بر او چيرگى دارد ،و او با قدرت يقين بر نفس چيره                  نمى گردد. 
برخی وقت ها به گمان حلاوتی و منفعتی، ریسک گناه میکنیم اما خیلی وقتها نفس مطمئنه ما ،ما را به یقین هایی فرا میخواند که در مقابلش چشم فرو میبندیم.اینطوری نیست که مثلا هر کسی پای خودش را در عرصه گناه بگذارد از اول بهش گارانتی داده شده که آخرش به اون چیزی که میخواهد برسد ،میرسد.
از کسانی مباش که ریسک گناه  در آن قوی تر از ریسک ثواب است یا جرات معصیت، قویتر از امساک در مقابل معصیت باشد این شاید اشاره به آیه قرآنی دارد وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ  : آنها کاملاً باور داشتند و یقیناً می‌دانستند که قدرت ماورایی خدا باید باشد که این شما را در برابر معصیت مقاوم میکند زیرا گاهی به گمان حلاوت و منفعتی ،ریسک گناه میکنیم اما بعضی وقت ها نفس مطمئنه ما ،ما را به یقین هایی فرا میخواند که در مقابل چشم مان را روی آن میبندیم.
يَظُنُّ=  گمان /گاهی به معنای بدگمانی هم بکار میبرند مثلا ان بعض الظن اثم، بعضی از بدگمانی ها گناه است اما خود کلمه بار مثبت و منفی ندارد .امیرالمومنین ع در جایی میفرماید: " ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملاً :حرفی که از دهان برادر و خواهرت میشنوی تا وقتی میتوانی حمل بر صحت کنی، گمان بد به آن نبر و در جایی دیگر میفرمایند: مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ:اگر مردم به تو گمان خوب داشتند، تو گمان آنها را در عمل محقق و تصدیق کن.(اگر فکر میکردیم آدم بخشنده ای هستی در عمل نشان بده بخشنده ای و یا اگر فکر میکردیم آدم راستگویی هستی در عمل راستگویی را نشان بده)
َخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَدْنَى(دنو= نزدیک و دنی= پست و بخاطر همین دنیا رو چون نزدیکتر و پست تر  از اخرت است دنیا می نامند ) مِنْ ذَنْبِهِ وَ يَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ== براى ديگران كه گناهى كمتر از او دارند میترسد ،و بيش از چه كه عمل كرده اميدوار است .
بِأَدْنَى(دنو= نزدیک و دنی= پست و بخاطر همین دنیا را چون نزدیکتر و پست تر  از آخرت است ، دنیا                  می نامند .اول دعای ندبه میخوانیم خدا شرط گرفته با همه اولیای الهی که در این دنیای پست و فرومایه ،زهد پیشه کنید)
آفت اخلاقی است که فرزند ما وقتی دروغ میگوید حجم این گناه را خیلی بزرگ میبینیم اما خودمان اصلا حجم غیبت کردن خودمان را بزرگ نمیبینیم یا کار بدی که دیگران میکنند ،خیلی بد است اما کاری که من انجام میدهم چون من انجام دادم خیلی بد نیست! و این آفت دوگانگی در معیارها است .امیرالمومنین ع میفرمایند: شرالذنوب مستهان بهی صاحبه:بدترین گناهان ،گناهانی است که انسان مرتکب میشود و آن را ناچیز می شمارد.از خطاهای مربیان اینست که فکر میکنند میتوانند وزن گناه و معصیت را بر اساس میل و اراده خود در خانواده و جامعه حاکم کنند که این قطعا ممکن نیست مثلا در خانواده های مذهبی بچه ها را ارشاد میکنیم که دروغ نگویید و دروغ چیز بدی است اما غافل میشویم ازینکه فرزند با ذره بین قوی تر از حرف مربی به مساله نگاه میکند و هر گناهی که در میدان ذره بین ببیند، یک مجوز برای آن گناهی که خودش نهی کرده میشود.وقتی حرمت خدا در خانه ا ی به هر دلیلی شکست عملا به فرزندان مجوز معصیت را داده ایم. از امام صادق ع پرسیدند که کمال ایمان چیست؟ایشان فرمودند:مومن همه بندگان خدا را  بهتر و برتر از خود میبیند. 
غیبت موارد آن کاملا تعریف شده است.مثلا اگر کسی به من ظلمی کرده و من میدانم که گفتن این ظلم در این مجلس حاضر به همه انسانها ، نتیجه ای برای رفع و دفع ظلم نخواهد داشت پس ،گفتنش اشکال شرعی دارد. مگر در جایی که  بعضی ها در جایی ذوالغیبه میشوند و بعضی در جایی واجب الغیبه میشوند.مثلا آدمی گرفتار بیماری ایدز است یا ایدز جسمی یا روحی و اخلاقی، این را برای اینکه دیگران آلوده نشوند ،هشدار دهید.لذا در احکام شرعی ما غیبت فاسق مجاز نیست  و حرام است(یعنی انسانی که در معصیت خفا میکند)اگر کسی در اتاق دربسته و نعوذ بالله شرب خمر کند و دیگری اتفاقی متوجه شود ، طرفی که متوجه شده حق ندارد که این را به دیگران بگوید اما غیبت متجاحر بالفسق یعنی کسی که دو گناه انجام میدهد هم مرتکب به فسق میشود و هم اینکه تجاحر به گناه میکند که خود گناه بزرگتری است نسبت به گناه اول که در اینصورت غیبت  نه تنها جایز است بلکه  واجب هم میشود .برای اینکه دیگران را باید نسبت به این خطر و منبع آلودگی آگاه کرد.
إِنِ اسْتَغْنَى(بی نیازی) بَطِرَ (سرکش و الکی خوش )وَ فُتِنَ(مفتون شدن و گرفتار خودپسندی شدن) وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَنَ = از کسانی مباش که اگر بى نياز شوی ،گرفتار سرکشی و سرخوشی میگردد و اگر تهیدست و فقیر شوند  دچار  ناامیدی و سستی میشوند.

جلسه چهاردهم
حکمت 150 زینهار امیرالمومنین ع  است  از مجموعه ای از خصوصیت های اخلاقی سلبی یا منفی بود و اینگونه مباش را در دوجلسه گذشته مرور کردیم و  اکنون آخرین فراز های آن را با هم میخوانیم و خطبه بعدی که 199 نهج البلاغه هست را آغاز خواهیم کرد.
همه این عناوین فرمان اولیه لاتکن را در متن خودش دارد لاتکن)اینگونه مباش(
يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ ،وَ يُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ=  خلاصه ش میشود کم کار زیاده خواه.
وقتی کار میکند، کم میگذارد و قصور میکند و کار را خوب انجام نمیدهد.دو واژه با معانی نزدیک یکی قصور و دیگری تقصیر است و فاعال این دو فعل یکی قاصر است و  دیگری مقصر.
مقصر کسی است که میتواند کاری کند و نمیکند و قاصر کسی است که ظرفیت ذاتی انجام کار را ندارد به همین دلیل قاصر از بابت قصورش مورد توبیخ و سرزنش قرار نمیگیرد.یکی کوتاه دست است و یکی کوتاهی کردن است ،کسی که دست ندارد ازش انتظاری نیست و لذا فرق قصور و مقصر فرق قابل سرزنش بودن و غیرقابل سرزنش است.
وقتی کار میکند کم کاری دارد و کم میگذارد و خوب انجام نمیدهد ،یکی از خصوصیات شیعه اهل بیت در کلام معصومین اینست که رحم اللّه امرءا عمل عملا صالحا فأتقنه  خدا رحمت کند کسی که هر کاری میکند با بهترین کیفیت و در بهترین سطح انجام میدهد که این یکی از خصوصیات اصلی تشیع است .
در نامه 45 نهج البلاغه در نامه امام خواندیم وَ لَكِنْ اءَعِينُونِي (از عون گرفته میشود یاری کردن ،استعانت از درگاه خدا )بِوَرَعٍ (  ورع :فکر گناه نکردن و گرد گناه نگشتن –تقوی گناه نکردن است- صفت ورع که کسره زیر ر باشد به معنای پرهیزکار میباشد )وَاجْتِهَادٍ ( جد و جهد-کوشش )وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ(درستی-درستکاری-گفتار نیک /کردار نیک و پندار نیک) .
 سداد یعنی کار نیک/پندار نیک/گفتارنیک و کردار نیک.
هر کاری که میکنیم در بهترین وضعیت گویا که این سفارش پیغمبر ص و امیرالمومنین ع را ژاپنی ها خوب شنیدند و ما گوش مان را برآن بستیم که میبینیم واژه" ژاپنی" یعنی کیفیت  و هر کاری که میکنند خوب انجام میدهند و هر چه تولید میکنند با بهترین کیفیت تولید میکنند و این واقعیتش اینست که مفهوم مسلمانی است.مسلمانی اینست که هر کس چیزی تولید میکند در بهترین وضعیت،غذا می پزی ببین در بهترین وضعیتش باشد ،لباس میدوزی در بهترین وضعیتش باشد،ماشین تولید میکنی در بهترین وضعیتش باشد، منتهی این یکطرف موضوع است و سمت دومش اینست که این آدم کم کار ، خیلی هم پرتوقع و زیاده خواه است.
إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ وَ سَوَّفَ (تسویف ضد پیش انداختن است /یعنی عقب انداختن )التَّوْبَةَ=وقتی در معرض  شهوت قرار گيرد گناه را برگزيده ، توبه را به تأخير اندازد ،
شهوت، برآورده کردن غرایز مادی است که وقتی از حد طبیعی خارج شود حالت معصیت پیدا میکند.
پیشتر گفته ایم که یکسری کشش ها و غرایزها بین انسان و حیوان مشترک است منتهی انسان هم چهار چوبی برای برآورده کردن غرایزش دارد و هم محدودیت ها و شروطی را اما حیوان هیچ چیزی ندارد.غریزه جنسی،غریزه پر کردن شکم،غریزه سلطه و لذا میل وقتی خفیف باشد، میل اطلاق میکنیم  و وقتی متوسط باشد، بهش میگوییم اشتها و وقتی شدید و هار و وحشی بشود به آن شهوت میگوییم.ریشه کلمه شهوت و اشتها یکی است منتهی یکی ش بدخیم و دیگری خوش خیم است/یکی ش هار  و دیگری قابل کنترل است/در حقیقت شهوت اینجا اشاره به معصیت های پرجاذبه دارد.
سلف=پیش است ،ما اجداد و پدرمان را اسلاف می نامیم و افراد بعد از خودمان را اخلاف مینامیم ،فرزند من خلف من است که میگویند خلف صالح یا ناصالح،پدر من سلف من است میگویند سلف صالح شما ، یعنی اجداد شما، آدم های خوبی بودند .اسلاف به معنای پیش انداختن و اخلاف به معنای به عقب انداختن است . انسان وقتی در معرض شهوتی قرار میگیرد ، برای معصیت اولویت قائل میشود و میگوید دم را غنیمت بشمار و حالیا خوش باش . بعضی از اشعاری که میخوانیم اصلا با چهارچوب های اعتقادی ما سازگاری ندارد با اینکه شاید قالب های شعری زیبایی داشته باشند .
مثلا شعر خیام:
از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن/فردا که نیامده ست عمر بر باد مکن
بر ناآمده و گذشته  بنیاد مکن/حالیا خوش باش
اما دین این را به ما نمیگوید .شریعت بما میگوید :به گذشته ات فکر کن، اولا خطاهای گذشته را تکرار مکن ثانیا آن خطاهایی که درگذشته انجام داده ای ،جبران کن و برای آینده ت برنامه داشته باش که این جمله از امیرالمومنین ع است که مومن اگر به او بگویند یک ساعت بعد بیشتر زنده نیستی،،آماده است  و اگر بگویند صد هزار سال دیگر هم باید زندگی کنی،برنامه دارد.اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا واعمل لاخره کانک تموت غدا.
اینکه ما غصه گذشته را بخوریم مضموم است و اینکه خودمان را غرق در رویاهای آینده کنیم این هم محکوم است.امیرالمومنین ع شعر زیبایی دارند که میفرمایند: ما فات مذا و ما سعتیک  فاین/ قم و اغتنم الفرصت بین االعدمین.ما فات مذا و ما سیعتیک  فاین = آنچه که گذشت، گذشته و آنچه که قرار است  بیاید کجاست، هنوز که نیامده است؟ قم و اغتنم الفرصت بین  العدمین = برخیز و فرصت را بین دو عدم غنیمت بشمار(عدم گذشته و عدم آینده)
آن چیزی که گذشت، شده فعل ماضی و تمام شد و آن چیزی که قرار است  بیاید کجاست؟چراکه هنوز نیامده ، برخیز و فرصت بین دو عدم گذشته و آینده را غنیمت بشمار . منتهی این اصلا بدین معنا نیست که به گذشته ت فکر نکنی.و نگو: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين :َبلکه گذشته ت را باید مرتب مرور  کنی  و خطاهایت را جبران کنی و اما اسلف بالمعصیه به این معناست که آدم عاقل نقد را ول نمیکند تا به نسیه بچسبد.روی دیگر سکه ای که امیرالمومنین ع بیان میکند اینست که تا شیطان دعوتش میکند با سر میرود و بعبارتی از تو به یک اشاره /از من به سر دویدن . گفت حلقه ای برگردنم افکنده دوست/میبرد هر جا که خاطرخواه اوست.
در قرآن آیه بسیار زیبایی وجود دارد: آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم که میفرماید : روز قیامت انسانها همه این اشتباهاتشان را سر شیطان خالی میکنند و میگویند شیطان گول مان زد ،  شیطان فوری حاضر میشود و از خودش دفاع میکند و میگوید : خدا شما را به وعده راست و درست فرا خواند و من هم  به شما وعده الکی دادم، شما هم باید انتخاب میکردید و شما با من آمدید. من هیچوقت هفت تیر دم شقیقه نگذاشتم که اگر با من نیای و حرف منو گوش نکنی شلیک میکنم ،دعوت تون کردم و شما هم اجابت کردید.
وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ وَ ما کانَ لِيَ عَلَيْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي‏ فَلا تَلُومُوني‏ وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي کَفَرْتُ بِما أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمينَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ 
و شیطان چنین گفت وقتی که همه حکم های الهی صادر شد،خدا بشما وعده حق داده بود  و من هم بشما وعده الکی دادم ،وعده دادم و بعدم زیر حرفم زدم و بعدم پیمان گسستم.من زور و سلطه ای بر گردن شما نداشتم (و حاکمیتی بر شما نداشتم که روز قیامت بگید مجبور بودم،نه.بی عرضه ها،خرجش فقط یک کلمه ساده دو حرفی بود"نه".باید یک جایی میگفتید نه که نگفتید و همه داستان این بود که من دعوت تون کردم،شما هم اجابت کردید و (با سر آمدید)شما من را سرزنش نکنید بلکه خود بی عرضه هاتون سرزنش کنید که بلد نبودید نه بگویید.در ادامه شیطان میگوید خدایا من از اینها بیزارم (و آنجا چقدر آدم حس بدبختی میکند که یک عمر دنبال شیطان دویده و روز قیامت شیطان میگوید خاک بر سر اینها ،من ازینها هم بیزارم)من کفر میورزم به آنچه که شما به آن شرک ورزیدید ،تازه شیطان هم وعده عذاب میدهد( از طرفی خدا هم وعده عذاب میدهد).
روی دیگر این سکه  سخن امیرالمومنین ع اینست که آدمی باش که بی تعارف و بی رودرواسی و بی ترس و لرزش  صدا با صدای بلند در مقابل شیطان و در مقابل نفس اماره بگو:"نه"-فلاح و رستگاری دنیا و آخرت در همین کلمه است.
وَ سَوَّفَ (تسویف ضد پیش انداختن است /یعنی عقب انداختن )التَّوْبَةَ= از کسانی مباش که با پیش فرض غلط که حالا گناه میکنم و بعد توبه میکنم بری سراغ گناه.چون معلوم نیست که خدا فرصت توبه کردن بهت بدهد و معلوم نیست که اگر پایت را در لغزشگاه گذاشتی بازم بتوانی برگردی
وَ إِنْ عَرَتْهُ(از عریان گرفته میشود) مِحْنَةٌ انْفَرَجَ(جدا شدن/فاصله گرفتن) عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةِ=و چون رنجى و غمی  به او رسد از ملت و مسلمانان جدا میشود و فاصله میگیرد و از مسلمانی دور میشود.
بعضی ها  فکر میکنند که اگر روزگار بر حسب مرادشان نگذشت ،خدا را تنبیه میکنند.چرا آن کاری که گفتم نشد؟پس من از فردا نماز نمیخوانم و اصلا دیگه مسلمان نیستم و خدا و پیغمبر را کنار میگذارم. و ننر با اعتقادات خوشان برخورد میکنند مثلا جوانی میگوید من 4 ماه نماز نمیخوانم چون مامانم مریض شد  و از خدا خواسته بودم مادرم را شفا بدهد و نداده و من هم با خدا قهر کردم! این روش خدایی کردن است ،بندگی کردن دیگر نمیشود نامید که گویی قرار است ما برای خدایمان تعیین تکلیف کنیم و اگر فرمان ملوکانه ما را انجام نداد او را تنبیه  کنیم.
اصل ماجرا اینست که مهارت راننده را در اتوبان 6 باند خلوت امتحان نمیکنند که ،بلکه مهارت راننده همیشه در پیچ های خطرناک جاده خود را  نشان میدهد و انجا معلوم میشود ایمان چه کسی محکم  و چه کسی میلغزد.نمونه های زیادی را در قرآن پیدا میکنیم که یک شرایطی - وزلزلوا زلزالا شديدا: اصلا در امتحانات گاهی مثل اینکه زلزله می افتد در زندگی هایشان و همه زندگی هایشان دگرگون میشود و میرسند به شرایطی که میگویند متی نصرالله :پس چه وقت هست آن وعده یاری خدا و چرا خدا یاری مان نمیکند اما نکته مهم و اساسی اینست که قرآن میفرماید:امتحانات و ابتلائات الهی برای مومن نقش تمحیص دارد(تمحصیص=پاکسازی و خالص سازی/ طلا را وقتی میخواهند خالص کنند مدام با حرارت زیاد و در چند مرحله ذوب و ناخالصی های  آن را جدا  میکنند که بدون آتش دیدن و ذوب شدن، امکان خالص سازی طلا وجود ندارد. والیمحص اﷲ الذین آمنوا ویمحق الکافرین:گاهی مورد سئوال واقع میشویم که شما بر حسب صلاح خودتان اگر یک نفر سرطان میگیرد، میگویید کیفر گناه خودش است،یک نفر دیگر سرطان میگیرد میگویید دارد کفاره گناهان خودش را پس میدهد.بله همینطور است و مفهوم  سرطان و بیماری برای مومن یک معنا و برای  کافر معنای دیگری دارد.
باران همه جا با یک شکل میبارد . باران که در لطافت طبع ش خلاف نیست/در باغ لاله روید و در شوره زار خار. باران ماهیتش باران است اما دو محصول مختلف میدهد.حرارت ممکن است جایی اسمش سونا باشد،سونا زمینه جداسازی این کپره ها را از بدن آدم فراهم میکند اما یک جایی حرارت آدم را میسوزاند و حتما اینطوری است که برای مومن ابتلائات، نقش تمحیص و پاکسازی دارداما برای کافر ذلک بما کسبت ایدیهم نتیجه عمل خودشان است.
لذا برای مومن "بلا "نقش تمحیص  دارد و برای کافر این ابتلائات نقش محق یعنی محو تدریجی دارد. 
از دلگرمی ها  و دل قرصی هایی که آیات قبل و بعد این آیات 141 سوره آل عمران به انسان میدهد ،اینست وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ:اصلا احساس سستی نکنید در مقابل سختی های زندگی و غصه نخورید وم مطمئن باشید شما فرادست هستید به شرطی که دست تان را از دست خدا بیرون نکشید ، وقتی انسان با وجدان و با چشم دل این آیه را بخواند در درون مستحکم میشود که خدا این دلگرمی را به انسان میدهد.
آخر خطبه 174 نهج البلاغه امیرالمومنین ع ظلم را در سه نوع طبقه بندی میکنند:
1-ظلمی که بخشیده نمیشود شرک بالله است 2-ظلمی  که با توبه بخشیده میشود (ظلم انسان به خودش اگر کوچک باشد نه قتل فی النفس و خودکشی) 3-ظلمی که هرگز بی کیفر نمی ماند و با توبه هم پاک نمیشود ظلم بندگان خدا به یکدیگر است و باید حق الناس ادا شود که در اینجا نباید دنبال خدای الرحمن راحمین بگردیم و قصاص ،قصاص شدیدی است و نه اینکه با خنجر و چاقویی زخمی بر تن وارد کنیم یا با تازیانه ای بر پیکری کوبیده شود؟نه اینکارها پیش آن هیچ است و کوچک است.ظلم به مردم با توبه پاک نمیشود و باید حق الناس ادا شود.و عنوان حق الناس مادی و معنوی ندارد باید ادا شود و حلالیت طلبیده شود.
بعضی بخشش ها جزو بخشش ها حرام است جایی که بخشش باعث جری تر کردن طرف میشود.اگر در همه شرایط بخشش خوب میبود دیگر خدا نباید شدید العقاب بود بلکه باید در همه شرایط رحیم و رحمان میبود، اما خدا هم شدید العقاب و هم رحیم و رحمان است.
آیت الله دستغیب در کتاب گناه کبیره فرمودند: یکی از این گناهان نبخشیدن طلب مغفرت مومن است اما اگر این خطا از سر غفلت و جهل باشد درست است و باید بخشید.
سعدی میگوید: خلد اگر بپا خاری آسان بر آرم/چه سازم به خاری که  بر دل نشیند=گاهی زخم زبان هزار بار از زخم سیلی بدتر است.
يَصِفُ الْعِبْرَةَ وَ لَا يَعْتَبِرُ وَ يُبَالِغُ فِى الْمَوْعِظَةِ وَ لَا يَتَّعِظُ =برای دیگران عبرت ها را طرح و بیان مى كند اما خود عبرت نمى گيرد ،در پند دادن مبالغه مى كند اما خود پند پذير نمى باشد.
یکی از علل اصلی دین گریزی آدم ها مخصوصا جوانان اینست که به چیزهایی که میگوییم عمل نمیکنیم.               یا ایها الذین امنوا لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عندالله:خیلی زشت است در نزد خدا که بگویید آنچه را که عمل نمیکنید.
فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ=سخن بسيار مى گويد ، اما كردار خوب او اندك است !
در حرف دلالت کننده و راهنماست واعظ غیر متعظ نباش و اما خودش به کارهایی که پند میدهد کم عمل میکند.
يُنَافِسُ(منافسه=مسابقه/رقابت) فِيمَا يَفْنَى وَ يُسَامِحُ(چشم پوشی کردن) فِيمَا يَبْقَى= براى دنياى زودگذر تلاش و رقابت دارد اما براى آخرت جاويدان آسان مى گذرد؛
عمرش را صرف چیزهایی میکند که برایش ماندگار نیست و فنا خواهد شد(ما میدویم 30/40 سال جمع کن آخرش یکجا بگذار و برو و این عاقلانه نیست و در مرحله پیچ و تب حالت احتزار هم بنظر می آید که  این مسائل جلوی چشم آدم می آید که باید اینها را بگذارم و بروم)اما در مورد چیزهایی که برایت می ماند ،سهل انگاری میکنی و چشم پوشی میکنی.ازین دسته افراد نباش که نسبت به توشه آخرت سهل انگارند و نسبت به مال دنیا حریص و پرولع هستند.
يَرَى الْغُنْمَ مَغْرَماً(سود/کسب /بدست آوردن) وَ الْغُرْمَ(وام/قرض/زیان و غریم=وامدار) مَغْنَماً=سود را زيان و زيان را سود مى پندارد ،
هر چه مال دنیا جمع کنی یه جورایی به ضررت هست چرا؟چون فرمود: فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب=تازه حلال حلال که بدست آورده باشی هم در دنیا ضررت اینست که فکر و خواب شبت قربانی آن میشود و آرامش  را ازت میگیرد و در آخرت هم که باید حساب پس بدهی .
اما آن چیزی که سود اصلی است و فکر میکنید اگر بروی دنبالش نسیه عمل کردی و دنیات  را از دست دادی ،در حقیقت نگاه به دنیا و آخرت است که  ما جمع آوری مال دنیا را سود میبینیم اما واقعیت  ش اینست که هر چه بیشتر جمع کنی حساب کتابت سخت تر میشود .
يَخْشَى الْمَوْتَ وَ لَا يُبَادِرُ الْفَوْتَ  =از مرگ هراسناك است اما قدر زندگی ش را نمیداند و قدر روزهای مانده و فرصت های دسترس ش را نمیداند  و از ان خوب استفاده نمیکند،
يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيَةِ غَيْرِهِ مَا يَسْتَقِلُّ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ = گناه ديگران را بزرگ مى بیند،اما گناهان بزرگ خود را كوچك مى پندارد.
نگاهت به خطاهای خودت ودیگران نگاه مزدوج و  دوگانه نباشد. کاری اگر بد است برای همه و به یک اندازه بد باشد چه برای تو و چه برای دیگران.در نامه 31 هم توضیح دادیم هر چیزی که برای دیگران               نمی پسندی برای خودت هم نپسند.
وَ يَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ= طاعت خود (کار خیر خودش را) را  زیاد می پندارد؟!) و عبادت دیگران را حقیرمیشمارد
طاعت خود (کار خیر خودش را) را  زیاد می پندارد الاحمق إذا صلى ركعتين ينتظر الوحى: احمق کسی که وقتی دو رکعت نماز مستحبی میخواند مینشیند و منتظر وحی است و فکر میکند شایسته پیغمبری میشود.
میگویند یک بنده خدایی از دنیا رفت فرشتگان به حساب کتابش رسیدند و دیدند نه کار بدی کرده که ببرنش جهنم و نه کار خوبی که ببرنش بهشت،قرار شد نامه اعمالش بازبینی شود و در بازبینی دیدند که  یکبار یک دوزاری به فقیر داده و گفت خب پس کار خوبی کرده و میره بهشت،بهمحض این که وارد بهشت شد، بلند فریاد کشید که کجایند نوشیدنی های شیرین بهشتی ، بیاورید که بنوشم و آوردند و مدام نوشید و دوباره بلند فریاد زد کجایند آن غذاهای مطبوع بهشتی؟آوردند و خورد و خورد و تمام که شد و سیر شد دوباره صدایش رابلند کرد و فریاد زد کجایند آن حوریان بهشتی؟که یکی بلند شد و  گفت همه ش دوزار دادی فکر کردی بهشت  را خریدی و شش دانگ بنامت هست؟!
در خطبه اول نهج البلاغه امیرالومنین ع میفرماید:ای آدم اینقدر به عبادت خودت نناز قبل اینکه خدا ترا بیافریند فرشتگانی را آفرید که  بعضی ها هزاران سال صف در صف در رکوع و قیام .که اگر عبادت خودمان را با فرشتگان مقایسه کنیم مثل قطره است نسبت به دریا. آنها نه گرفتار چرت و خستگی میشوند  و نه گرفتار خواب میشوند، .منتهی همین عبادت آبکی را خدا عجب خوب از ما میخرد .خدا رحمت کند ایت الله خوانساری را که هر نمازشان را سه بار میخواندند و تازه بعد در وصیتنامه نوشتند برای همه عمر من نماز بدهید چون معلوم نیست  نمازهای من نماز بوده باشد !
یکی از آفت های غرور،غرور در عبادت است .دو نفر رفتند در مسجدی نماز بخوانند دیدیند یک جوانی با خضوع وخشوع  و باصفا نماز میخواند و به تشهد که رسیده بود  و آن دو نفری که وارد شدند بهم گفتند خوش به حال این جوان و عجب  نماز باحالی میخواند و پسر که نمازش تمام شد برگشت گفت ، تازش روزه هم هستم ، گویا خوشش آمده بود که ازش تعریف هم کردند.
خیلی زیاد باید شکر نعمت بندگی خدا را از خدا خواست اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُكْرَكَ بِكَرَمِكَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْكَ وسِتْرِكَ: خداوندا شیرینی بندگی را به ما بچشان اما آفت این بندگی غرور است.امیرالمومنینی که سیدالعابدین و سیدالعارفین و سیدالزاهدین است آخر زندگی ش میگوید:الهی ما عبدناک حق عبادتک،عرفناك حق معرفتك:خدایا آنطور که شایسته تو بود ما تو را عبادت نکردیم و حق معرفت ترا ادا نکردیم.
فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ=پس او بر مردم طعنه گیر و از خودش متشکر و خودستاست.
شخصیت ناپسند شخصیتی است که خرده گیر از مردم و خودستاست.جمله امیرالمومنین ع است که مَن نَظَر فی عَیبِ نَفسِه اشتَغَل عَن عَیبِ غَیره.هر کس به عیب های خودش توجه کند،زندگی مردم را درنظر نمیگیرند چون نگران خودشان هستند
اللَّهْوُ(خوشگذرانی/وقت حرام کردن ممکن است به بازی/بیهودگی و یاوه گی باشد) مَعَ الْأَغْنِيَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ=خوشگذرانى و وقت صرف کردن  با سرمايه داران را بيشتر از ياد خدا با مستمندان دوست دارد ،
لهو به معنای خوشگذرانی/وقت حرام کردن ممکن است به بازی/بیهودگی و یاوه گی باشد.
 لذا در قرآن این دو واژه جدا آمده است : أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ:لهو وقت حرام کردن است و یک نوع این لهو میشود بازی کردن.
مثلا ما امشب دو جا دعوتیم یکی ش مجلس اشرافی و خوشگذرانی است و دیگری مجلس ساده و دعای توسل است ،کدام را دوست داری؟لاتکن اونجا کمک میکند.مرحوم علامه موسس مدرسه علوی میگفتند وقتی میخواهید طینت بچه هایتان را بشناسید مثلا دختر 15 ساله ای دارید که یک دختر خاله ای دارد که یک جور و دختر عمه ای که جور دیگر است و به اختیار خودش بگذار ببینید بیشتر دوست دارد خانه عمه برود یا خاله؟آنجا خودش را نشان میدهد چون ذاتش شبیه آنی که بیشتر هست کشش پیدا میکند .این ذات ما به کدامیک کشش دارد.
این داستان را بسیار شنیدید که در مسجدالنبی زمان پیامبر اکرم ص جایگاهی برای شیوخ مدینه شکل گرفته بود برای رفاه و رجال مدینه آدم های سرشناسی که عنوان درست کرده بودند به اصطلاح امروز صدر مجلس، یک جایی هم درست کرده بودند بنام صفه که قسمت خاصی بود که افرادی که از خارج می آمدند و جایی نداشتند، شب ها  آنجا می ماندند و در حقیقت فقرا و بی خانمان های مدینه می آمدند و آنجا                         می نشستند.پیغمبر خدا وارد مجلس که میشدند میل قلبی شان این بود که با فقرا بنشینند ،منتهی رجال ایشان را سرزنش میکردند که آقا در شان شما نیست که آنجا بنشینیند و شما باید صدر مجلس بنشینید که آیه نازل شد: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.:خودت را همنشین و همدم و دم خور کسانی قرار بده که صبح و شب ذکر خدا بر لب دارند و نگاهشان به رضای خداست.مبادا که چشم ازینها برگیری.حرف کسانی را گوش نکن که آنها و دلشان گرفتار غفلت و تشریفات دنیایی شده و از یاد خدا غافل شدند.پیغمبر خدا بعد از نزول این آیه با شادمانی خدا را  شکر کردند که همانی که دلشان میخواست شد و میتوانست در کنارآنها بنشیند با نزول این آیه دهان رجال بسته شد.
مثلا دو عروسی دعوت هستید یک عروسی مفصل و بزن و بکوب و دیگری در چهارچوب قواعد و متعلق به خانواده ضعیف تر است اینطور مواقع خودتان را محک میزنید که بی سانسور چه هستید.
يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ = نباش از کسانیکه به نفع خود بر زيان ديگران حكم مى كند اما هرگز به نفع ديگران بر زيان خود حكم صادر نخواهد كرد.
در چالش های با دیگران همیشه چشم خودش را بر حق فرو میبندد و به نفع خودش حکم میدهد (این آدم خودستا و خود شیفته و خودپسند است)
قال علی ع،یکی از دلایل ایمان:: قل الحق ولو كان على نفسك :همیشه حق بگو حتی اگر به ضرر تو باشد،اینجا ایمان ، خودش را نشان میدهد.
بعثی های عراق یک شعار داشتند که عینا شعار معاویه بود : انصر اخاک ظالما او مظلوما: برادرت را یاری کن چه ظالم باشد چه مظلوم اما  شعار امیرالومنین ع این بود:انصر الحق و لو علی نفسک: تو حق را یاری کن حتی اگر به ضرر تو و برادرت باشد.
امیرالمومنین ع اگر یک کاسه گندم اضافی به برادرش عقیل داده بود،عقیل قهر نمیکرد و بلند نمیشد برود نزد معاویه اما به حق عمل کرد حتی اگر برادرش را از خودش ناراحت میکرد. 
يُرْشِدُ غَيْرَهُ وَ يُغْوِى نَفْسَهُ=دیگران را ارشاد می کند و خود را به ضلالت و بدبختی می اندازد
گمراه کننده خویش و هدایت کننده دیگران است.و این دسته آدم های تلخ و بدفرجامی هستند.
 در روایت داریم بندگان صالحی که وز قیامت میروند بهشت میبینند که آدم هایی را دارند به جهنم میبرند و آانها میگویند بابا این دسته افراد ما را هدایت کردند چرا خودشان به جهنم میروند؟ خودشان فرجام تلخی گرفتار میشوند، چون قرآن میفرماید:اول علیکم بانفسکم اول باید کارنامه خودت را درست کنی،همه عالم را هم درست کنی و کارنامه خودت خراب باشد، فایده ای ندارد کلُّ نفسٍ بما کسبت رهینهٌ: هر نفسی در گرو آن چیزی است که انجام داده است.
فَهُوَ يُطَاعُ وَ يَعْصِى=پس او را اطاعت می شود و خود نافرمانی می کند
این افراد جزو آدم هایی هستند که نقش تاثیر گذار در جامعه را دارند.مدیر هستند و مورد اطاعت قرار میگیرد ،منتهی این باید بندگی را در روحیه افرادی که مورد اطاعت قرار میگیرند بیشتر کند یعنی ده برابر چیزی که این آدم دارد مرا اطاعت میکند من باید مطیع کسی باشم که به من توفیق داده در این جایگاه باشم و یعنی تواضع باید بیشتر شود اما از کسانی نباش که وقتی میرسند به آن جایگاه چون ظرفیت ندارند خودشان را گم و معصیت میکنند. 
وَ يَسْتَوْفِى وَ لَا يُوفِى=-  نباش از کسانیکه حقوق خود را از مردم و جامعه – به طور کامل می گیرد و – حقوق مردم و جامعه را- نمی پردازد
اگر حقی از کسی بخواهد، حق ش را تمام و کمال طلب میکند اما خودش را ملزم به ادای حق دیگران نمیکند و این مجموعه دو گانگی ها و تعارضات در رفتار است اگر فکر میکنی که کسی نباید حق ت را بخورد حق کسی را نخور .  
وَ يَخْشَى الْخَلْقَ فِى غَيْرِ رَبِّهِ وَ لَا يَخْشَى رَبَّهُ فِى خَلْقِهِ= از مردم در باره ی غیر پروردگارش می ترسد و از               پروردگارش در باره مخلوقات الهی نمی ترسد.
از کسانی مباش که از غیر خدا میترسند و از خدا نمی ترسند یا از کسانی مباش که در محضر غیر خدا از خدا پروا میکنند و در میان مردم از خدا پروایی ندارند، یعنی در تعارض بین خدا و خلق اولویت آنها با خلق خداست .در صورتی که علامت مومن در کلام امیرالمومنین ع اینست: مَنْ أَصْلَحَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْیَاه»:هر کس رابطه خودش را با خدا درست کند خدا رابطه او  و مردم را هم درست میکند.
آیه 39 سوره مبارکه احزاب: الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَ کَفي بِاللَّهِ حَسيباً:کسانی که رسالت های الهی را تبلیغ میکنند/ و از خدا پروا میکنند و جز از خدا پروایی ندارند ،حساب کتاب آنها با خداست.
اینقدر که ما از مردم رورواسی داریم ،آیا از خدا رودرواسی داریم؟اینقدر که ما از مردم حساب میبریم که مردم چه میگویند ؟اما کمتر به این فکر میکنیم خدا چه میگوید و اگر اینکار بکنم خدا خوشحال میشود یا ناراحت میشود؟راضی میشود یا ناراضی میشود؟


	متن عربی: جمع بندی حکمت 150
	ترجمه کوتاه

	لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَل‏
	بدون عمل صالح امید به آخرت نیک دارم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُرَجِّي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَل‏
	به جهت آرزوهای دور و دراز توبه را به تاخیر می‌اندازم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِين‏
	دم از زهد و بی‌رغبتی به دنیا می زنم ولی در عمل تمنای دنیا را دارم

	 [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَع‏
	هر چه بیشتر به من داده می‌شود باز هم چیری دیگر و یا بهتر از آن را طلب می‌کنم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَع‏
	اگر از چیزی باز مانم، قناعت پیشه نمی کنم و همیشه شکوه دارم

	  [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ وَ يَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِي‏
	از شکر نعمت‌های الهی ناتوان هستم امّا باز هم بیشتر می‌خواهم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِي وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي‏
	مردم را به کارهایی دعوت و از کارهایی نهی می‌کنم که خود به آنها عمل نمی‌کنم(قول و فعلم یکی نیست)

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُم‏
	مردم نیکوکار را دوست دارم ولی مانند آنها رفتار نمی‌کنم

	 وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُم‏
	از گنه‌کاران بیزار هستم ولی خودم یکی از آنها هستم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَ يُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِه‏
	به خاطر گناهان زیادم  از مرگ می ترسم ولی همچنان بر آنچه موجب ترسم از مرگ شده پافشاری دارم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً 
	زمانی که بیمار می‌شوم از اعمال زشت خود پشیمان می‌شوم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِيا
	زمانی که مجدد سلامتی پیدا می‌کنم دوباره به کارهای بیهوده می‌پردازم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِي‏
	در زمان سلامتی خودپسند هستم

	 وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِي‏
	در گرفتاری‌ها ناامید می‌گردم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطَرّاً وَ إِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُغْتَرّا
	در زمان گرفتاری با بیچارگی به درگاه خدا روی می‌آورم و زمانی که آن مشکل حل می‌شود با غرور از آن  درگاه فاصله می‌گیرم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ وَ لَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِن‏
	هوای نفسم در آنچه به آن گمان دارم بر من پیروز می‌شود اما من به آنچه یقین دارم بر هوای نفسم پیروز نمی شوم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَدْنَى مِنْ ذَنْبِه‏
	از عاقبت دیگرانی می‌ترسم که از من گناه کمتری دارند

	  وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِه‏
	بیش از آنچه عمل می‌کنم امید دارم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنِ اسْتَغْنَى بَطِرَ وَ فُتِنَ وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَن‏
	زمانی که احساس بی‌نیازی می‌کنم سرکشی می‌کنم و زمانی که فقیر می‌شوم ناامید و سست اراده می‌گردم

	  [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ وَ يُبَالِغُ إِذَا سَأَل‏
	در وظایفم کوتاهی می‌کنم ولی در خواسته‌هایم زیاده خواه هستم

	  [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ وَ سَوَّفَ التَّوْبَة
	چون گناهی بر من عرضه می‌شود، شتابان نافرمانی خدا را انجام داده‌ام و توبه را به تاخیر می‌اندازم

	   وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ عَرَتْهُ مِحْنَةٌ انْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّة
	زمانی که در تنگنا قرار می‌گیرم به دستورات دینی عمل نمی‌کنم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَصِفُ الْعِبْرَةَ وَ لَا يَعْتَبِر
	عبرت‌ها را برای دیگران بیان می‌کنم ولی خودم عبرت نمی‌گیرم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُبَالِغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ لَا يَتَّعِظ
	در موعظه کردن دیگران اصرار دارم  ولی خودم پند نمی‌گیرم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِل‏
	زیاد سخن می‌گویم امّا عملم کم است

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُنَافِسُ فِيمَا يَفْنَى وَ يُسَامِحُ فِيمَا يَبْقَى‏
	در کارهای فانی(مانند دنیا) با دیگران مسابقه می‌دهم ولی در آنچه برایم می‌ماند کوتاهی می‌کنم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَرَى الْغُنْمَ مَغْرَماً وَ الْغُرْمَ مَغْنَما
	اعمال سود‌آور را زیان  و کارهای زیانبار را سود می‌بینم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَخْشَى الْمَوْتَ وَ لَا يُبَادِرُ الْفَوْت‏
	از مرگ می‌ترسم ولی از سرمایه عمر که رو به فناست بهره‌ای نمی‌برم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيَةِ غَيْرِهِ مَا يَسْتَقِلُّ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِه‏
	گناه دیگران را بزرگ می‌دانم در حالی که گناهان خودم که از دیگران بیشتر است را کوچک می‌شمارم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ]يَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ
	عبادت دیگران را کوچک می‌دانم اما اگر همان عبادات را انجام دهم آن را بزرگ می‌شمارم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ مُدَاهِن‏
	بر رفتار مردم طعنه می‌زنم ولی از رفتار خودم چشم پوشی می‌کنم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] اللَّهْوُ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ مَعَ الْفُقَرَاء
	پرداختن به کارهای بیهوده با ثروتمندان دوست داشتنی تر است از نشست و برخواست با فقیران

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ ‏وَ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِه‏
	بر علیه دیگران به نفع خویش حکم می‌دهم ولی بر علیه خودم به نفع دیگران حکم نمی‌کنم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُرْشِدُ غَيْرَهُ وَ يُغْوِي نَفْسَهُ  فَهُوَ يُطَاعُ وَ يَعْصِي‏
	دیگران را امر به هدایت می‌کنم ولی خودم را به سبب ارتکاب معاصی گمراه می‌کنم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَسْتَوْفِي وَ لَا يُوفِي‏
	هر چیزی را که بخواهم  تمام و کمال دریافت می‌کنم ولی آنچه دیگران از من بخواهند انجام نمی‌دهم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَخْشَى الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبِّهِ وَ لَا يَخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِه‏
	در غیر از خدا از مردم خشیت دارم ولی از خدا در کار مردم خشیت ندارم


جلسه پانزدهم:خطبه 199 نهج البلاغه  
در این خطبه نماز را امیرالمومنین ع تشبیه میکنند به حمامی که مومن خودش را 5 بار در آن شستشو میدهد و دیگر هیچ پلشتی بر جانش باقی نمی ماند.
محور اصلی این خطبه ،تعهد به نماز است .پایبند نماز باشید و پیمان تان را با نماز استوار کنید.هر مجموعه مناسک و احکام شرعی یک استاندارد دارد و استاندارد احکام شریعت اسلام نماز است.نخ تسبیح عبادت خدا نماز است که اگر این نخ پاره شود،عملا همانی میشود که دیگر تسبیح نیست و فقط دانه های پراکنده است که گفتند : ان ردت رد ما سواها و ان قبلت قبل ما سواها : لذا شما میدانید که تنها حکم شرعی که در هیچ شرایطی از انسان ساقط نمیشود، نماز است.
اگر پول نداشته باشید،حج از شما ساقط است .اگر درآمد نداشته باشید، خمس و زکات از شما ساقط است.اگر بیمار باشید ،روزه از شما ساقط است اما هیچ کجا پیدا نمیکنید که نماز از شما ساقط باشد .در حال ترس باشید نماز بر شما واجب است،در حال غرق باشید ،در حال مرگ باشید،در میدان جنگ باشید نماز بر شما واجب است، چرا؟ چون نخ تسبیح اگر پاره شد دیگر عبودیت از موضوع می افتد و معنای عملی خود را از دست میدهد. در کتاب های احکام فقهی مثلا شرایط نماز درنگ بیان شده است ،امام حسین ع وقتی ظهر عاشورا یکی از اصحاب ایشان بنام ابو ثمامه صائدی ،(در روی سنگ مرمر دیوار اطراف حرم نام شهدای کربلا را نوشتند و همه با یک نام و یا صفت معرفی شدند ناصر الحسین :یاور حسین مثلا ناصرالحسین حبیب بن مظاهر اما دو نفر دو لقب و صفت متمایز دارند:
1- یکی عابس بن ابی شبیب شاکری :که از شهدای کربلاست . که روی اسمش نوشتند عاشق الحسین .عابس از رجال برجسته شیعه و مردی دلیر ، سخنور ، کوشا و تلاشگر ، شب زنده دار ، از طایفه بنی شاکر بود . از کسانی بود که وقتی مسلم بن عقیل نامه امام حسین (ع) را برای اهل کوفه خواند ، به پا خواست و اعلام هواداری و حمایت کرد و پس از بیعت کوفیان با مسلم بن عقیل بعنوان پیک ، نامه ای از سوی آنان به امام حسین (ع) در مکه رساند . دلاوری های او در کربلا مشهور است . رشادت های وی چنان بود که سپاه کوفه از نبرد تن به تن با وی ناتوان بودند . به دستور عمر سعد ، از اطراف او را سنگباران کردند . او هم زره از تن بیرون آورد و کلاه خود از سر برداشت و لخت شد و با تیغ بر دشمن حمله کرد و  شعارش این بود که "حب الحسین  اجننی" یعنی عشق حسین من را از خود بیخود کرده و شمشیر در آسمان می چرخاند و میگفت آیا مردی هست که به ستیز و نبرد با من بیاید و یک تنه آنقدر جنگید تا در قلب میدان و محاصره دشمن به شهادت رسید .
2- ابو ثمامه صائدی : از یاران سید الشهدا و شهید نماز ، که روز عاشورا به فیض شهادت رسید . و روی اسمش نوشتند موذن الحسین:اذان گوی حسین  وی از چهره های سرشناس شیعه در کوفه و مردی آگاه و شجاع و اسلحه شناس بود . مسلم بن عقیل در ایام بیعت گرفتن از مردم برای نهضت حسینی ، او را مسؤول دریافت اموال و خرید اسلحه قرار داده بود . نامش عمربن عبدالله بود . پیش از شروع درگیری های کربلا خود را از کوفه به کربلا رساند و به امام پیوست . روز عاشورا ، که یاران امام به تدریج شهید می شدند و از تعدادشان کاسته میشد و این کاهش محسوس بود، ابو ثمامه هنگام ظهر خدمت امام آمد و گفت جانم به فدای تو ! چنین می بینم که دشمنان به تو نزدیک شده اند . به خدا قسم تو کشته نخواهی شد مگر اینکه من پیش از تو کشته شوم اما دوست دارم این خدای خود را در حالی ملاقات کنم که این نماز که وقتش نزدیک است بخوانم . امام نگاهی به بالا افکند و فرمود : نماز را به یاد آوردی ، خدا تو را از نمازگزاران ذاکر قرار دهد . آری ، اینک اول وقت نماز است . مهلتی از سپاه دشمن خواستند . آنگاه ابو ثمامه و جمعی دیگر ، با امام حسین (ع) نماز جماعت خواندند . وی جزو آخرین سه نفری بود که از یاران امام تا عصر عاشورا زنده مانده بودند . برخی گفته اند که در اثر جراحت های بسیار بر زمین افتاد ، خویشانش او را به دوش کشیده و از میدان به در بردند و مدتها بعد از دنیا رفت.
در جنگ صفین یک 24 ساعتی  اوج ساعت جنگ بود که شبش را لیله الحریر میگویند که جز صدای شمشیرها به گوش نمیرسید .در نیم روز همین اوج جنگ وقتی که وقت نماز شد،امیرالومنین ع فرمودند: باید برای نماز ایستاد و برخی افراد گفتند در وسط میدان جنگ چه وقت نماز است؟امام با تعجب و گلایه فرمودند:پس برای چی داریم جنگ میکنیم ما برای حفظ نماز و روح نماز می جنگیم و اگر قرار شد نماز را سست بشماریم باید آشتی کنیم و دلیلی برای جنگ نیست.
در حالات امام صادق ع در آخرین روزهای عمر شریف شان فرمودند :همه خاندان مرا صدا کنید و هرکس که رابطه خویشاوندی با ایشان داشتند را صدا کردند و جمع شدند و وقتی چشم مبارک را باز کردند، نگاهی به همه خویشان انداختند  و آن جمله تاریخی خود را فرمودند : لا یَنالُ شَفاعَتَنا مَن استَخَفَّ بِالصَّلاةِ؛. هرکس نماز را سبک بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد یافت. چون این جمله خیلی مهم بود که همه را صدا کردند تا این پیام را بدهند . 
در عین حال باید بگوییم در هیچ جای قرآن شاید پیدا نکنید که هر کس نماز بخواند حتی خوب وکامل و درست بخواند،تکلیف بندگی خدا را انجام داده و گلیم خود را از آب بیرون کشیده است.چون خیلی از والدین با نماز فرزندان مشکل دارند که باید ده بار به آنها بگویید نماز بخوان و هیچوقت خودش سراغ نماز نمیرود و این مشکل کلی است که تا وجه عاشقانه در نماز نباشد،و بنده حلاوت بندگی را نچشد عبادت برای بنده یک تکلیف مکانیکی میشود.و فقط دو لا راست شدن زورکی است .
اما وقتی مومن و مسلمان درک کند که نماز وقوف در محضر خدا و سخن گفتن با ذات اقدس ربوبی است که در کلام معصوم داریم که هر وقت میخواهید خدا با شما حرف بزند،قرآن بخوانید و هر وقت میخواهید شما با خدا حرف بزنید ،نماز بخوانید.
وقتی رابطه بنده با خدا،رابطه حب باشد که امیرالمومنین ع به خدا عرض کرد که خدایا من ترا به طمع بهشتت نمی پرستم و تو را بخاطر ترس از جهنم هم نمی پرستم بلکه ترا از سر عاشقی می پرستم.چون تو شایستگی را داری که خدای من باشی و من بنده تو باشم و چون دوست دارم می پرستمت .این پرستش زیباست منتهی باز این پرستش با پرستش صوفیان فرق میکند . 
پرستش امیرالمومنین ع هم عارفانه بود/ هم عابدانه بود و هم عاشقانه.که هر کدام ازین آیتم ها نباشد پرستش، پرستش ناقصی است.پرستش عارفانه(میشناسیم که چه کسی دارد چه کسی را می پرستد معبود کیست و عابد کیست) –پرستش عابدانه و پرستش عاشقانه  که ترکیب بدیعی ایجاد میکند که میشود نمازی که انسان را از فرش به عرش بالا میبرد.و میشود نمازی که  إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنکَرِ.و میشود نمازی که امام سجاد ع وقتی میگفت "الله اکبر"بندش به لرزه می افتاد که در مقابل ذات اقدس ربوبی ایستاده و با حکمت و قدرت مطلق و رحمن مطلق سخن میگوید.
در نوع آیاتی که در قرآن هست بین مصلین و الذین یقیمون الصلاه در قرآن تمایز حاصل شده است.
مصلین کسانی هستند که که فقط دولا راست میشوند و الذین یقیمون الصلاه کسانی هستند که حق صلاه را ادا میکنند.
نماز حق خدا بر گردن ماست و این حق را باید صحیح ادا کنیم.در فارسی ما فکر میکنیم اقامه نماز یعنی نماز جماعت اما اصلا اینطور نیست ما حتی در خانه هم باید اقامه نماز کنیم و با مقدمات و موخراتش با اذان/اقامه/حضور قلب/تعقیباتش/خضوع و خشوع ش و دعاهای بعدش نماز را اقامه کنیم.
نباید نماز را تند تند خواند تعبیری که امام صادق دارد در این نوع سجده ها ،گویی که کلاغ زمین را نوک میزند و اسمش نماز نیست و مسخره کردن خداست.لذا همه ارکان نماز باید در حالت سکون گفته شود نه که نصفش در قیام و نیمی ش در رکوع و سجود و قعود.
نماز برای اینکه شیرین شود و تاثیر خودش را بگذارد باید  همیشه چیزهایی در کنارش باشد تا نمازمان مانند نمازی بشود که پیامبران و ائمه میخواندند و لذت میبردند و آنها را تا عرش بالا میبرد مثلا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ:مثلا رابطه تنگاتنگی بین اقامه نماز و دادن زکات وجود دارد یا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ:این انفاق در راه خدا وقتی در ما خو و سرشت میشود ، نمازش نماز میشود و لازم به زور و اجبار جهت نماز خواندن نیست. 
مانند این است که به پزشکی مراجعه کنید و نسخه اش 8 قلم دارو است یکی ش آمپول است و درست است که ممکن است دردآور باشد اما یکی ش قرص و یکی ش شربت که خوردنش ممکن است تلخ آور باشد اما پیش فرض اینست وقتی انتظار شفا داری که همه این داروها را عینا همانطور که پزشک گفته است  استفاده کنی .اگر من آمدم خانه و کیسه دوا را خالی کردم و گفتم این آمپول هستش و دردم می آید ، نمیزنم. اون هم شربت  است و تلخ نمیخورم و فقط کپسولی که گفته شبی یکی بخور را میخورم.ما بعضی وقتها با احکام دین همینکار را میکنیم . خیلی دور از ذهن و مسخره است که همچین مریضی با همچین رفتاری انتظار خوب شدن داشته باشد خیلی وقت ها مریض تازه با این رفتار ممکن است بدتر هم بشود.
در دارودرمانی خیلی وقتها داروی A را به مریض میدهیم عارضه دارد ،داروی B را میدهیم برای اینکه جلوی اون عارضه را بگیرد حالا فکر کنید خود داروی A  اگر مصرف نشود و داروی Bرا به مریض بدهیم.چه اتفاقی می افتد؟! فقط او را در معرض عوارض قرار دادیم بدون اینکه فایده ای ازش برده باشد.
نماز وقتیکه بعنوان ستون فقرات بقیه احکام شرعی قرار میگیرد،چون قرار نیست که نماز فقط نشان دینداری ما باشد اما متاسفانه در روزگاری زندگی میکنیم که جوانی که خواستگاری دختر ما می آید  اگر بگویند نماز میخواند ما را کفایت میکند و دیگر روزه هم بگیرد که خیلی مقدس است و دیگر دنبال اهل خمس و زکات وجهاد و امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری زیاد نیستیم.و این بد است.
شماره بندی فروع دین هرگز به این معنی نیست که شماره 1 و 2 از شماره 9 و 10 مهمتر است نه اصلا این درست نیست زیرا همه به یک اندازه مهم هستند و اتفاقا همین نمازی که رکن دین و ستون و استاندارد دین است،همین نماز را گفتند اگر قبول بشود!پس معلوم میشود هر نمازی قبول نمیشود و قبول شدنش به شماره 9 و 10 فروغ دین تولی و تبری گره خورده است.
 لذا زیاد در روایات داریم که اگر کسی عمر حضرت نوح ع را داشته باشد و تمام این عمر را در مسجدالحرام بین رکن و مقام  ابراهیم به نماز مشغول باشد اما ولایت اهل بیت رسول الله را نداشته باشد و از دشمنان اهل بیت و پیغمبر ص تبری نجوید،حتی یک رکعت ازین نمازش قبول نیست.
کارنامه ما روز قیامت با چیزهایی که پیش فرض درست کردیم خیلی فرق میکند. چه بسیار چیزهایی که برای ما خواهند نوشت که اصلا نمیدانیم کجا بوده است.داستان یک بنده خدایی را نقل میکنند که در آنزمان قدیم  7 سفر کربلا و مشهد رفتن تحول ایجاد میکرد اما متاسفانه الان حالت توریستی پیدا کرده است در آنزمان وقتی طرف میرفت حج، میشد حاجی و  این کلمه معنی داشت یعنی این حاجی مال مردم را نمیخورد/امانت مردم را نمیبرد/به ناموس مردم تعرض نمیکند و کلی خصوصیات اخلاقی داشت و کسی وقتی میشد مشهدی و کربلایی یک عنوان خاص پیدا میکرد،در آنزمان که کربلا رفتن به اندازه امروز راحت نبود،بنده خدایی رفته بود کربلا و برگشته بود یکی آمد پیشش گفت ثواب یکی از زیارتهای کربلایت را به من میفروشی؟گفت نه نمیفروشم.گفت خب ثواب یکی از ثواب های السلام علیک یا اباعبدالله هایی که در کربلا گفتی را به من میفروشی؟این با خودش فکر کرد خب اینهمه سلام داده به امام حسین ع خب یکی ش را به این بفروشم بعد گفت خب میفروشم.
خواب دید روز قیامت است و کار نامه اش را دستش دادند و هر چی نگاه میکند اصلا زیارت کربلا در آن وجود ندارد.اعتراض میکند بابا من 7 بار رفتم کربلا میگویند خب اخلاص نداشتی محاسبه نشده مثل  برخی که در ورزش های المپیک محروم شدند ظاهرا فکر میکردند ،برنده هستند اما آخر متوجه شدند داستان طور دیگر است.خلاصه گفتند به حسابت چیزی ثبت نشده و فقط یکبار شبی در مسافرخانه خوابیدی و نیت کرده بودی که بلند شی و بروی نماز صبح را در حرم امام حسین ع بخوانی و صبح که بلند شدی دیدی شرایط ت برای حرم رفتن مساعد نیست لباس ت را گذاشتی زیر بغلت که به حمام بروی و همانطور که رد میشدی و چشمت به گنبد صحن افتاد گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله همان یکی را به حسابت نوشتند که آنهم فروختی و حسابت صاف شد.خیلی باید به این سوال فکر کنیم نمازی که میخوانیم شرایط ش آنگونه هست که مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد؟
تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ :مردم حق نماز را ادا کنید و پیمان تان را با نماز محکم کنید
وَ حَافِظُوا عَلَيْهَا :سنت برپاداشتن نماز را حفظ کنید
(بعضی ها در غذا درست کردن نعمت خدا را ضایع میکنند /بعضی در خیاطی پارچه را خراب میکنند و بعضی ها در نماز خواندن اینقدر سبک ادا میکنند که آن را ضایع میکنند)
وَ اسْتَكْثِرُوا مِنْهَا :زیاد نماز بخوانید (به نمازهای یومیه بسنده نکنید و نماز نافله ها را پایبندش باشید)
وَ تَقَرَّبُوا بِهَا:هم به نماز نزدیک شوید و هم نماز را وسیله نزدیک شدن به خدا قرار دهید( لذا جزو نیت نماز اینست که نماز میخوانم قربت الی الله که نماز وسیله تقرب الی الله است)
فَإِنَّهَا كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً(وقت تعیین شده): که خداوند فرموده است که نماز فریضه ای است که برای هر کدام وقت معینی تعیین شده است( نماز مستحب/نماز خوف/نماز آیات/نماز واجب)
 أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئِلُوا ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (جهنم)قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ :آیا نمیشنوید جواب اهل دوزخ را وقتی از آنها سوال میشود که چه چیزی شما را به جهنم کشاند ،گفتند :ما از نماز گزاران نبودیم .
یعنی بی نمازی ما را گرفتار عذاب جهنم کرد.آیه قرآنی است که بعدش میگوید هر کسی هر جا میرفت باهاش میرفتیم و به یتیم کمک نمیکردیم و طعام مسکین نمیدادیم.چند خصوصیت منتهی اولی ش بی نمازی بود.
مضمون شعر اینست شیطان از آدم بی نماز بهتر است چون شیطان بر آدم سجده نکرد و آدم بی نماز بر خدا سجده نمیکند پس بی نماز کارش از شیطان هم بدتر است.
وَ إِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ (حت یا حث به معنای ریختن برگ است و بیشتر برای اتفاقی که در خزان رخ میدهد بکار میبرند )الْوَرَقِ :نماز گناهان را فرو میریزد آنگونه که برگ های پاییزی فرو میریزند.
وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّبَقِ(غل و زنجیر) :انگار که نماز زنجیر گناه را از گردن انسان باز میکند
 (زیرا بخش مهمی از نماز دعاست و بخشی تسبیح مانند سبحان ربی العلی و بحمده و بخشی ش دعاست اهدنا الصراط المستقیم که دعاست)
وَ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) بِالْحَمَّةِ(حمام=جایی که بدن شسته میشود و پلشتی ها پاک میشود) تَكُونُ عَلَى بَابِ الرَّجُلِ :پیغمبر خدا ص  نماز را به حمام  و چشمه ای که دم درب خانه آدم هست تشبیه کرد 
فَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ:هر انسانی روزی 5 بار در این حمام خودش را میشورد و تمیز میکند( اشاره به نمازهای یومیه 5 گانه است)
 فَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ(چرک وناپاکی است):آیا دیگر باز ناپاکی و پلشتی روی بدن می ماند کسی که 5 بار خودش را تمیز میکند؟(روح انسان هم با نمازهای یومیه اگر درست ادا شود، پاک می ماند)
 وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِينَةُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ:حق نماز را آن دسته از مومنین شناختند که زیبایی ها و زینت دنیا و کالاهای زندگی از  نورچشمی ها که بعضی این نورچشمی ها فرزند و برخی  مال میپندارند ،آنها را از نماز مشغول نکرد.
آیه قرآنی مربوطه :رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِماماً»
در خانواده های مذهبی ببینید در یک مجلس عروسی چقدر نماز قضا میشود؟! و چقدر باید تکریم و تحسین کرد عروسی که 2 میلیون پولی که برای آرایش داده را چشم بر آن میبندد ومیرود  وضو بگیرد و نماز بخواند.زندگی که با معصیت شروع میشود و با بی نمازی و سبک شمردن نماز شروع میشود چه انتظاری برای آن در آینده میتوان داشت؟
 يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ :خداوند چنین میفرماید که مومنان واقعی آنان هستند که آنها را سرگرم نمیکند تجارت و بیعی و خرید و فروشی از یاد خدا. کسانی که هم اهل نماز و هم اهل زکات هستند.
یعنی اگر کسی در تجارتش و خرید و فروش ش یاد خدا بود ،مومن واقعی است . أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا: قرآن میگوید بعضی ها مومنان اسمی هستند و برخی فابریک نیستند و بدلی هستند و اصل نیستند و برخی مومنان اصل مسلمان فابریک هستند.کسانی که هم اهل نماز و هم اهل زکات هستند.
وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) نَصِباً(سختی و دشواری است) بِالصَّلَاةِ بَعْدَ التَّبْشِيرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها :روش و منش پیامبر اکرم ص که سلام و درود خدا بر او و خاندان او باد چنین بود به قدری نماز میخواند که خودش را به زحمت می انداخت که آیه نازل شد که بخواب ما نمیخواهیم تو به زحمت بیفتی بخشی از شب هم اینکار  را  بکنی کافیست.آیه نخست سوره مبارکه طاهاست"مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ": قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به رنج افتى.این دین ،دین عسر و یسر است .
قرآن را  بر تو نفرستادیم که تو بواسطه آن به سختی و دشواری بیفتی بعد ازینکه خدا نماز را واسطه او به بهشت قرار داد (یعنی به او بشارت داد که نماز او را به بهشت میرساند) هم باید خودت نماز بخوانی هم اهل ت را دعوت به نماز کنی (این حکم خاص پیغمبر  ص نیست بلکه حکم هر مسلمان است  )جاهایی ممکن است نماز خواندن تاوان دادن هم داشته باشد (مثلا در دانشگاه و کشورهای اروپایی)همه این سختی ها را به جان بخر (که اینها بهای بهشت است که باید تحمل کنی).
خدا بنا ندارد بهشت مفت و مجانی به کسی دهد، بهشت قیمتی دارد و بخشی ازین قیمت صبر و استقامت است لايخافون في الله لومة لائم: مطلقا نباید بترسی از سرزنش سرزنش کنندگان که اینجا ممکن است عقب مانده خوانده بشی و ...
در بحث تربیت دینی دو نکته بسیار مهم بطور مشخص باید در نظر داشت و مدام سنجیده و محک زده بشود:1-کارآمدی 2-ماندگاری زیرا هیچ دو فرزندی و هیچ دو انسانی شبیه یکدیگر نیستند ما لكم لا ترجون لله وقارا  و قد خلقكم اطوارا:خداوند شما را طور به طور آفریده است .در پزشکی این جمله را برای بیماران روانی میگفتند که هیچ دو بیماری شبیه هم نیستند اکنون میگویند هیچ دو بیماری شبیه هم نیستند و باید هر پزشکی PLANدرمانی را برای هر بیمار indivijual بدهد مثلا بیمار خاص با لباس خاص با فرد بیمار دیگر فرق دارد و باید برای آن لباس بدوزی و پرو کنید در بحث تربیت هم اینطوری است.
فَكَانَ يَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ يَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ :پیغمبر ص  مدام خویشان خویش را به نماز دعوت  و امر میکردند  و خودشان هم بیش از همه ملتزم و پایبند نماز بودند 
ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ: پس قرار داده شد زکات همراه  نماز وسیله تقرب مسلمانان به خداوند.
بعد از نماز امیرالمومنین ع راجع به زکات سخن میگویند:زکات بعد از نماز دوباره آمده است زیرا زکات              بی نماز فایده ندارد. بعضی ها میگویند نماز نخواندی هم نخواندی اگر دلت پاک باشد که امیرالمومنین ع به صراحت این دیدگاه را رد میکند.زکات با نماز ترا به خدا نزدیک میکند.
فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً وَ مِنَ النَّارِ حِجَازاً وَ وِقَايَةً(وقیه =پیشگیری و واکسن):هر کس این زکات را بدهد از طیب خاطر و با شادمانی دل و با خشنودی، این زکات کفاره و پاک کننده گناهانش میشود و در آخرت هم نگه دارنده و محافظت کننده از آتش دوزخ و اکسن جهنم خواهد بود.
یکی از وکلای مراجع تقلید میگفتند کار گرفتن وجوهات کار سختی است .بعد آن مرجع گفتند خب سختی ش کجاست؟گفتند اخه چهره آدمی که آمده این وجوهات را بدهد میبینی انگار دارد قبض روح میشود و بخشی از گوشت تن شان را میدهند، من کمتر آدمی را دیده ام که بیاید و مثلا حساب کنیم و بگوییم باید 450 بدهی،بگوید من خیال خودم را راحت میکنم 500 میدم ولی خیلی ها میگویند نمیشود قسطی ش کنید/نمیشود مثلا 50 را بزنی و ندهیم خلاصه چانه میزنند. طَيِّبَ النَّفْسِ:این معنی را دارد که یقین کنی این مال تو نیست، مال کسی دیگر بود و خدا بهت داد که بدی به صاحبش.خدا بهت 100 داد گفت این 20 تومن هم بدی به اون فقیر.باور کنی که این درختی که دوستش داری و عمر خودت را پایش گذاشتی هر چی شاخه هایش را بیشتر بزنی ،بیشتر رشد و رویش میکند و بیشتر میوه میدهد.
یا مثلا میخواهی یک لباس به فقیر بدهی همه ش با خودت فکر میکنی یک روزی ممکن است به کارم بیاید و... بدهم ،ندهم؟نباید اینطور باشید تازه باید از چیزی که دوست دارید بدهید.این آیه قرآن لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ  به مقام بر(بالاترین مقام نیکی) نمیرسید که مقام قرآنی خاص است که  از آنچه که دوست دارید انفاق کنید.امام سجاد ع  و همه ائمه ما یکی از خصوصیاتشان این بود که از همان لقمه خودشان میدادند به فقیر نه مانده و نیم خورده غذا را.
هنر دل کندن را باید بلد باشیم ما همه هنر دل بستن را بلدیم اما دل کندن را نه
.شاید این جمله تازگی داشته باشد باور کنید حلاوت دل کندن از زندگی هزار بار شیرین تر از دل بستن است.لذت های بزرگ تری در دل کندن ها وجود دارد. برای پیشگیری از آتش جهنم و هر کس از آتش میترسد باید در این دنیا ببخشد.
زکات یعنی پاک و از زکی گرفته میشود و زکیه یعنی پاک شدن/تمیز شدن/طاهر شدن .امام مجتبی ع  یکی از القاب شان زکی است یعنی کاملا پاک شده و اصلا ناپاکی در وجودشان نیست.
فَلَا يُتْبِعَنَّهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ وَ لَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهَفَهُ(دلسوزی و افسوس خوردن) :مبادا وقتی کسی زکاتی پرداخت میکند چشمش دنبالش باشد و یا همچنان دلش دنبال این باشد که چرا دادم؟وقتی چیزی در راه خدا دادی باید دل بکنی و چشم ببندی بر آن و مبادا برای کار خیری که میکنید، افسوس بخورید و دلتان بسوزد
فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ (کلاه سرش رفته و محروم شده)الْأَجْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِيلُ النَّدَمِ ::هر کس با طیب خاطر زکات ندهد( زکات در اینجا به معنای  زکات شرعی فقط نیست بلکه صدقه هست /خمس هست/انفاق هم هست ) و فکر کند که اگر برای خودش  نگه ش میداشت حال و روزش بهتر میشد و به دردش میخورد ،در اینصورت این آدم نسبت به سنت پیغمبر ص جهل دارد و سنت او را نمیشناسد(چون پیغمبر خدا  ص وقتی میبخشید دیگر فکر آن را نمیکرد و غصه اش را نمیخورد/ما چون ز سر بام پریدیم،پریدیم.)که در اینصورت بیچاره خودش را از اجر زکات هم محروم کرده و کلاه سرش رفته است.عمل ش هم گمراه و باطل میشود و پشیمانی طولانی هم در پی خواهد داشت.
مصداق ضرب المثل در فارسی است گاو نه من شیر ده:که کار خوب میکند و پشیمان میشود و یا منت میگذارد که قرآن میفرماید:از مبتلات زکات، منت است يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى:مردم کارهای خوب و خیر را با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید. امیرالمومنین ع وقتی حاجتمندی سراغ ایشان می آمد و نشسته بودند و میگفتند :حاجت خود را بر روی رمل بنویس که وقتی نگاهش به نگاه سائل می افتد، سائل خجالت نکشد و حتی شرم گفتن را نداشته باشد.انفاق بی مانند امیرالمومنین ع و فاطمه زهرا سلام الله علیها که خدا در ستایش آن، یک آیه که نه بلکه سوره هل عطی را نازل کرد ویژگی این انفاق این بود که علی ع این 5 قرص نان را از پشت در به سائل میداد که سائل نبیند و خجالت نکشد.
مَغْبُونُ (کلاه سرش رفته و محروم شده) این جمله امیرالمومنین ع است که : مَنِ اسْتَوي يَوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ:هر کس دو روزش برابر باشد زیان دیده است و کلاه سرش رفته است. 
اولین سفارش امیرالمومنین ع نماز بود –دومی زکات و سومی امانتداری و حفظ امانت است.
ثُمَّ أَدَاءَ اَلْأَمَانَةِ فَقَدْ خَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا: سومین سفارش من بشما امانتداری و حفظ امانت است و خیلی زیاندیده و شقی است هر کس که اهل امانتداری نباشد.
این امانت چیست؟ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً:امانت بندگی خدا و بجا آوردن تکلیف است.
میفرماید ما این امانت را به آاسمانها و زمین عرضه کردیم ابا کردند ازینکه بپذیرید اما انسان پذیرفت.پیغمبر خدا  ص در مکه معروف بود به امین و کسانی که بخاطر دین ش میجنگیدند به قدری به او اعتماد اشتند که مال شان را به او می سپردند و بانک بزرگ مکه پیغمبر خدا ص بود .
 قریش ،کافر و مشرک و دشمن پیغمبر ص اینقدر به او  اعتماد داشت که لذا امیرالمومنین ع را وقتی پیغمبر ص از مکه به مدینه هجرت کردند ،بعنوان نماینده گذاشتند تا تمام امانت ها را به صاحبان پس بده و بعد این سه فاطمه را بردار و بیا مدینه.که مبادا امانتی باز پس داده نشده به صاحبش باقی بماند و چقدر این موضوع در اخلاق فردی و اجتماعی ما اهمیت داده میشود و یا در سوره مومنون قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون-الَّذِینَ هُمْ فىِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ  مومن فقط کسی نیست که در نماز خشوع دارد بلکه در امانت هم خیانت نمیکند و یکی از امانت های ما علاوه بر بندگی خدا و ولایت امیرالمومنین ع ، فرزند ما در دنیاست که در قیامت از آن سوال خواهند کرد که این امانتی که بهت دادیم ضایع ش کردی یا خوب پروراندی ش؟فراوان روایت داریم که در روز قیامت بابت این امانت ها باید حساب پس دهیم وقفوهم انهم مسئولون:نگه شون دارید باید حساب پس بدهند.
دکتر خوئی فرمودند که مرحوم پدر من میفرمودند که نقطه ضعف ایرانی ها پول و نقطه ضعف عرب ها زن است . اگر میخواهی ایمان کسی را امتحان کنی نه ریش و نه تسبیح و نه دعای ندبه را ببین  بلکه 5 هزار به او بده ببین پس میدهد یا نه؟آنجاست که معلوم میشود که چقدر دین در زندگی میتواند کار کند.چه آدم هایی که وقتی به پول میرسد همه چیز را زیر پا میگذارند.
إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ اَلْمَبْنِيَّةِ وَ اَلْأَرَضِينَ اَلْمَدْحُوَّةِ وَ اَلْجِبَالِ ذَاتِ اَلطُّولِ اَلْمَنْصُوبَةِ فَلاَ أَطْوَلَ وَ لاَ أَعْرَضَ وَ لاَ أَعْلَى وَ لاَ أَعْظَمَ مِنْهَا :زیرا که این امانت  بر آسمانهای استوار  و زمین های گسترده عرضه شد و کو ه های بلند برافراشته که بلندتر و وسیع تر و بزرگتر از آنها نیست.
و:َ لَوِ اِمْتَنَعَ شَيْ‏ءٌ بِطُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزٍّ لاَمْتَنَعْنَ وَ لَكِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ اَلْعُقُوبَةِ :اگر بنا بود که چیزی بخاطر بلندی و وسعت و قدرت و عزت از پذیرش این امانت سرباز بزند آنها بودند اما از ترس عقوبت الهی سرپا هستند.
اوَ عَقَلْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُنَّ وَ هُوَ اَلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً(بر خویش ستم کننده) جَهُولاً (بسیار نادان):آنها چیزی میدانستند که ضعیف تر از آنها نمیدانست  و او انسان ظلوم و جهول پذیرفت این امانت را  .یعنی این امانت را کوه و آسمان و زمین برنداشت، امانت خلافت خدا بر زمین را/  امانت خلیفه الله شدن/ امانت حامل روح خدا بودن را/ امانت و نفخت فيه من روحي/ امانت و جعلناکم خلائف الارض اما انسان ظلوم و جهول پذیرفت این امانت را  .
إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مَا اَلْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ لَطُفَ(نازک ترین و لطیف ترین ) بِهِ خُبْراً(خبر دارد) وَ أَحَاطَ بِهِ عِلْماً أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ وَ جَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرُكُمْ عُيُونُهُ وَ خَلَوَاتُكُمْ عِيَانُهُ.
هیچ چیز از آنچه که بندگان شب و روز به آن مرتکب میشوند بر خداوند سبحان و بزرگ پنهان نیست و خداوند نیک از آن اگاه است، از لطیف ترین و نازک ترین  و ناچیزترین آنها خدا خبر دارد و علم ش به آن احاطه دارد که اعضای بدنتان شهود پروردگار و اندام هایتان لشکریان او و دلهایتان و وجدان شما  جاسوسان  و چشم خداست و خلوت هایتان برایش اشکار است.
شاهدان خدا اعضای اندام هایتان هستند که شهادت میدهند يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مثلا میگویی من نرفتم پاهایت میگویند دروغ نگو رفتی/من نزدم دستت میگوید دروغ نگو گفتی و یا زبانت شهادت میدهد لذا جای انکاری وجود ندارد.








حکمت 349 نهج البلاغه
وقال علیه السلام:مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ،: امام علیه السلام فرمود : هركس به عيب خود بنگرد از عيبجويى ديگران بازمى ماند
 وَمَنْ رَضِيَ بِرِزْقِ اللّهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ، : و هركس به آنچه خدا به او روزى داده راضى شود بر آنچه از دست داده غصه  نمى خورد و لذا شاد زندگی میکند 
وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ،:، و آنكس كه شمشیر نامردی بکشد (سرانجام) خودش با آن كشته مى شود
(چاهی مکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی.)
 وَمَنْ كَابَدَ الاُْمُورَ عَطِبَ، : و كسى كه (بى مقدمه) به سراغ كارهاى سخت رود هلاك مى شود و هر کسی زندگی را سخت بگیرد پنچر میشود 
وَمَنِ اقْتَحَمَ اللُّجَجَ غَرِقَ، : و هركس خود را در گرداب هاى خطرناك بيفكند غرق مى شود یعنی خودمان را به طوفان های خطرناک زندگی نیفکنیم که دچار چاره جویی رها شدن و خلاص شدن ازین امواج ها شویم بعضی وقت ها ریسک کردن را شجاعت تلقی میکنند اما این اشتباه است.آدم عاقل در حاشیه امن زندگی حرکت میکند.
وَمَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ.:هر کس به جاهایی که نباید برورد، بره باید پیه  تهمت خوردن به خودش را هم بزند 
 وقال علیه السلام:وَمَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ، وَمَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قُلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ (امام علیه السلام فرمود:) آنكس كه زياد سخن مى گويد زياد اشتباه مى كند و آنكس كه زياد اشتباه كند حيائش كم مى شود و كسى كه حيائش (قدرت بازدارنگی از گناه است)كم شود تقوايش کم میشود و كسى كه ورع ش کم شود دل و قلبش مى ميرد و كسى كه قلبش بميرد فرجام ان اینگونه است که  داخل آتش دوزخ مى شود..
 وَمَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ، فَأَنْكَرَهَا، ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ، فَذلِکَ الاَْحْمَقُ بِعَيْنِهِ وَالْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ. وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيَما يَعْنِيهِ. كسى كه عیب مردم را ببیند و این عیب را سرزنش کند و آن را بد شمرد ولى براى خويش آن را خوب بداند، احمق واقعى است و مجسمه حماقت است و قناعت، گنجی است که هرگز پایان نمی پذیرد و آنكس كه فراوان ياد مرگ كند به اندكى از دنيا راضى مى شود و با کم دنیا هم سر میکند و آنكس كه بداند گفتارش جزء اعمال او محسوب مى شود سخن كم مى گويد مگر در آنجا كه به او مربوط است.
دکتر خوئی در پایان دوره سوم این نکته را نیز بیان کردند که در خداحافظی با مرحوم پدر ایشان سه وصیت کردند که در زندگی من خیلی تاثیر داشت و آن سه مورد این بود که:
1-پسرجان سفارش اول من اینست که اگر سگ پاچه آدم گاز گرفت ،ادم برنمیگردد پاچه سگ را گاز بگیرد = هیچوقت بدی را  نباید با بدی جواب داد .دکتر خوئی گفت : یک وقتی همکاری تماس گرفت منزل ما و از  موضوعی ناراحت بود و بی وقفه داشت تندی میکرد و من فقط گوش دادم بعد که سکوت کرد و منتظر جواب شد به او گفتم فلانی من برای اینکه جواب شمارا بدهم باید خودم را تا سطح شما پایین بیاورم که اصلا حاضر نیستم و خداحافظی کردم. یک زمانی در دانشکده شهید بهشتی همکاری از روی حسد تعرضی کرده بود و من بلند شدم و روی تخته نوشتم شخصی بد ما به خلق میگفت/ما از بد خود نمی هراسیم/ما خوبی او به خلق گفتیم تا هر دو دروغ گفته باشیم
2-پسرجان اگر کسی از گذشت کوچک میشد خدا اینقدر بزرگ نبود و اینهمه که خدا گذشت میکند خدا را کوچیک میکند؟ نه الله اکبر.
3- پسرجان داری میری تهران ممکن است چیزهای جذاب زیادی وجود داشته باشد و روحیه جستجوگر جوانی خودبخود آدم را میکشد به  سوی جاهایی که معلوم نیست کجاست .تهران مثل جنگل است که جاده خیلی باریک درآن است مبادا فکر کنی کمی از جاده میری بیرون و بعد ببینی چه خبره و برمیگردی؟ممکنه جاده را گم کنی پس پاهایت را ازین جاده بیرون نگذار.
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